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مندان به ادبیّات شیرین فارسی، قرائت یک فاتحه به نیتّ  آموزان، دبیران و دیگر علاقه این جزوه، برای دانش  مطالعه هزینه    

 مرحومم است.    مادرو  پدر

 مندان زبان و ادبیات فارسی آموزان، دبیران و علاقه سلام و درود خدمت شما دانش 

تالیف شده است. پیش از این، جزوات بنده به صورت    1402بعد از کنکور تیر  جزوات بنده جدیدترین ویرایش جزوات من است که    5نسخه  

ها تالیف دو سه در اختیارتان قرار گرفته بود. جزوات قبلی نیز بسیار کامل بودند ولی با توجه به اینکه اکثر تست 4و  3و  2و  1های نسخه

سال قبل بودند، در پی فرصتی بودم که سطح سوالات را کمی بالاتر ببرم تا مطابقت بیشتری با کنکورهای جدید داشته باشند. لذا مهمترین  

ها دقّت کنید، متوجّه خواهید شد  هایی که اگر کمی به سطح آنهای آن است. تست های قبلی، در تستبا نسخه   5تغییر جزوات نسخه  

ها، عرق بریزد تا در کنکور نفس  آموز باید در حل این تست توایی هستند. برخلاف دبیران دیگر من معتقدم دانش سوالات بسیار قوی و پُرمح

کند. آموز نمی ها هیچ کمکی در کنکور به دانش های آسان و حل آن ها اینگونه نیست و تست ها و پکیجراحت بکشد! ولی در بسیاری از کتاب 

نیاز خواهد کرد. پس  ای بی ها شما را از هر تست و درسنامهها و یادگیری آن گویم؛ مطالعه این جزوات و حل این تست با اطمینان کامل می 

 پرقدرت و با خیال راحت این جزوات را بخوانید تا درصدی عالی کسب کنید. 

ها را دارند. برای بنده خیلی راحت و  نامه ترین درسبخش و جزءجزء این جزوات خواهید فهمید که این جزوات کامل با مطالعه بخش   -   1

تر بود که این جزوات را در اختیار موسسه و انتشاراتی قرار دهم و از مزایای مادی و معنوی آن برخوردار شوم. ولی در این صورت  اقتصادی 

 اف آن استفاده کنند.دی اجازه نداشتم که این جزوات را در کانال قرار دهم تا همه افراد به صورت رایگان از پی

شود. با نگاهی سطحی بر این جزوه و دیگر جزوات بنده، خواهید دید که قطعا برای تالیف هر جزوه و کتابی، زحمات بسیاری کشیده می  -   2

آرایی این جزوه و جزوات  ها تمرکز و نوشتن، برای تایپ و صفحهبرای تالیف آن زحمت بسیاری کشیده شده است. اینجانب علاوه بر ساعت 

 ام.  دیگر، مبلغ قابل توجهّی هزینه کرده

اند و در انتهای جزوه از شما یاد خواهم کرد!!!« به ام تایپ کردهسال گذشته دبیری پیام داد و گفت: »با اجازه شما این جزوات را داده  -   3

ام. دوم اینکه با این تایپ و  ای به هیچ دبیری ندادهاست؛ اولّ اینکه بنده اصلا چنین اجازه چند دلیل این کار دور از انصاف و ناصحیح بوده

ای در کار بوده باشد؟ سوم اینکه بسیاری افراد به اعتبار علمی یک مولّف  بندی زیبا چه لزومی داشت مجدّد تایپ شود جز اینکه قضیهصفحه

امه  شناسن این اثر بی  -توسط هر فردی -گیر خوانند و با حذف نام بنده از هر صفحه و انتقال آن به آخر جزوه، عملا با یک غلط آن اثر را می 

کنم که پس از تایپ این  خواهد شد. چهارمین دلیل که از دلایل دیگر بسیار مهمتر است این است که صادقانه و حقیقتا خدمتتان عرض می

ام )اگر  ماه وقت گذاشته   3حداقل بیش از   بندی هر کدام،قیمت موسسات مطرح، برای ویرایش و صفحههای گران جزوات توسط تایپست 

فاصه« و دیگر علائم ویرایشی رعایت شده است تا زیبایی جزوه، مطالعه را  بینید در تمام این جزوه حتیّ »تشدید« و »نیمملاحظه کنید می

تر کند(. تالیف این جزوات، اینطور نبوده که پس از تایپ با یک ویرایش خدمتتان ارائه شده باشد. اگر آن دبیر محترم،  آموز دلنشین برای دانش 

ای خواهد  به خرج دهد و نام بنده را هم در هر صفحه جزوه بیاورد، باز هم در حق من جفا کرده است، چرا که قطعا جزوه نهایت انصاف را  

 بود با هزار غلط تایپی و ... 

جزوات اینجانب، بدون نام بنده خودداری    تکثیرنهادن به تالیف و کار بنده، از  مورد فوق، از دبیران ارجمند، خواهشمندم، برای ارج  3با توجّه به  

 اف استفاده کنند.دیپی  از همین  برای تدریس  شودام، توصیه میکنند و با توجّه به اینکه اسم خود را نیز از وسط صفحه )واترمارک( برداشته

 

برداری از این جزوه و جزوات دیگر من، برای تالیف، پیگرد قانونی دارد. هر گونه کپی 



 

 

 
 

 ؛ آموزان عزیز دانش 

تالیف شده است. با مطالعه جزوه    علوم و فنونای است که برای  و کارآمدترین جزوه   ترین، زیباترینجزوه پیش روی شما بدون شک کامل

کلمه به  برای  آموزان، باعث شد  یابید برای تالیف آن زحمت بسیاری کشیده شده است. حساسیت بنده در زیبایی منابع درسی دانش درمی

گذاری اصطلاحات عروضی همچون »فاعِلاتُن، مُستَفعِلُن و ...« رعایت شده است تا این  . در تمام صفحات جزوه حرکت وقت بگذارمکلمه جزوه  

اند، ما بین حروفِ کلمات، خطِ کشیده آمده است  هایی که تقطیع شدهاصطلاحات را به طور دقیق و درست و راحت یاد بگیرید. در تمام مثال

ای زیبا،  جزوه   بَر فقط برای این منظور انجام شد که شما باتا کلمات و حروف از همدیگر تفکیک شوند. مشخّص است که این کارِ بسیار زمان 

 18حاصل چندین سال تحصیل بنده در مقاطع عالی دانشگاهی و همچنین    -و دیگر جزوات بنده    -مطالب را بهتر یاد بگیرید. این جزوه   

های آموزشی، قطعا  دهم، در صورت مطالعه جزوه و مشاهده فیلمهای کنکور است. لذا این اطمینان را به شما میسال تدریس بنده در کلاس 

نامه ویدئویی، تدریس به  یاد خواهید گرفت. نکته دیگر اینکه هم در جزوه و هم در درس   به بهترین شکل ممکن  را  علوم و فنونو حتما  

را نیز یاد بگیرید و إن شاء الله و به امید خدا یاد خواهید   های علوم و فنون ادبی از جمله عروض سماعیتمام تکنیکصورتی بوده است که  

است و برای آموختن آن باید تلاشی    درس رشته علوم انسانی و معارف اسلامیترین  مهمترین و ضروری   علوم و فنونگرفت. بدون شک  

 های جزوه را انجام دهید و سپس جواب آن را در جزوه ببینید.  شود حتما تمرین توصیه می درخور داشته باشید.

عروض سماعی به جدیدترین و بهترین   زنی وتست  های منحصر به فرد این جزوه ارائه بهترین راهکارهای تستی و آموزش نکاتاز ویژگی

 پاسخ خواهید داد.   درس علوم و فنون راهر سوال سختی در    ،هاست. بدون شک با یادگیری و مطالعه جزوهروش 

 

سوالات به صورت ویدئویی و مفصل توضیح داده  جزوه به همراه حل و تحلیل تمام  تمام این    VIPهای  دارم در پکیج مجددا اعلام می   توجه:

 شده است. 

 برای دریافت سایر جزوات به سایت بنده مراجعه کنید. توجه:

 

 شاد و سلامت باشید

 دکتر ابوذر احمدی دوستدار شما: 
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رشته انسانی است. اگر سال دهم یا دوازدهم  سال یازدهم آموزان این جزوه صرفا برای دانشتوجه: 

  هستید، با مراجعه به سایت یا کانال، جزوه سال دهم یا جزوات جامع را تهیه نمایید. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه به سایت و یا کانال 

 تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.
در تلگرام  یا  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج

 پیام بدهید. SMSواتساپ و یا به صورت 
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ها دقّت  به تعداد هجاها یا نوع چینش هجاهای کوتاه و بلندِ آن های پنج فصل قبل، از چندین نوع وزن متفاوت استفاده کردم.  در مثال 

 ها دقّت کنید.    آورم. به تعداد و ترکیب آن یک بیت را با هجاهای آن می   یک بار دیگر از هر کدام   کردید؟ 

وحشی   -1 مرغ  این  که  را  دلم   مرنجان 
 

نشیند   مشکل  برخاست  کـه  بامی   زِ 
 

    U  ــــ  ــــ    U   ــــ   ــــ   U   ــــ  ــــ   U   ــــ  ــــ        U  ــــ  ــــ    U   ــــ  ــــ   U   ــــ  ــــ    U   ــــ  ــــ      

 

دل  -2 ز  دستی  برآریم  تا   بیا 
 

گل   زِ  فردا  برآورد  نتوان   که 
 

        U   ــــ   ــــ  U   ــــ  ــــ   U   ــــ   ــــ   U   ــــ       U   ــــ  ــــ  U   ــــ  ــــ   U   ــــ   ــــ    U   ــــ    

 

چرب    -3 جامه  و  دکان  روغن  پُـر   دید 
 

ضرب   زِ  کلَ  طوطی  گشت  زد  سرش   بر 
 

 ــ  U  ــــ   ــــ    ــــ  U  ــــ   ــــ   ــــ   U  ــــ       ـــ ـ  U   ــــ   ــــ   ــــ  U  ــــ   ــــ   ــــ  U  ــــ    ــ

 

پدیدار   -4 آیی  بهار  وقت  در   چو 
 

پرده،   رخسار   حقیقت  ز   برداری 
 

U  ــــ   ــــ   ــــ   U   ــــ   ــــ   ــــ   U   ــــ   ــــ    U  ــــ   ــــ   ــــ   U   ــــ   ــــ   ــــ   U   ـــ ـ   ــــ 

 

جدا   -5 سنگی  ز  چشمه  یکی   گشت 
 

چهرههــغلغل  تیـــنمزن  پـــا   ا ــز 
 

 ــ   ــــ  U  U  ــــ   ــــ   U  U  ــــ       ــــ   U    ــــ     ــــ    U    U     ــــ     ــــ    U     U    ــــ  ـــ ـ  U  ــ

 راسترسد از چپّ و  هر نفس آواز عشق، می  -6
 

می  فلک  به  راستما  که  تماشا  عزم   رویم، 
 

 ـــ ـ U ــــ  ـــ ـ U  U  ــــ  ــــ  U ــــ  ــــ   U  U ــــ  ـــ ـ U ــــ  ـــ ـ U  U  ــــ  ــــ  U ــــ  ــــ   U  U ــــ

 

تنهایی   -7 غـم  از  داد  خوبان،  پادشه    ای 
آیی  باز  که  است  وقت  آمد،  به جـان  تو  بی   دل 

 

 ـــ ـ ــــ ــــ  U  U ــــ ــــ   ــــ ــــ ــــ U  U  ــــ ــــ    ـــ ـ ــــ ــــ  U  U ــــ ــــ   ــــ ــــ ــــ U  U  ــــ ــــ  

 

کنند   -8 میوه  بـه  نظر  چشمـان   تنگ 
 

بستانیم  تماشاکنان   ما 
 

 ـــ ـ   U   U   ــــ   U   ــــ   U   ــــ   ــــ  U  ــــ  ـــ ـ   U   U   ــــ   U   ــــ   U   ــــ   ــــ  U  ــــ

 

است  -9 عالم  در خلق  که  است  این چه شورش    باز 
است   ماتم  چه  و  عزا  چه  و  نوحـه  چـه  این   باز 

 
 ــ    ــــ  U  U  ــــ  U  ــــ  U  ــــ   ــــ  ــ    ــــ  U  U  ــــ  U  ــــ  U  ــــ   ــــ  ـــ ـ U  ــــ  U  ــ  ـــ ـ U  ــــ  U  ــ

 

تکرار صدایی است که گوش با شنیدن آن، نظم خاصیّ را درک »وزنِ شعر«  گفتیم وزن تکرار منظمّ یک حرکت، رفتار، صدا و ... است و  

یابیم که هر مصراع از تکرار الگوی هجایی خاصیّ به دست آمده است. با جدا کردن این  با دقّـت در هجاهای پنج مثال اوّل، در می  کند.می

 های آوایی هستند.  ها، مرز پایه این فاصلهکنیم.  الگوها از همدیگر، نظم خاصیّ را در مصراع برقرار می 

 ــ   U  مرنجان دلم را که این مرغ وحشی  -1  ــ U ــــ   ــ  ــ U  ــــ   ــ  ــ  U ــــ  ــ  ــــ   ــ

 ــ   U  بیــا تــا برآریــم دستــی ز دل   -2  ــ   U ــــ   ــ  ــ   U  ــــ   ــ  ــ   U ــــ   ــ  ــ

 ــ  U  ــــ دید پر روغن دکان و جامه چرب  -3  ــ  Uــــ  ــــ   ــ  ــ   Uــــ      ــــ   ــ  ــ

    ــــ   ــــ   U   ــــ  ــــ   ــــ   U ـــ ـ  ــــ   ــــ   U  وقــت بهـار آیی پدیدار چــو در    -4

 ــ U  U  ــــ گشت یکی چشمه ز سنگی جدا  -5  ــ  U  Uــــ   ــ  ــ  Uــــ   ــ  ــ

 

 فصل هفتم

 تقسیم به ارکان عروضی



 

 

 دکتر ابوذر احمدی

@aboozar_ahmadi63 

 5علوم و فنون یازدهم نسخه  

6 

ــــ       U»  گوئیـم چهار بار  شد. امّا وقتی وزن این شعـر را از مــا بپرسند؛ نمی   «   ــــ   ــــ    U »  بار تکـرار الگوی هجایی    4وزن شعر مثال اوّل  

 ــ    U»  بلکه ساختارِ    «.   ــــ گوئیم:  در واقع اگر وزن این شعر را از ما پرسیدند؛ می   در علم عروض، معادل خاصی دارد و آن »فَعولُن« است.   «   ــــ   ــ

   « است. آوایی   ی پایه « یا » واژه وزن « یا » رکُن »فعَولُن« یک » فعَولُن فَعولُن فعَولُن فعَولُن.  

  واژه، پایه آوایی رُکن، وزن   
 

 شوید:ها آشنا میذیلاً با آنگیرند، که دسته جای می 3باشند و در  مورد می  19مهمترین ارکان عروضی فارسی 

 توانند قرار بگیرند. آیند و هم غیرپایان می الف( ارکانی که هم در پایان مصراع می 

 ــ  Uــــ   فاعِلاتُن  1  ــــ     Uــــ   فاعِلنُ  7 ــــ   ــ

 ــ  Uــــ    U مفَاعِلُن  8 ــــ   ــــ  ـــ ـ   U مَفاعیلُن  2  ــ

 ــ  Uــــ  ــــ   مُستَفعِلُن 3  ــ  U   U فعَِلُن  9 ــ  ــ

 ــــ   ــــ   ـــ ـ مَفعولُن )مُستَفعلَ( 10 ــــ   ــــ     U فعَولُن 4

 ــ U   Uــــ   مفُتعَِلُن  5  ــ فَع لُن )مُستَف(  11 ــ  ــــ   ــ

 ــ U   U  فعََلاتُن  6     ــــ  ــ

 ها کوتاه است( )زیرا آخرین هجای آن گیرند. نمی ب( ارکان غیر پایانی، که در آخر مصراع قرار 

 U  U  ــــ  ــــ مُستَفعِلُ U 4 ــــ  U  ــــ فاعِلاتُ  1

 U  ــــ  ــــ مَفعولُ U 5  ــــ  U   U فعََلاتُ 2

 U  U  ــــ  U مفَاعِلُ  U 6  ــــ  ــــ  U مفَاعیلُ  3

 آیند: ج( ارکان پایانی که فقط در آخر مصراع می

 ــ ع فَ 2 ــــ  U فعََل 1  ــ

 

   ها توجّه کنید. هاست. به الگوی هجایی آن با الگوی هجایی آن   وزنیهم ها، واژه خوبی این وزنتوجّه: 

 ــ  Uــــ   فا        عِ       لا     تُن  فاعِلاتُن   ــــ  ــ

 ــ  U مَ        فا     عیـ     لُن  مَفاعیلُن   ــــ  ــــ  ــ

 ــ  Uــــ  ــــ   مُس   تفَ     عِ      لُن  مُستَفعِلُن  ــ

 ــ  U Uــــ  مُف     تَ     عِ     لُن  مفُتعَِلُن   ــ

 ــ  Uــــ   فا      عِ       لُن       فاعِلنُ   ــ

 ــ  U فَ      عو       لُن      فعَولُن  ــــ  ــ

 ــ  U فَ      عَل             فعََل  ــ
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 شود. های یک مصراع به دو روش انجام می واژه های آوایی و رسیدن به ارکان یا وزنتشخیص مرز پایه 

جدا کنیم تا به ترتیب منظّمی برسیم. مثلاً در    »چند تا چند تا«تشخیص بدهیم کـه هجاها را  الف( با توجّه به تقطیع و چینش هجاها،  

تا« جدا کنیـم،    3تا    3را »  5و    4و    3های  رسیم. حال اگر ابیات مثال جدا کنیم به ترتیب منظّمی می  تا«  3تا    3»اگر هجاها را    2و    1مثال  

یا همسان    اوزان همسانرا   5تا    1شوند. اوزان  گیرند و همسان می جدا کنیم، نظم می   تا«  4تا    4»شود. ولی اگر  ها دیده نمینظمی در آن 

کنیـم، باز هم نظمی ندارد. ولی وقتی  تا جدا می  4تا    4کنیم، نظمی ندارد،  تا جدا می  3تا    3ابتدا هجاها را     6  گویند. در مثالمی  ایپایهتک

، به این صورت که رکن اول در رکن سوم، و رکن کندشویم، هر مصراع از الگوی منظّمی پیروی میکنیم، متوجّه میجدا میتا«    3تا    4»

تفاوت دارند و ارکان، کلاً یکسان    5تا    1گوئیم ولی چون با اوزان همسان  گونه اوزان را نیز همسان میاند. این دوم در رکن چهارم تکرار شده

نیز همینطور است با این تفاوت    7گویند. مثال  می  اوزان همسان دولختی )دُوری(ها را  اند، آنلَخت تشکیل شده  2پاره یا    2نیستند، و از  

 جدا کنیم، شاهد این تناوب خواهیم بود.   تا«  4تا    3»که اگر هجاها را  

کنیم، باز هم تا« جدا می 4تا  4شود. بار دیگر هجاها را »کنیم، نظمی مشاهده نمیتا« جدا می   3تا  3ابتدا هجاها را » 9و  8های در مثال

شود.  کنیم ولی باز هم هیچ نظمی مشاهده نمی تا« را امتحان می   4تا    3تا« یا »  3تا    4های مرسوم دیگر مانند »شود. مدل نظمی مشاهده نمی 

 گوئیم.  می  اوزان ناهمسانگونه اوزان را که هیچ نظم مشخّصی ندارند ولی در کل آهنگین هستند،  این
 

 

 شود: ها دیده می در واقع با توجّه به نظم هجاها سه نوع نظم در آن 

  5تا    1های  شعری که هر سه یا چهار رکن آن یکسان هستند. مانند:  مثال ای:  پایه الف( همسان تک

  7و    6های  « یکسان هستند. مانند: مثال 4و   2« و »رکن  3و    1شعری با چهار رکن که »رکن  ب( همسان دو لختی:  

                 9و    8های  شعری که حداقل سه رکن متفاوت داشته باشد. مانند مثال ج( ناهمسان:  

 

روند.  هر سه اصطلاحاتی هستند که برای الگوهای هجایی منظمِّ درون مصراع به کار می  واژه و رکن آوایی یا عروضیی آوایی، وزن پایهتوجّه:  

    گویند.فاصله یک رکن و رکن دیگر را »مرز آوایی« می

   

 لو   فَ    ری  پَر   دِ   یِ   نی  دَر   بُ   نِ    این 

 ــــ  U  ــــ ــــ  U  U  ــــ ــــ  U  U ــــ

 فاعِلنُ  مفُتعَِلُن  مفُتعَِلُن 

 

 

 

در این روش، بدون تقطیع هجایی با توجّـه بـه فراز و   است.روش سماعی  کند،  های آوایی را مشخّص میروش دیگری که مرز پایه  ب(

کنیم، آن مکث، محل  هایی مکث میخوانیم، در محلمثلا وقتی بیتی را می شویم.هایی درون یک مصراع میفرودهای آوایی، متوجّه مکث 

 هاست. واژه مرز آوایی وزن 

 های موجود در بیت زیر دقتّ کنید.   به خوانش و مکث 

 
 

نهان در  نشیند خانهغمش  دل   ی 
 

نشیند   محمـل  به  لیلی  که  نازی   به 
 

 نشیند        به محمل          که لیلی         به نازی  نشیند         یِ دل نه         خانهان        غمش در
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 آوریم. واژه« مناسب را می شده »وزن تفکیک های اکنون برای قسمت 

 

نشیند   ی دل نشیــند خانـــــهغمـــــش  در  نهـــــان   محمـل  به  لیلی  که  نازی   به 
 

 نشیند       به محمل        که لیلی       به نازی  نشیند        نه یِ دل       خانهان      غمش در     

فَعولُن         فَعولُن            فَعولُن          فَعولُن  فَعولُن          فَعولُن          فَعولُنفَعولُن           

 چند مثال دیگر: 

می جانم  کارام  ران  آهسته  ساربان   رود ای 
 

می  دلستانم  با  داشتم  خود  با  که  دل   رودوان 
 

 رود نم می      با دلسِتا     خود داشتم     وان دل که با  رودنم می      کارام جا     آهسته ران     ای ساربان

مُستَفعِلُن       مُستَفعِلُن      مُستَفعِلُن      مُستَفعِلُن  مُستَفعِلُن     مُستَفعِلُن      مُستَفعِلُن      مُستَفعِلُن   

 

دانستم  داشت  یوسف  که  روزافزون  حُسن  آن  از   من 
 

پردهکه    از  راعشق  زلیخا  آرد  برون  عصمت،   ی 
 

 زلیخا را    برون آرد    ده یِ عصمت   که عشق از پر  شت دانستم    که یوسف دا   نِ روزافزون    من از آن حُس

مَفاعیلُن        مَفاعیلُن         مَفاعیلنُ      مَفاعیلُن       مَفاعیلُن           مَفاعیلُن  مَفاعیلُن            مَفاعیلُن      

 

آغاز  سر  بهترین  تو  نام   ای 
 

باز؟  کنم  کِی  نامه  تو  نام   بی 
 

 کنم باز               تو نامه کِی                بی نامِ        سر آغاز                 تو بهترین                  ای نامِ          

فَعولُن                 مَفاعِلُن               مَفعولُ                 فَعولُن          مفَاعِلُن                 مَفعولُ                      

 

 ها برسیم.  واژه و از راه شنیدن به مرز آوایی و وزنبدون تقطیع هجایی  توجّه داشته باشید در این روش باید  

 به خوانش و تقطیع بیت زیر توجّه کنید.            

می سودایی،  دل  بستانوقتـی   هارفت 
 

ریحانبی  و  گـل  بوی  کـردی،   هاخویشتنم 
 

 کنیم.و هر مصراع را دو پاره می شویم.  خوانیم، در وهله اولّ متوجّه مکثی میان هر مصراع می وقتی این شعر را می

 

 ها بوی گل و ریحان خویشتنم کردی بی  ها رفت به بستانمی وقتی دل سودایی 

 

 شویم. ها میمصراع در مرحله دوم متوجّه مکثی درون نیم

 

 ـبی  ها به بستان رفتمی لِ سودایی  وقتی دِ  ـ تَنم کردی  خویشــ  ها لُ ریحان بویِ گـُ

 

 شعر است.    خواندندرست ترین شرط،  در هر دو روش اولین و اصلی 
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  تمرین: ابیات زیر را به خط عروضی بنویسید و تقطیع هجایی کنید.   
 

هوایی   -  48 در  ذره  همچـو  دلـربایی  را   هرکسی 

گر سرآید در    -  49  حدیث عشق شایدعمر سعدی 

 هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد  -  50

انگشت   –  51 من  کویتنه  هواداری  به   نمایم 

 رشکم از پیرهن آید کـه در آغوش تو خسبد   -  52

خواهی  -  53 چه  که  قیامت  به  بکنندم  مخیّر   گر 

با کاروان   –  54  محمـل بدار ای ساروان تندی مکن 

کند  -  55 وفاداری  ما  با  کرم  روی  کز  کیست   آن 

ازرق  -  56 دلق  این  نهیم  سو  یک  تا  را برخیز   فام 

مرا  -  57 جگرخوار  عشق  مرا  غار  مرا   یار 

زندی   -  58 را  دلم  راه  تندی  کم  اگر  تن   این 

 رستم از این بیت و غزل ای شـه و سلطـان ازل  -  59

سرایت   سعدی  قبله  جایی  به  هـرکس   قبله 

بی ماند  نخواهد  یادگاریکاو  بماند  وین   شک 

بپوشد سر  را  عسل  یا  ببندد  پر  را  مگس   یا 

انگشت تو  نگرانت که  خلایق  و   نمایی 

ساید تو  اندام  بر  که  آید  غالیه  از   زهرم 

را شما  فردوس  نعمـت  همه  و  را  ما   دوست 

می روانم  گویی  روان  سرو  آن  عشق   رودکز 

کند  نکوکاری  دم  یک  من  چو  بدنامی  جای   بـر 

را  نام  تقوا  شرک  این  دهیم  قلاّشی  باد   بر 

مرا نگهدار  خواجه  تویی  غار  تویی   یار 

مرا  گفتار  همه  این  نبدی  تا  شدی   راه 

 ـن کشــت مــراـمفتعلــــن مفتعلــــن مفتعلــ

را   -  60  ما  بـه دست آرد دل   اگر آن ترک شیرازی 

 سر بیارایی تو گر خواهی کـه جاویدان جهان یک  -  61

 افتددارم کـه گر روزی فراق  چنانت دوست می   - 62

زیبایی   -  63 و  بدین خوبی  آیی  باز  که  در  از هر   تو 

نهان  -  64 در  نشیندخانهغمش  دل   ی 

سبک  -  65 محمل  دنبال  زنبه  قدم   تر 

پناها   -  66 رعیّت  شاها   خردمند 

 ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست  -  67

منیر   -  68 بدر  ای  تـو  بالای  و  زلف  بر  ام   فتنه 

از من مست   –  69 پیمان و صلاح   و   مطلـب طاعت 

 زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست   -  70

پاکیزه  -  71 زاهد  ای  مکن  رندان   سرشت عیب 

باد   -  72 نوشش  خورد  اندازه  به  باده  ار   صوفی 

بـا دف و چنگ من که شب ها ره تقوا زده  -  73  ام 
 

را   بخارا  و  سمرقند  بخشم  هندویش  خال   به 

رویت  از  برقع  زمانی  بردارد  که  گو  را   صبا 

نتوانم تو  از  صبر  من  و  کرد  توانی  من  از  صبر   تو 

بگشایی  خلق  روی  به  رحمت  از  که  باشد   دری 

نشیند محمل  به  لیلی  که  نازی   به 

نشیند  محمل  به  غباری   مبادا 

سرمد تأیید  به  بادی  مخصوص   که 

نیست دشوار  همچنان  باشد  وصل  امید   گر 

عبیر یا  آن  است  عنبـر  قیامت  یا  آن  است   قامت 

پیمانه به  الستکه  روز  شدم  شهره   کشی 

غزل و  چـاک  دست پیرهن  در  صراحی  و   خوان 

 کــــه گنـــاه دگــران بـــر تــو  نخواهند نوشت

 ور نـــه اندیشــه ایـــن کـــار فراموشــش بــاد

باشد  حکایت  چه  آرم  ره  به  سر  زمان   این 
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 سعدی سرایت  یهر کس به جایی قبله یهوایی            قبلههرکسی را دلربایی همچو ذرّه در  48بیت  

 هـَر کـَسی را دِلـرُبـایـی هـَمـچُ ذَررِ دَر هـَوایی  خط عروضی  مصراع اول 

 یی وا  هَ دَر رِ ذَر چُ همَ یی با رُ دلِ را سی کَ هَر هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ U U ــ ــ ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 یتَ را سَ دی  سَع یِ لِ قبِ یی جا بِ کَس هَر یِ لِ قبِ هجاهای مصراع دوم 

 قِـبـلِ یِ سـَعـدی سـَرایـَت قـِبـلِ یِ هـَر کَـس بِ جـایـی  خط عروضی مصراع دوم

 
 شک وین بماند یادگاریعمر سعدی گر سرآید در حدیث عشق شاید            کاو نخواهد ماند بی 49بیت  

 عـُمـرِ سـَعدی گـَر سَـرایـَد درَ حـَدیـثِ عـِشق شـایـَد  خط عروضی  مصراع اول 

 ـ ثِ دی  حَ دَر یَد  را سَ گَر دی  سَع رِ عمُ هجاهای مصراع اول  یَد  شا ق عشِ

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ری گا  دِ یا نَد  ما بِ وین  شکَ بی ند  ما هَد  خا نَ کو هجاهای مصراع دوم 

 ـ خط عروضی مصراع دوم  بـِمانَـد یـادگِـاری  نکـو نـَخـاهـَد مـانـد بی شـَک وی

 
 هرکه شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد            یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد  50بیت  

 مـُشـتَـری بـَر وِی بـِجـوشـَدهـَر کِ شـیـریـنـی فـُروشَـد  خط عروضی  مصراع اول 

 شَد جو بِ وِی  بَر ری تَ مُش  شَد رو فُ نی ری شی کِ هَر هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 شَد پو  بِ دَر را سَل عَ یا دَد بَن  بِ پَر را گَس مَ یا هجاهای مصراع دوم 

 یـا مـَگـَس را پـَر بـِبـَنـدَد یـا عـَسـَل را سـَر بـِپـوشـَد خط عروضی مصراع دوم

 
 نمایی و خلایق نگرانت نه من انگشت نمایم به هواداری رویت            که تو انگشت  51بیت  

 نَ مـَنـَنـگـُشـت  نـُمـایـَم  بِ  هـَواداری یِ  رویـَت  خط عروضی  مصراع اول 

 ـ نَن  مَ نَ هجاهای مصراع اول  یتَ کو یِ ری دا  وا  هَ بِ یمَ ما نِ ت گشُ

 ــ ــ U ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم روبه اختلاف هجاهای 

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ اَن  تُ کِ هجاهای مصراع دوم   نتَ را گَ نِ یِق  لا خَ یُ یی ما نِ ت گشُ

 کِ  تُ  اَنـگـُشـت نـُمـایـی یُ  خـَلـایِـق نـِگـَرانـَت  خط عروضی مصراع دوم

 
 از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد            زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید رشکم  52بیت  

 رَشـکـَمـَز پـیـرهـَنـایـَد کِ  دَراغـوشِ  تُ  خـُسـبـَد  خط عروضی  مصراع اول 

 بَد  خُس تُ شِ غو را دَ کِ یَد  نا هـَ ر پیـ مَز کَ رَش هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 یَد  سا تُ مِ دا  رَن بَ کِ یَد  آ یِ لِ غا مَز رَ زَهـ هجاهای مصراع دوم 

 زَهـرَمـز غـالِ یِ آیَـد کِ بـَرَنـدامِ تُ سـایـَد خط عروضی مصراع دوم
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 گر مخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی            دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را 53بیت  

 گـَر مـُخـَیـیـَر بـُکـُنـَنـدَم بِ قِـیـامَـت کِ چِ خـاهـی  خط عروضی  مصراع اول 

 هی خا چِ کِ متَ یا قِ بِ دَم  نَن  کُ بُ یَر خَیـ مُ گَر هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ U U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 را ما شُ س دُو  فِر تِ مَ نِع  مِ هَ وُ را ما ست دو  هجاهای مصراع دوم 

 دوســت مـا را  وُ  هـَمِ   نـِعـمـَتِ  فـِردُوس  شـُـمـا را خط عروضی مصراع دوم

 
 رود محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان            کز عشق آن سرو روان گویی روانم می 54بیت  

 تـُنـدی مـَکـُن بـا کـاروا سـاروامـَحـمـِل بـِدارِی  خط عروضی  مصراع اول 

 وان  رِ کا  با کُن مَ دی  تُن  وان  رِ سا رِی دا  بِ مِل محَ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 وَد  رَ می نمَ وا  رَ یی گو وا  رَ وِ سَر آ قِ عِش کَز هجاهای مصراع دوم 

 رَوَدگـویـی رَوانـَـم مـی   کـَز عـِشـقِ آن سَروِ  رَوان  خط عروضی مصراع دوم

 
 یک دم نکوکاری کند آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند            بر جای بدنامی چو من  55بیت  

 آ کـیـسـت کـَز رویِ کـَرَم بـا مـا وفَـاداری کـُنـَد خط عروضی  مصراع اول 

 ـ آ هجاهای مصراع اول  نَد  کُ ری دا  فا  وَ ما با رَم کَ یِ رو کَز ست کی

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم روبه اختلاف هجاهای 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ند  کُ ری کا  کو نِ دَم  یکِ مَن  چُ می نا بَد  ی جا بَر هجاهای مصراع دوم 

 بـَرجـایِ  بـَدنـامـی چُد مـَن یـِک دَم  نـِکـوکـاری کـُنـَد  خط عروضی مصراع دوم

 
 برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را            بر باد قلّاشی دهیـم این شـرک تقـوا نام را 56بیت  

 ـ خط عروضی  مصراع اول   دَلـقِ ازَرقَ فـام را  ن بـَرخـیـز تـا یـک سـو نـَهـیـمـیـ

 را م  فا  رَق اَز قِ دلَ مین هیـ نَ سو یکِ تا ز خیـ بَر هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اولرا
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 را م  نا وا  تَق  کِ شِر مین هی دَ شی لا قَل دِ با بَر هجاهای مصراع دوم 

 ـ عروضی مصراع دومخط   شـِرکِ تـَقـوا نـام را ن بـَر بـادِ قـَلـلـاشی دَهـیـمـیـ

 
 دار مرا  یار مـرا غار مـرا عشـق جگـرخوار مـرا            یار تویـی غار تویـی خواجـه نگـه 57بیت  

 یـار مـَرا غـار مـَرا عـِشـقِ جـِگـَر خـار مـَـرا خط عروضی  مصراع اول 

 را مَ ر خا گَر جِ قِ عِش را مَ ر غا را مَ ر یا هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 را مَ ر دا  گَه نِ جِ خا یی تُ ر غا یی تُ ر یا هجاهای مصراع دوم 

 یـار تُ یـی غـار تُ یـی خـاجِ نـِگـَـه دار مـَـرا خط عروضی مصراع دوم
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 این تن اگر کم تندی راه دلم را زندی            راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا 58بیت  

 تـَنـَگـَر کـَم تـَنـَدی راهِ دِلـَـم را زَ نـَدی  ن ایــ خط عروضی  مصراع اول 

 دی  نَ زَ را لمَ دِ هِ را دی  نَ تَ کمَ  گَر نَ تَ این  هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 را مَ ر تا گُف مِ هـَ این  دی  بُ نَ تا دی  شُ ه را هجاهای مصراع دوم 

 ـ خط عروضی مصراع دوم  هـَمِ  گـُفـتـار مـَـرا ن راه شـُـدی تـا نـَبـُدی ایـ

 
 مفتعلــن مفتعلــن کشـت مــرا رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل          مفتعلــن  59بیت  

 رَسـتـَمـَزیـن بـِیـتُ  غـَزَل اِی شَـهُ سـُلـطـانِ  اَزلَ خط عروضی  مصراع اول 

 زلَ  ءَ نِ طا  سُل هُ شـَ اِی  زلَ  غَ تُ بیِ زین  مَ تَ رَس هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ لُن عِ تَ مُف  لُن عِ تَ مُف  لُن عِ تَ مُف  هجاهای مصراع دوم   را مَ ت کشَ

 مـُفـتـَعـِلُـن کـُشت مـَرا مـُفـتـَعـِلـُن مـُفـتـَعـِلـُن  خط عروضی مصراع دوم

 
 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را            به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را  60بیت  

 تـُـرکِ شـیـرازی بِ  دَسـتـارَد دلِِ مــا را ن اَ گـَر آ  خط عروضی  مصراع اول 

 را ما لِ دِ رَد تا دَس  بِ زی را شی کِ تُر آن گَر ءَ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ ــ ــ ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 را را خا بُ دُ قَن مَر سَ شمَ بخَ یَش  دو  هِن  لِ خا بِ هجاهای مصراع دوم 

 بِ خـالِ  هـِنـدویـَش بـَخـشـَم سَـمـَرقـَنـدُ بـُخـارا را خط عروضی مصراع دوم

 
 تو گر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارایی            صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت  61بیت  

 یـِکـسـَر بـِیـارایـیتُ  گـَر خـاهـی کِ جـاویـدا جـَهـان  خط عروضی  مصراع اول 

 یی را یا بِ سَر یکِ ها جَ دان  وی  جا کِ هی خا گَر تُ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 یتَ رو عَز قَ بُر نی ما زَ رَد دا  بَر کِ گو را با صَ هجاهای مصراع دوم 

 صـَبـا را گـو کِ  بـَردارَد  زَمـانـی  بـُرقَـعـَز رویـَـت خط عروضی مصراع دوم

 
 از تو نتوانم دارم که گـر روزی فراق افتد       تو صبر از من توانی کرد و من صبر چنانت دوست می 62بیت  

 دارَم  کِ  گـَر روزی فـِراقـُـفـتـَد چـُنـانَـت دوسـت مـی خط عروضی  مصراع اول 

 تَد  قُف را فِ زی رو گَر کِ رَم دا  می ست دو  نتَ نا چُ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم روبه اختلاف هجاهای 

 ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 نمَ وا  نتَ تُ رَز صبَ مَن  دُ کَر نی وا  تَ مَن  رَز صبَ تُ هجاهای مصراع دوم 

 نـَتـوانـَمتُ  صـَبـرَز مـَن تـَوانـی کَـردُ  مـَن صـَبـرزَ تُ   خط عروضی مصراع دوم
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 تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی            دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی  63بیت  

 خـوبـی یُ  زیـبـایـی  ن تُ  اَز  هـَر دَر کِ  بـازایـی بـِدیــ خط عروضی  مصراع اول 

 یی با زی یُ بی خو دین  بِ یی زا با کِ دَر هَر اَز تُ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 یی شا بگُ ق خَلـ یِ رو بِ متَ رحَ اَز کِ شَد با ری دَ هجاهای مصراع دوم 

 دَری  بـاشَـد کِ  ازَ  رَحـمـَت بِ  رویِ خـَلـق بـُگـشـایـی  خط عروضی مصراع دوم

 
 ی دل نشیند            بـه نازی کـه لیلـی بـه محمـل نشیندغمــش در نهـان خانـه 64بیت  

 خـانِ  یِ  دلِ  نـِشـیـنـَد ن غـَمـَش دَر  نـَهـا  خط عروضی  مصراع اول 

 نَد  شی نِ دلِ یِ نِ خا ها نَ دَر مَش  غَ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

             روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 نَد  شی نِ مِل محَ بِ لی  لیِ  کِ زی نا بِ هجاهای مصراع دوم 

 بِ نـازی کِ لـِیـلـی بِ مـَحـمِـل نـِشـیـنـَد  خط عروضی مصراع دوم

 
 تر قدم زن            مبـادا غبــاری بـه محمـل نشیندبـه دنبال محمـل سبـک 65بیت  

 قـَدَم  زَنبِ  دُنـبـالِ مـَحـمِـل سـَبـُک تـَر  خط عروضی  مصراع اول 

 زَن دَم  قَ تَر بکُ سَ مِل محَ لِ با دُن  بِ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

             روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 نَد  شی نِ مِل محَ بِ ری با غُ دا  با مَ هجاهای مصراع دوم 

 مـَبـادا غـُبـاری بِ مـَحـمـِل نـِشـیـنَـد خط عروضی مصراع دوم

 
 خـردمند شاهـا رعیـّت پنـاهـا            کـه مخصـوص بـادی بـه تأییـد سرمد  66بیت  

 خـِرَدمـَنـد شـاهـا رَعـیـیَـت پـَنـاهـا خط عروضی  مصراع اول 

 ها نا پَ یتَ عی  رَ ها شا د مَنـ رَد خِ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع اول

             روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 مَد سَر دِ یی تَأ  بِ دی  با ص صو مَخـ کِ هجاهای مصراع دوم 

 کِ  مـَخـصـوص بـادی  بِ  تَـأیـیـدِ سَـرمـَد عروضی مصراع دومخط 

 
 ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست            گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست  67بیت  

 ای کِ  گـُفـتـی هـیـچ مـُشـکـِل چـُن فـِراقِ یـار نـیـست  خط عروضی  مصراع اول 

 نیست ر یا قِ را فِ چُن کِل  مُش  چ هیـ تی گُف کِ اِی  هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ U ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 نیست ر وا  دُش  نا چُ همَ شَد با ل وصَـ دِ می ءُ گَر هجاهای مصراع دوم 

 دُشـوار نـیـست نگـَـر اُمـیـدِ  وصَـل بـاشَـد هـَمـچُـنـا خط عروضی مصراع دوم
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 فتنه ام بر زلف و بالای تو ای بدر منیر            قامت است آن یا قیامت عنبر است آن یا عبیر 68بیت  

 بـَـر  زُلــفُ  بـالـایِ  تُ  اِی  بَـدرِ مـُنـیـر فـِتـنـِ اَم  خط عروضی  مصراع اول 

  نیر مُ رِ بَد  اِی  تُ یِ لا با فُ زلُ  بَر اَم  نِ فتِ هجاهای مصراع اول

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

  ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  بیر عَ یا تان  رَس بَ عَن متَ یا قِ یا تان  تَس  مَ قا  هجاهای مصراع دوم 

 قـامـَتـَسـتـان یـا قـِیـامـَت عـَنـبـَرَسـتـان یـا عـَبـیـر  خط عروضی مصراع دوم

 
 کشی شهره شدم روز الستپیمانهمطلب طاعت و پیمان و صلاح  از من مست            که به  69بیت  

 مَـطـَلـَب طـاعـَتُ  پـِیـمـانُ صـَلـاحـَز مـَنِ مـَسـت  خط عروضی  مصراع اول 

  مسَت نِ مَ حَز لا صَ نُ ما پیِ تُ عَ طا  لبَ طَ مَ هجاهای مصراع اول

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم روبه اختلاف هجاهای 

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

  لسَت  ءَ زِ رو دَم  شُ رِ شُهـ شی کِ نِ ما پیِ بِ کِ هجاهای مصراع دوم 

 کِ  بِ  پـِیـمـانِ  کِـشـی شـُهـرِ  شُدَم  روزِ اَلـَـست  خط عروضی مصراع دوم

 
 خوان و صراحی در دستآشفته و خوی کرده و خندان لب و مست            پیرهن چاک و غزلزلف  70بیت  

 زُلـف آشُـفـتِ وُ خـَی کـَـردِ وُ خـَنـدان لـَبُ  مـَسـت  خط عروضی  مصراع اول 

 ـ هجاهای مصراع اول   مسَت بُ لَ دان  خَن وُ دِ کَر خیَ وُ تِ شُف  آ ف زُل

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

  ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  دَست دَر حی را صُ نُ خا زلَ  غَ کُ چا هَن  ر پیـ هجاهای مصراع دوم 

 غـَـزَلــخـانُ  صُـراحـی  دَر  دَستپـیــرهـَن چــاکُ   خط عروضی مصراع دوم

 
 سـرشت            کـه گنـاه دگـران بـر تـو نخواهند نوشت عیب رندان مکن ای زاهد پاکیـزه 71بیت  

 عـِیـبِ  رِنـدان مـَکـُنـِی زاهـِدِ  پـاکـیـزِ سِـرِشـت  خط عروضی  مصراع اول 

  رِشت سِ زِ کی  پا دِ هـِ زا نیِ کُ مَ دا  رِن بِ عیِ  هجاهای مصراع اول

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U U ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

  وِشت  نِ د هَنـ خا نَ تُ بَر ران  گَ دِ هِ نا گُ کِ هجاهای مصراع دوم 

  کِ  گـُـنـاهِ دگِـَـرا بـَـرتُ  نـَخــاهـَنـد نـِوِشــت خط عروضی مصراع دوم
 صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش بـاد            ور نـه اندیشـه این کــار فراموشش بـاد 72بیت  

 بــادصـوفـیـــیـَر بـادِ بِ اَنـدازِ خُـرَد نـوشـَش  خط عروضی  مصراع اول 

  باد شَش* نو  رَد خُ زِ دا  اَن  بِ دِ با یَر فی  صو هجاهای مصراع اول

  ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

  ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

  باد شَش* مو را فَ ر کا  این  یِ شِ دی  اَن  نَ وَر مصراع دوم هجاهای 

 وَر  نَ  اَنـدیـشِ  یِ  ایـن کــار فـَـرامــوشـَش بـاد خط عروضی مصراع دوم
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 ام با دف و چنگ            این زمان سـر بـه ره آرم چـه حکایت باشد من که شب ها ره تقوا زده  73بیت  

 مـَن کِ  شـَبـهـا رَهِ  تـَقـوا زَدِ  اَم  بـا دَفُ  چـَنـگ  اول خط عروضی  مصراع 

  چَنگ فُ دَ با اَم  دِ زَ وا  تَق  هِ رَ ها شبَ کِ مَن  هجاهای مصراع اول

  ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ علامت هجایی مصراع اول
                 روی هم اختلاف هجاهای روبه 

  ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ مصراع دوم علامت هجایی 

  شَد با یتَ کا  حِ چِ رَم ها رَ بِ سَر ما زَ این  هجاهای مصراع دوم 

 ایـن زَمـان سـَر بِ  رَهــارَم  چِ  حـِکـایـَت بـاشـَـد خط عروضی مصراع دوم

 

 

  تست فصل هفتم   

 شده است؟  کدام مصراع از چهار با مفاعلین ساخته  

 ای تو که نیستم سزای توـج  ام به ه کرده ــچ(  2 م  ــم ریشــرده مرهـــت داروی دردم نکــنساخ (  1

 م سوختم و دوست نبخشیدــه سینه ز غــگ(  4 چو گل سلطان بستان است بلبل سر مپیچ از گل(  3

 کدام مصراع بر وزن »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« نیست؟    

 ادم ــذاب افتــن ع ـعی  ردم و در ـری کـ ـنظ(  2 ه  ـی دولت به اقبال تو رضوان یافتروضه(  1

 گردی به نور فروزی آتش و خود کور میمی(  4 رار ــرار ما ق ــقاید روان بیـبز تو میـک(  3

 واژه محذوف وجود دارد؟  در کدام مصراع وزن  

 دارد دلستان ـان رویی ن ـرو بوست ـبالای س(  2 ی ـایی نبینــ ـدر صفـ ـایی انـــتنه  ه ـــب(  1

 ر این ذوق نباشد که مرا  ـکس را مگهـهم(  4 گر تو شیرین زمانی نظری نیز به من کن(  3

 درستی نشان داده نشده است؟  واژه کدام گزینه بهمرز وزن  

 گویی که چه چاره است و مرا درمان چیست   چند (1

 مان چیست  تُ مرا در  که چه چارَس  چند گویی 

 تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا  (2

 د از این سودا  که سیری بو  چ عاشق را  تو دیدی هیـ 

 عود ما نظّاره کن در دود ماآتش زدی در  (3

 دود ما  ظاره کن در عود ما نظَ آتش زدی در 

 همچو آبی دیده در خود آفتاب و ماه را (4

 ماه را  آفتابُ دیده در خود  همچو آبی 

 

 کدام موارد به درستی آمده است؟    وزن عروضی   

نریزدالف(   پر  که  نپرد  مرغی  هیـچ  تـو  پی   ز 

 جاست که آن دلبر عیار آن جاست دلـم آن  ب(  

نـهگلدستهج(   عاشقان  جان  بـر  امیدی   ی 

 داد خود را هم ستانم گـر کند وصلت حمایت د(  
 

فعلاتن  فعلاتن  فعلاتن   فعلاتن  

فع فعلاتن  فعلاتن   لنفعلاتن  

فاعلاتن مفعول  فاعلاتن   مفعول 

فاعلن فاعلاتن  فاعلاتن   فاعلاتن 
 

 ج   –ب  (  4 د  -الف  (  3 د   -ج  (  2 ب   –الف  (  1

 

1 

2 

3 

4 
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 وزن عروضی چند مورد به درستی نوشته شده است؟      

گرفتمالف(   دشمن  تو  عهد  به   را   وفا 

من استب(    پای  در  که  خار  این  از  نالی  کجـا   تو 

شب ج(   دوستان  فراق  را  روز  خواب  بگفتم   خوش 

 چه  ریحان دسته بندم چون جهان گلزار می بینیم  د(  

نداردهـ(   تماشا  یعنی  نگاهش  آتش  و  است   خشم 
 

فعل(    فعولن  فعولن   )فعولن  

فعلن(  فعلاتن  فعلاتن   )فعلاتن  

مفتعلن(  مفتعلن  مفتعلن   )مفتعلن 

 )مفاعیلـن    مفاعیلـن   مفاعیلـن    فعـولـن(

فاعلاتن( مستفعلن   فاعلاتن    )مستفعلن  
 

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1

 کدام موارد هم وزن می باشند؟       

 رش ـمی چکد شیر هنوز از لب همچون شکالف( 

 مـمن همــان روز بگفتم که طریق تو گرفتب(  

 گـــر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت ج(  

 اری ـآخــر ای بی رحـم باری از دلی بر گیر بد( 

 است دمــادم  که چو پروانه بسوزم بیم آن هـ (  

 د ـ هـ(  4 ج   –ب  (  3 هـ  –ب    (  2 ج    –الف  (  1

 کدام مصراع بر وزن  »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« نیست؟   

 ر دری ـف رفتنم از در تو به ه ـه حریـمن ن(  2 دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی (  1

 هر که درآمد به صفش یافت امان از طلبش (  4 کنیپاککنی خاک مرا  جسم مرا خاک  (  3

 کدام بیت از نظر وزنی با ابیات دیگر یکسان نیست؟   

ساقیا (  1 بگردان  باده  کجا  از  پند  کجا  از   من 

ماستی (  2 شهر  ز  آخر  افزاستی  جان  جان   تو 

شود؟ (  3 چه  بالا  و  قد  آن  پیشکش  کنم   سجده 

 پنهان چون پری ای رشک ماه و مشتری با ماه و  (   4
 

جان   جام  ساقیا آن  جان  بر  برریز  را   افزای 

می غریبی  بر  وفا دل  شرط  بود  کی  این   نهی 

شود؟ چه  بینا  دل  آن  پیشکش  کنم   دیده 

می  تا کجا خوش خوش کشانم  نگویی  آخر   بری 
 

 اند؟    واژه دقیقا یکسان تشکیل شدههای زیر از چهار وزنچند مورد از مصراع  

 بزن آن پــرده نوشین کــه من از  نــوش تو مستم  ب(                 ها بگشــــا طـریــق و مذهبتو برا بـر آسمــانالف( 

 از من مدان چــون باغ اگــر هر دم به رنگی می شوم  د(                  ها ای وصالت یک زمــان بـوده فراقـــت ســــالج( 

 ایماز رفیــــقان سبــــک پــــرواز تنـها مانده هـ( 

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1

 درستی نشان داده نشده است؟  واژه کدام گزینه بهمرز وزن  

 ابروافشان ز دست آن کمانمرا چشمی است خون (1

 کمان ابرو  ز دست آن ست خون افشان  مرا چشمی ـ 

 پادشاها لشکر توفیق همراه توانَد  (2

 راه تواَند  فیق هم  لشکر تو ر پادشاها 

 سهیی سرو تا بو که یابم آگهی از سایه (3

 سرو سهی  یِ از سایه بم آگهی تا بو که یا 

 فروشندمی صوفی افکن کجا می (4

 فروشند  کجا می فی افکن می صو 

 

6 

7 

8 

9 
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 کدام موارد رکن محذوف ندارند؟      

 ها و روزان بــه کــار اسـت آتـش بـه شبالف( 

 بـــــه آب خــــرابات غسلـــم دهــید  ب(

 گــل خنــدان کــــه نخـــــندد چه کند ج( 

 رقص کنان شعله زنان بر جه از این کار و مترس د( 

 تو چه پرسی که تو چونی و چگونه اسـت دلتهـ ( 

 هـ   –ب  (  4 هـ   –د    (  3 ج    –ب  (  2 د  -الف  (  1
 

 وزن واژه های کدام گزینه به درستی نشان داده نشده است؟       

 گر نه چون پروانه سوزی شمع را روشن چه بینی  (1

 شن چه بینی شمع را رو  وانه سوزی  گر نه چون پر  

 صبر بسیار مفرمای من سوخته را  (2

 ته را ی من سوخ ـ ر مفرما  صبر بسیا 

 بوقلمون زنیمناقوس دیر عشق را بر چرخ  (3

 قلمون زنیم  بر چرخ بو  رِ عشق را  ناقوس دی  

 چرا هر لحظه چون  طاووس در بوم دگر گردی  (4

 دگِر گردی  س در بوم  ظه چون طاوو  چرا هر لح ـ 

 مرز وزن واژه کدام گزینه به درستی نشان داده نشده است؟       

 چون سرو سهی می کرد از قدّ تو آزادی  (1

 تو آزادی  از قدّ سهی می کرد چون سرو  

 رخی حاصل من ز خطّ تو نیست به جز سیه (2

 رخی سیه نیست به جز  ز خطّ تو حاصل من  

 زلف تو هندو نژاد لعل تو کوثر نهاد  (3

 ثر نهاد  لعل تو کو دو نژاد  تو هنزلف   

 که آنجا که قاف عشق است دستان چه کار دارد  (4

 کار دارد ت دستان چه قاف عشقس ـ که آنجا که 
 

 ندارد؟      وجود محذوف واژهوزن گزینه  کدام  در  

 ر وصل جانان بایدت ـگ  ان در گذرـ ـج  رـ ـاز س(  1

 رم ـازی ببــه ب ــبه چ  ندانم  توت  ـدس  ز  انـ ـج(  2

   کلاه  و  تــو تخ  اج ــت  این  هــک  تــگف  چنین(  3

 کش می  پیما و سوسن گو زبانگـو باد می  صبا(  4
 

 ............        یگزینه جزبه دارند یکسانی هایواژه ها وزنمصراع تمام  

 پیوست   سیاهش  ابـروی   خم  در  نتوان(  1

ره  تو  روی  گفتمش(  2 خوبتر  صد  قمر   است   ز 

 شب  همه  شبستان  شمع  و  من  سوزیم  چند(  3

انکار(  4 تو  را  مستی  کنی  گر  عجب   ما   چه 
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 است؟      نشده مشخص درستیبه مصراع کدام آوایی مرز  

 کف  به آورم دامنش دهد مدد اگر طالع (1

 کف  به  ورم دامنشا  دهد   مدد طالعگرَ  

 کجاست یار آرامگه سحر نسیم ای (2

 کجاست  م گه یار  سحرارا  نسیم ای   

 خوش  زر در خواب تخت بر نازنین دیدم نگار (3

 در خواب خوش  بر تخت زر ر نازنین  دیدم نگا  

 سلامت  و است سعادت شنیدن دوست پیام (4

 ت و سلامت  سعادتَس  ست شنیدن  پیام دو  
 

 وزن نیست؟ هم کدام بیت با اوزان دیگر  

هرگز  (  1 گونه  چه بدین  ار   نیفتادم 

قریب(  2 رحمت  به  را   فروماندگان 

بی (  3 و  سوز  خیره جهان  و   کشرحمت 

هلاک   (  4 شد  دیگری  نیستی  از   گر 
 

فتادم  دیگر  بار  صد  شیوه  این   در 

مجیب دعوت  به  را  کنان   تضرعّ 

جهانی   روی  تلخیش   ترش ز 

باک چه  طوفان  ز  را  بط  هست   مرا 
 

 رفت« یکسان است؟ بر سرم از داغ جدایی میوزن کدام بیت با مصراع »آتشی   

بگردیدم (  1 جان  به  عالم  همه  در  گوی   چو 

 عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست(  2

بی(  3 نگار  آن  را  ختا  و  چین  بت  را آن   وفا 

نمی  (  4 خویش  مصلحت  با  تو   پردازم  از 
 

گوست  پی  در  هنوز  چوگان  و  عشقش  دست   ز 

مرد  جهد  برنتابد  آسمانی  قضای   با 

 گو بکن باری خدا را جانب یاری رعایت  

می که  پروانه  پروازمهمچو  در  و   سوزم 
 

 است؟       نشده مشخص درستیبه گزینه کدام در آوایی هایپایه مرز  

 برخاست هادل و آمد عید و شد سو یک روزه (1

 برخاست  هادل کد و   شد و عید آ  روزه یک سو  

 دانست توانی این لعل از هرکس گوهر (2

 دانست  ل توانی   کس از این لع ـ گوهر هر  

 ولی است ظلم لشکر کران به تا کران از (3

 ولی  کر ظلمست به کران لش ـ از کران تا  

 اوست با مرهم که مجروح با دل کنم چه (4

 با اوست  ح که مرهم دل مجرو  چه کنم با 

 

 « تکرار شده است؟   ــــ  ــــ  U ــــدر علامت هجاهای کدام گزینه، چهار بار الگوی هجایی »   
دانست(  1 ره  که  سالکی  هر  میکده  کوی   بـه 
کنارم(  3 در  نیامد  آخر  منتظر  بـودم  چـه    هر 

اوست (  2  عـصـمـت  گـواه  عـالـم   هـمـه 
بـرخیزم (  4 پا  بـه  چند  تا  و  افتم  کی  بـه    تا 

 

 

 آوایی کدام گزینه با مصراع »روشن ندارد خانه را، قندیل ناآویخته« یکسان است؟     وزن و پایه  

نشسته(  1 ما  دل  در  غـایـبی  دیـده  ز  که   ای ای 

کرده(  2 راگـم  پیمانه  عاشقان  ای  عاشقان   ام ای 

 تــــا  دلِ مــن رو بــــه قــنـــاعــت نــهــاد (  3

 دل پی دلــــدار رفـت دیـده چـو آن حـال دیـد (  4

می   جلوه  تو  بسته حسن  پرده  همه  این  و   ای  کند 

پیمانه در  کـه  مِـی  خورده زان  نگنجد  اندر   ام ها 

داد  بـــاز  جـهــان  بــه  را  جـــهــان   مـــلــک 

 اشـک به دنـدان گـــــرفـت دامــن و در پـی دوید 
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 تقطیع هجایی کدام مصراع مطابق الگوی هجایی زیر است؟      
 «  ــــ   ــــ U   ــــ   U   ــــ  ــــ//  ــــ  ــــ U   ــــ  U  ــــ  ــــ »
 

 مـرغان آبی را چه غـم، تا غم خورد مــرغ هوا (  1
 یک شمع از این مجلــس، صد شمــع بگیراند (  3

 راست کن چو تیری گــر قاب قوس خــواهی، دل  (  2 

 هــا ـه ــــق بـدرّیـد خـرقــای صــوفـیـان عـش ـ(  4

 واژة بیت زیر کدام است؟   وزن  

 من دل سپرده بـودم«   خواست، او سرسپرده می  ه ــک ا به جـرم اینـا، تنهـ»یک عمـر دور و تنه
 

 مُفتعَِلُن فاعِلُن مُفتعَِلُن فاعِلُن(  2                           مَفعولُ مفَاعیلُن مَفعولُ مفَاعیلُن                    (  1

 مُفتعَِلُن مَفاعِلُن مُفتعَِلُن مَفاعِلُن (  4                           مَفعولُ فاعِلاتُن مَفعولُ فاعلِاتُن                     (  3

 وزن کدام بیت متفاوت است؟  

می (  1 کمان  و  تیر  با  که  فتنه  آن   گذردکیست 

کشد(  2 تنهایی  بار  من  دل  دلبر  ای  کی   تا 

آنجاست (  3 یار  آرامگه  که  بقعه  آن   خرّم 

عدمند (   4 خوبان  همه  وجودت  پیش   دلبرا 

 

می  جان  جوشن  در  که  است  تیر  چه   گذردوان 

رسوایی   به  احوالم  تنهایی  از   کشدترسم 

آنجاست   بیمار  دل  شفای  و  جان   راحت 

قدمند خاک  تو  سودای  در  بر   سروران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کدام بیت از نظر وزنی با ابیات دیگر یکسان نیست؟  

23 

24 

25 

برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه به سایت و یا کانال 

 تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.
در تلگرام  یا  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج

 پیام بدهید. SMSواتساپ و یا به صورت 
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آید. و  بندی هجاها به دست میهای آوایی یک مصراع، به دو روشِ سماعی و دستهارکان عروضی یا پایهدر فصول گذشته آموختیم که  

  ای، اوزان همسان دولختی )دُوری( و اوزان ناهمسان. پایهاوزان همسان تکشود:  نوع وزن حاصل می  3چنین دیدیم بر این مبنا  هم

نوع وزن فوق   3که در هـر یک از  تمام اوزانی  بیت را بررسی کردیم و به دو روش فوق به دست آوردیم. در این فصل،    9و همچنین وزن  

خواندن شعر، نوشتن به خط عروضی، تقطیع هجایی،  درستشوند. )در این فصل پس از تمام مراحل؛ از جمله:  وجود دارند، معرفّی می

 کنیم.(بررسی می  بودنهمسان و ناهمسانوزن شعر را از نظر    ی،های آوایی و اعمال اختیارات شاعر آوردن پایهگذاری هجایی، به دستعلامت

 
 

  ایاوزان همسان تک پایه  –الف   
 

 ها از یک رکن ساخته شده باشد. ابیاتی هستند که تمام ارکان عروضی آن

 آمده باشد.    مَحذوفدر اوزان همسان ممکن است یک هجا از آخرین رکن، حذف شده و رکن آخر به صورت  

 

 فرمائید. ها را در جدول زیر مشاهده می سازند و رکن محَذوف آن ارکانی که وزن همسان می

 

 ــ   ــــ   U  ــــ فاعِلاتُن  1  ــــ  U  ــــ فاعلُِن  ــ

 ــ   U U فعَلُِن  ــــ   ــــ  U  U فعََلاتُن  2  ــ

 ــ   U ــــ   ــــ مسُتَفعِلُن  3  ــ
 

 ــ   U U  ــــ مُفتعَِلُن  4  ــ
  

 ــ   ــــ   U فعَولُن  ــــ   ــــ    ــــ  U مَفاعیلُن  5  ــ

 ــــ   U فعََل ــــ    ــــ  U فعَولُن 6

 

 

 رکن مسُتَفعلُِن و مُفتَعلُِن، مَحذوف ندارند. توجّه:  

 

دقت داشته باشید یک »فعولن« هست که حالت محذوف »مفاعیلن« است و یک فعولن است که از ارکان  توجّه:  

 (. 6اصلی است )مورد  

  

 فصل هشتم 

 اوزان همسان و ناهمسان و وزن شعر نو
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 فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتنُ فاعِلاتُن  هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد  1

 فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتنُ فاعِلنُ  دیدار تو دارد جان بر لب آمدهعزم  2

 فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعلُِن  دوست آن باشد که گیرد دست دوست 3

 فعََلاتُن فعََلاتنُ فعََلاتُن فعََلاتُن  نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند  4

 فعََلاتُن فعََلاتنُ فعََلاتُن فعَِلنُ  سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت 5

 فعََلاتُن فعََلاتنُ فعَلُِن  نروم من از این خانه به در می 6

 مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن رودای ساربان آهسته ران کارام جانم می  7

 مفُتعَِلنُ مفُتعَِلنُ مفُتعَِلُن مفُتعَِلنُ  یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا  8

 مفُتعَِلُن مفُتعَِلنُ فاعِلنُ  ای همه هستی ز تو پیدا شده  9

 مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن مفَاعیلنُ بیا تا گل برافشانیم و میِ در ساغر اندازیم  10

 مَفاعیلُن مَفاعیلُن فعَولُن  افرزو ای ده آتش الهی سینه  11

 فعَولُن فعَولُن فعَولُن فعَولُن  ی دل نشیندخانه نهان غمش در   12

 فعَولُن فعَولُن فعَولُن فعََل  به نـام خداوند جـان و خـرد  13

 
 اند.  ندرت آمدهباشند و در کنکور بهکاربردتر میاوزان همسان دیگری نیز وجود دارند که کمتوجّه: 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع  

 ام از عشق او دل، بر نگیرم    تا زنده
 

 بیهوده است این پندها ای شیخ نادان  
 

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن     

 دلبران عاشق کشند امّا نه چندان 
 

 ه چندینـبیدلان انده خوردند امّا ن 
 

 فعلاتن فعلاتن فعلاتن     

 دـر آمـو تُنگ شکـر تَنگ تـشک
 

 دـر آمــل تو دُرج گهـی لعهـحلق 
 

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن        

  های تو شکستی پیش چشمم خرده
 دهـراشیـاور من رو خـــام بــتم 

 
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن     

  ای تتق بسته از تیره شب بر قمر    
 ر بر شکرـده پـت افکن ـطوطی خط 

 
 واژه دارد. مانند »مستفعلن مستفعلن« اوزان بسیار معدودی نیز وجود دارند که هر مصراع دو وزنتوجّه:    

 

باشد و فاعِلُن در واقع محذوف »مُفتعَِلُن« نیست ولی کتاب درسی به اشتباه آن »مُفتعَِلُن مُفتعَِلُن فاعِلن« در اصل وزن همسان نمیتوجّه:  

توان  می گذاری اوزان.  ام. رجوع شود به نامرا در اوزان همسان آورده است و من نیز به ضرورت تبعیّت از کتاب آن را در اوزان همسان آورده 

بود، »فاعلاتن فعلاتن«  گفت: هر شعری که دو رکن اول آن یکسان باشد، وزن آن همسان است. همچنین اگر دو رکن اول شعری به ترتیب  

 آن نیز همسان است. 
 

 4ترین وزن، توانید از جدول زیر کمک بگیرید. با توجّه به اینکه اصلیوزن همسان را به راحتی حفظ کنید، می 13برای اینکه این توجّه:  

آید.   »فاعلِاتُن، فعََلاتُن، مُستَفعِلُن، مُفتعَِلُن، مَفاعیلُن و فعَولُن« به دست می  رَکن  6بار تکرار    4وزن همسان از    6بار تکرار یک رکن است،  

  6باشند. همچنیـن از  می  2»فاعِلاتُن، فَعَلاتُن و فعَولُن« با ساختار ستون  رُکنِ    3رُکن فوق، فقط    6جدول زیر. از    1یعنی ساختار ستون  

 باشند.   می  3»فاعِلاتُن، فعََلاتُن، مُفتعَِلُن و مَفاعیلُن« با ساختار ستون  رُکنِ    4رُکن فـوق، فقط  
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 های زیر را درست کنیم:وزن، رابطه 13توانیم با توجّه به جدول فوق و  کردن میبرای سهولت در حفظ

 آید.« در هر سه ساختار میفَعَلاتُن  »  - 2آید.                       « در هر سه ساختار میفاعِلاتُن »  - 1

 آید!می 3و  1« با دو ساختار مُفتَعِلُن »  - 4آید.            می 1« فقط با ساختار ستون مُستَفعِلُن »  - 3

 آید.    می 2و  1« با دو ساختار فَعولُن »   - 6آید.                    می  3و  1« با دو ساختار مَفاعیلُن »  – 5

 

 

 رکن را بشناسیم.   6پس این 
 

 3  – 1ساختار  مفُتعَِلُن  3  – 2  – 1ساختار  فاعِلاتُن 

 3  – 1ساختار  مَفاعیلُن  3  – 2  – 1ساختار  فعََلاتُن 

 2 -  1ساختار  فعَولُن 1ساختار  مُستَفعِلُن

 

کاربرد  آنجاییکه آن اوزان، هم بسیار بسیار کم واژه سالم نیز وجود دارند. از  وزن   3همانطور که گفته شد اوزانی با ساختار  توجّه:  

 ها را در جدول فوق نیاوردم. ها در حد صفر است آن هستند و هم سابقه کنکوری آن 

  اوزان همسان دولختی )دُوری(  –ب   
 

تکرار   ها در رکن چهارمآنو رکن دوم   ها در رکن سوم،رکن اولّ آنرکن دارد و از نظر شکل ظاهری،  4ها ابیاتی هستند که هر مصراع آن

کند. این ابیات را همسان دولَختی یا  شود. و از نظر آوایی، مکثی میان هر مصراع وجود دارد و هر مصراع را به دو پاره یا لَخت تبدیل میمی

 گویند. دُوری می

 مَفعولُ فاعِلاتُن// مفَعولُ فاعِلاتُن   )مسُتَفعِلُن فَعولُن // مُستَفعِلُن فَعولُن(  روی به شادی ای باد بامدادی، خوش می 1

 مَفعولُ مَفاعیلُن// مَفعولُ مَفاعیلُن )مسُتَفعِلُ مَفعولُن // مُستَفعِلُ مَفعولُن(  هارفت به بستانوقتی دل سودایی، می 2

 مُفتَعِلُن فاعِلُن// مُفتَعِلُن فاعِلُن نشین، دوش به میخانه شدزاهد خلوت 3

 مُفتَعِلُن مَفاعِلُن// مُفتَعِلُن مَفاعِلُن  بود، گفت و شنید و ماجرابا لب او چه خوش  4

 فَعَلاتُ فاعِلاتُن// فَعَلاتُ فاعِلاتُن  به کجا رود کبوتر، چو اسیر باز باشد 5

 مَفاعِلُن فَعَلاتُن مَفاعِلُن فَعَلاتُن     بیا به شام غریبان و آب دیده من بین 6

 لُن فَعولُن               )مُستَفعِلُن فَع // مُستَفعِلُن فَع(لُن فَعولُن// فَع فَع چندان که گفتم، غم با طبیبان  7

 مُفتَعِلُن فَع // مُفتَعِلُن فَع  جان من است او هی مزنیدش  8

 مَفاعِلُن فَع // مَفاعِلُن فَع  ز پا فتادم بگیر دستم 9

 فاعِلاتُن فاعِلُن // فاعِلاتُن فاعِلُن  گر به بستان بی توایم خار شد گلزار ما  10

 مَفاعِلُن فاعِلُن// مَفاعِلُن فاعِلُن  جهان فرتوت باز، جوانی از سر گرفت 11

 مُستَفعِلُن فاعِلاتُن مُستَفعِلُن فاعِلاتُن  دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من 12

 

 کاربرد هستند.  در بین اوزان فوق پنج شش وزن اول پرُکاربرد و باقی بسیار کم توجّه: 

 رکن این ساختار را دارند    6هر  سالم سالم سالم سالم 1ساختار 

 رکن این ساختار را دارند  3 محَذوف  سالم سالم سالم 2ساختار 

 رکن این ساختار را دارند  4  محَذوف  سالم سالم 3ساختار 
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 اوزان دوری دیگری نیز وجود دارند. توجّه:  

  3با توجّه به اینکـه معمولا یکی از سوالات کنکور در مورد اوزان دوری است، بهتر است به : دورینکته مهم در مورد اوزان   3

 ای داشته باشید. نکته زیر دقّت ویژه 

این ویژگی   7و    2و    1بندی هجایی کرد. در جدول فوق اوزان  توان به دو روش دستهبعضی از اوزان دوری را می  :1نکته   

 را دارند. به تقطیع هجایی این ابیات توجّه کنید.

 

 هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی                  ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی

 هَـر کَـس بِ تَـمـاشـایـی رَفـتَـند بِ صَـحـرایـی                   

 یی را صَح  بِ د تَنـ رَفـ یی شا  ما  تَ بِ کَس  هَر

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
 مَفاعیلُن  مَفعولُ  مَفاعیلُن  مَفعولُ 

 مَفعولُن مُستَفعلُِ  مَفعولُن مُستَفعلُِ 

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ
 یی جا ودَ رَ نَ  طِر خا ری ظو  مَنـ تُ کِ را ما 

 مـا  را  کِ  تُ  مَـنـظـوری  خـاطِـر نَـرَودَ  جـایی

 

 

 

 یارانبگذار تا بگریم چون ابر در بهاران                   کز سنگ ناله خیزد روز وداع 

 بُـگـذار  تـا  بـِگِـریَـم چُـن  اَبـر  درَد  بَـهـاران        

 ران  ها بَ دَر  ر اَبـ چُن  یَم گِر بِ تا  ر ذا  بُگ 

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ
 فاعِلاتُن  مَفعولُ  فاعِلاتُن  مَفعولُ 

 فَعولُن مُستَفعِلُن فَعولُن مُستَفعِلُن

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ
 ـ لِ نا گ  سَنـ کَز  ران  یا  عِ دا  وِ زِ رو زدَ  خی

 کَــز  سَـنـگ نـالِ  خـیـزَد  روزِ  ودِاعِ  یــاران 

 

 

 

 از جان شیرین ممکن بود صبر                امّا ز جانان امکان ندارد 

 از  جانِ  شیــرین مُــمـکِـن بُــوَد صَـبـر                 

 صَبر ودَ بُ کِن  مُم رین شیـ نِ  جا اَز

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ
 فَعولُن فَع لُن  فَعولُن فَع لُن 

 فَع مُستَفعِلن فَع مُستَفعِلن

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ
 ردَ  دا  نَ  کان  امِ  نان جا زِ ما  امَ 

 اَمــمـا  زِ  جـانــان   اِمــکــان نَــداردَ 
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تواند مانند پایان مصراع، به جای هجای بلند، هجای کوتاه یا کشیده بیاورد. همانطور کـه در تقطیع  مصراع، میشاعر در پایان نیم   :2نکته  

 مصراع، به جای هجای بلند، هجای کشیده آورده است. نیمبینید شاعر در پایان مثال زیر می 
 

حلقه دوست  موی  بلاست سلسله  دام   ی 
 

ماجراست  این  از  فارغ  نیست  حلقه  این  در  که   هر 
 

 

 ی دام بلاست               هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراستی مـوی دوست، حلقـهسلسله          

 سِـلـسِـلِ یِ مـویِ  دوسـت حَـلـقِـ یِ  دامِ  بَـلـاسـت

 لاست بَ مِ دا  یِ قِ حلَ  دوست یِ مو یِ لِ سِ سلِ

 ــ  ــ U U U ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ U U ــ  ــ
   *   *     *   

 ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ
 راست جَ ما  زی غَ رِ فا نیست قِ حلَ  ری دَ کِ هَر

 ـ  مـاجَـراسـت    ـن هَـر کِ  دَریـن حَـلـقِـ نـیـست فـارِغَـزی

 

شعری که در میانه آن مکث باشد، لزوما وزن دوری ندارد.  های اشعار دوری، مکث میان مصراع است. ولی هر  یکی از ویژگی  :3نکته    

کنند. شعر زیر از سعدی بر وزن »مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن« است  ی تستی استفاده می طراّحان سوال از این نکته برای تله

 لختی است. و در میانه آن مکث است ولی دوری نیست و همسان تک

می جورش  چو  مرو سعدی  دیگر  او  نزدیک    بری، 
بی  میای  من  میبصر  او  را روم؟  قلّاب   کشد 

 

 
 لختی است. شعر زیر از حافظ بر وزن »مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن« است و در میانه آن مکث است ولی دوری نیست و همسان تک

براندازی  عالم  از  که  خواهی،  فنا  رسم  گر    و 
مویت  هـر  ز  جان  هزاران  ریزد،  فرو  تا   برافشان 

 
 

 

  تست بخش اول فصل هشتم )اوزان همسان(   

 کدام گزینه بر وزن »فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن« است؟    

 هرکه جانی دارد و در دل ندارد ترک جانان (  1

تو  (  2 قیامت  شدتا  توان  هشیار  که   مپندار 

آمدی (  3 دستم  به  باز  گر  رمیده  دل   پای 

زیبا(  4 یار  کمند  به  تنها  اسیر  منم   نه 
 

می  دلبر  به  میدل  جانان  به  جان   فرستدسپارد 

الستم   جام  کز  تو  عشق  می  مست  صفت   زین 

وارهاندمی   همه  از  خویش  و  کردمی  تو   ترک 

 که به شهر او درآمد که نگشت شهر بندش؟ 

 رکن پایانی کدام مصراع » فاعلن « است؟   

 ه زن ــــان پیشینــــه شاهــی بــلایـص(  2 ش در بر دمیـ ـام خویشتن آوردم ــباری به ک(  1

 گردون به در و نان مطلب   یه ـرو از خانــب(  4 گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب (  3

 کدام بیت بر وزن »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن« نیست؟    

ــته وار ببینی(  1 ــکس ــمی ش ــه چش  گرم به گوش

ــتر هلاک جان گرامی (  2 ــت تو خوشـ  مرا به دسـ

ــرت (  3 د این غم و حسـ انـ د نمـ انـ ات بمـ  گرم حیـ

ان عرب (  4 ا اســــت در میـ داوت و جنـ  اگر عـ

 

 ــفلک شـوم به بزرگ   ــی و مشـتری بــ  ه سـعادتــ

کــه   بــاره  حمــایــت هزار  بــه  دیگری  بــه   رفتن 

 ر آیدــ ـه بــ ـل بــ ـر نمیرد بلبل درخت گــ ـو گ

ــت ــفاس ــت و ص  میان لیلی و مجنون محبت اس

 

26 

27 

28 
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 وزن است؟ رفت و ما عاشق و بیدل بدیم« همکدام گزینه با مصراع »یاد تو می  

 م ـــزنق دمی میـ ـر از عشـــر سحــه(  1

 قوتّ شرح عشق تو نیست زبان خامه را (  3

 اراج برد ــق به تــد را عش  ـوش خردمنـه(  2

 ت نیستـ ـدّ معتدلـو قـان چ ــسرو خرام(  4

 وزن است؟  سوزم« همزنان میکدام گزینه با مصراع» دم به دم شعله  

 وم ـ ـت شنــه نصیحـــم کـــنتوان(  2 عشق را پیشنانی ای باید چو میخ (  1

 ان ـ ـه بستـمرا جامی بده وین جام(  4 ت ــرار دیدن نیســم قــروز وصل(  3

 کدام مصراع با مصراع های دیگر هم وزن نیست؟    

 ه دل با کس نپیوندم ولی ـگفتم کبسیار می(  2 رف دارم ـ ـن ح ــو گفتـ ـرای از تــبنشین ب(  1

 روانگر رفته باشم زین جهان باز آیدم رفته  (  4 ام کز وی نپردازم به کسمن با کسی افتاده(  3

 ی ...     جز گزینهواژه محذوف ندارند، بهکدام از ابیات زیر وزنهیچ  

 کن ولیگه گه بـه چشم مرحمت در ما نظر می(  1

 کش پیما و سوسن گو زبان میصبا گو باد می(  2

بود  (  3 یونان  حکمت  کش  آن  یابد  یونان   حکم 

دلارام (  4 زلف  و  رخ  صید  شود  که  دل   طائر 
 

ننگرد    گدایی  هر  در  مرحمت  چشم  به   سلطان 

از دست   قرار  را ز عشق گل  بلبل   شد بیرون  که 

بایدت  یونان  حکم  گـر  طلب  یـونان   حکمت 

سنبل  و  گـل  به  بلبل  بازنماند   همچـو   تـر 
 

 وزن کدام بیت با ابیات دیگر یکسان نیست؟        

ندیدی(  1 ار  سرو  سر  بـر  بیـن   عارضش 

وار بسا    ای (  2 فرهاد  او  که   خسرو 

است  (  3 روشن  ماهی  تو  رخسار   روز 

بی(  4 یافتـن  گفـت  نتـوان   پروانـه 
 

بر  سیمین    گلستانی  سرو   فراز 

بسوخت  شیرین  شکرّ  هوای   در 

است  روشن  سیاهی  هندویت   خال 

خاورم شمع  آنکه  ز  را   صحبتم 
 

 باشند؟      وزن میها باهم همکدام مصراع   

است رشتهالف(   سیاه  مار  کاین  انداخته  قمر  بر   ای 

اینجا  ب(   است  حور  همه  چندین  که  است  خلد  چه   این 

بجویم  ج(   تـو  از  مـراد  کـه  نتوانم  درآیی   چون 

کویت د(   سر  از  کنار  جَست  نتوان  مویی   سر 

را  ه(   اندازان  یک  تو  چشم  زده  ناوک  به   ای 
 

  

 د   -ب   –الف  (  4     ه   -ج    – ب  (  3         د   -ج    –الف  (  2 ه   -د   –ب  (  1

 رکن پایانی کدام دو مصراع یکسان است؟      

استالف(   ریختـه  شکـر  آب  لبت   ای 

نهانب(   در  نشیند غمش  دل   خانه 

بماند ج(   دل  در  غم  و  یار  دست  به   دل 

بدمید د(   ناگـه  کـه  است  بویی  چـه   این 

است ه(   آب  عین  اندر  آتش  با   لبش 
 

  

 ه   -  ب(  4 ه   -  ج(  3 د   -  ج(  2 ب  -  الف(  1

 به ترتیب چند مصراع وزن دوری و چند مصراع بر وزن »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن« است؟   

هشیاران   - آرام  ببرد  میگونت  مست  چشم   دو 

چمن   - مرغان  به  برسانید  ما     خبر 

دارم   - خمار  سر  در  دوشین  شراب  از   باز 
 

به    -  بشاید  دوختن چند  فرو  دیده   صبر 

نگرانت   - خلقی  و  ریزی  خون  و  انگیزی   فتنه 

 آید که گویم مثل اوست کس به چشمم در نمی -
 

 

 « یک» -«  یک»( 4 دو« »  -    « یک»( 3 »دو«   -»دو«   (2 « یک»  -« دو»( 1
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 در بین ابیات زیر چند بیت وزن دوری دارند؟      

برفتم الف(   خود  ز  چشیدم  من   چو 

گل  ب(   بری آن  گلستان چـه  نام  نگـر   رخسار 

دارد  ج(   خبری  جان  کـز  دل  صاحب  زنده   هـر 

جان  د(   در  چو  زدی آتشم  دل   و 

 چو سخن نگفت گفتم که چنین که هست پیدا ه(  
 

برستم   خود  ز  گشتم  مست   چو 

کنی  چـه  خرامان  سرو  نگر  رفتار  و  قد  آن   و 

میرد خبرت  پیش  یابد  خبـر  تـو  از   چون 

مزن  تن  و  آر  دست  به   خاطرم 

تنگدستان  بـه  نرسد  نصیبی  او  دهان   ز 
 

 پنج ( 4 چهار ( 3 سه ( 2 دو( 1

 ها غلط است؟    وزن کدام مصراع  

خوان  الف(   به  چون  نبود  دسترس عیب  نبود   وصل 

افشانمب(   بر  جـان  که  حاجت  چه  تیغ  به   مرا 

بی ج(   قدر  شب  تو ای  دلربای  طرّه   دلان 

پایمالی   برد(   جان  کویش   خاک 

شده(   توان  هشیار  کـه  مپندار  تو  قیامت   تا 
 

 )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(  

 )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن(

 )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن( 

 لن فعولن(لن فعولن فع)فع

 )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن(

 ه  -الف  ( 4 د  -ب ( 3 ه  -ب ( 2 ج  -الف  ( 1

 ..  ......ی ..جز گزینهای هستند یا همسان دولختی بهپایهها یا همسان تکتمام مصراع  

 ر است ـصنوب ت سرو   ـه حاجــاغ مرا چ ــب(  2 ادتـــ ـارک بــ ـد مبــدن عیــا آمــ ـساقی(  1

 وی توست ـ ـت دلج ـان من قامـسرو گلست(  4 درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد(  3

 کدام بیت وزن همسان ندارد؟    

 ه آمد پیر ماــ ـد سوی میخانــ ـدوش از مسج(  1

 شــور شــراب عشــق تو آن نفســم رود ز ســر(  2

ــم دل(  3 دم و آن چشـ ه تو داری دیـ ه کـ ــیـ  سـ

 سـحر شـکر که ضـایع نگشـتی شـام و  گریه(  4
 

ا  دبیر مـ د از این تـ ت بعـ اران طریقـ  چیســــت یـ

 ــکاین س  ــر پُر هـ  ــوس شود خـ  اک در سرای توـ

ــدارد  ن ــاه  ــگ ن ــا  آشـــــن ــچ  ــی ه ــب  ــان  ج

ــد قــطــره شــ ــه  یــکــدان گــوهــر  مــا  ــاران  ب  ی 
 

 ی ...      جز گزینهدر همه اوزان زیر وزن واژه یکسان وجود دارد به  

سیه  (  1 زلف  از  گر  اندازدروزی  بر   چهره 

بلبل (  2 غلغل  افتد  چمن   در 

تشنه(  3 بحـر  بـه  نگردد  وصل  سیر  دریای   ی 

آمدی (  4 دستم  به  باز  گر  رمیده  دل   پای 
 

انگیزد    سحر  شب  کـز  پنداری  تـو  است   ماهی 

گلستان  سوی  درآیی  تو   چون 

عشق  طوفان  غرقه  سیل  ز  نتابد   روی 

رهاندمی وا  همه  از  خویش  و  کردمی  تو   ترک 
 

 

 بندی هجایی کرد؟    توان به دو صورت دستهکدام بیت را می  

می(  1 ولی بسیار  نپیوندم  کس  با  دل  که   گفتم 

اجل(  2 آرد  تاختن  مرا  هجران  شب   گر 

کردی  (  3 شوق  تاراج  عقلم  سرای   رخت 

خلقم (  4 همه  از  گریزان  غرقم  غمت  دریای   به 
 

می  دانا  دست  از  اختیار  خوبان   برد  دیدار 

دوستروز   پهلوی  به  خیمه  زنم   قیامت 

می آشکارا  دزد  نهانتای  از   بینم 

 گریزد دشمن از دشمن که تیرش در کمان باشد 
 

 کدام بیت بر وزن »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« نیست؟    

به  (  1 مرا  میاننیست  در  موی  یکسر  بدن   جز 

جهان(  2 دو  غریب  کرد  مرا  تو  غریب   حسن 

ببین  ای که طبیب خسته (  3  ای، روی زبان من 

می   (  4 من  دلربای  من شاهد  برای  از   کند 
 

به    را  تو  بدننیست  بر  موی  یکسر  میان   جز 

مرا؟ فرد  همگان  از  نکند  چون  تو   فردی 

سینه دود  و  دم  زبان کاین  بر  است  دل  بار   ام 

تازه   بو  و  رنا  و  نگار  و  نو به  نقش  به  نو   تازه 
 

37 

38 
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 شود؟     بندی هجایی میبیت هم دوری است و هم به دو صورت دستهکدام   

ای  (  1 حقیقت  به  حسنی  ملک  امیر   دریغاتو 

نمی(  2 دوست  بی  دنیا  مـرا  که   بایدحقّا 

نگردد  (  3 پیدا  رقتّی  نباشد  پنهـان  غمـی   تا 

گوشه(  4 به  ببینی گرم  وار  شکسته  چشمی   ی 
 

مستمندت    فقیر  به  بودی  التفات   اگر 

تفرقه چه  بی  به  دنیا  خاطر  آید ی   کار 

 خروشدهم گلی دیده است سعدی تا چو بلبل می

سعادت به  مشتری  و  بزرگی  به  شوم   فلک 
 

 شوند؟    بندی هجایی میکدام ابیات به دو روش دسته  

 سرو را قامت خوب است و قمر را رخ زیبا الف(  

دلفـریبتگل  ب(   روی  بـا  ندارد   نسبتی 

 زاری خوش بـود یاری و یاری بـر کنار سبزهج(  

گریم د(   ابر  چون  خون  پر  چشم   بر 

 روی خوش و آواز خوش دارند هـر یک لذتی ه(  
 

 تـو نه آنی و نه اینی که هم این است و هم آنت  

گـل میان  در  خاری تـو  میان  گل  چون   ها 

بـرکناری  حسودان  ز  و  هم  بر  روی   مهربانان 

خندم  برق  چون  گردون  دور   بر 

خوش محبوب  بـود  چون  لذت  که  را بنگر   آواز 
 

 

 د  -الف  ( 4 د  -ب ( 3 ه  -ج  ( 2 ب  -الف  ( 1
 

 شده است؟   وزن کدام دو مصراع نادرست نوشته  

را  الف(   جام  آن  بیار  آمد  صبـوح  وقت   ساقیا 

بستم ب(   تـو  پریشان  زلف  گره  اندر  دل   تا 

چین ج(   بتخانه  زلفت  شام   ای 

نباشد د(   سحر  هـرگز  را  شکستگان   شام 

کمندش ه(   چـون  زلف  بـر  عنبر  نام   مبرید 
 

 )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(  

 )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن(

 )مستفعلن فع مستفعلن فع( 

 )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن(

 )فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن( 

 ج  -ب ( 4 ه  -الف  ( 3 د  -ب ( 2 ج  -الف  ( 1

 کدام یک از  اوزان همسان دو لختی زیر ویژگی اوزان دوری را ندارد؟    

امیدی (  1 به  کسی  هر  برآرند  خاک  ز  سر   چو 

زنده (  2 صاحب هر  داردی   خبری  جان  کز   دل 

یاقوت (  3 بت  نامهربان ای  مه  وی   لب 

نباشد  (  4 سحر  هرگز  را  شکستگان   شام 
 

به    مودت  اهل  نبودامید  تو  لقای   جز 

میرد خبرت  پیش  یابد  خبر  تو  از   چون 

جان  بستان  گلبن  دل  شبستان   شمع 

تیره روز  نباشد وز  تاریکــتر   روزان 
 

 شده است؟ وزن کدام مصراع نادرست نوشته  

 )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(    با روی چون گلنارش از برگ سمن بازآمدم  (  1

 )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(        ی رضوان جان یعنی سرابستان دل  روضه(  2

 )مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن(        شبی با یار در خلوت مرا عیش نهانی بود  (  3

 )فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن(     چه خوش است باده خوردن به صبوح در گلستان  (  4
 

 جز:    همه ابیات وزن دوری دارند، به  

نگردم (  1 عشق  گرد  که  بودم  شده  یکی  این   بر 

مـن (  2 اختیار  کف  در  دل  کام  زمام   نیست 

ننالد  (  3 ار  نتواند  زمانی  غمت  از   دلم 

در  (  4 تن  دو  بر  میدادهدل  ور  استادهام   ام کشد 
 

درایت    چشم  بدوخت  درآمد  عشق   قضای 

وارهانمش  همه  زین  رسد  فرا  اجل  نه   گـر 

یک   نـریزد مـژه  ار  نشکیبد  حسرت  آب   دم 

می یا  این  از  بیش  ندانم  میکآخر  یا   برد کشد 
 

 باشند؟میلختی و همسان دولختی ها همسان تکبه ترتیب کدام مصراع  

 ی زلف چو شام اوستخورشید زیر سایه  –الف  

بمیرد  –ج   دوست  پیش  که  هر  شود    زنده 

گذشته  -هـ   آید  نظر  در  که  هر  نکویی ز  به   ای 
 

قلم   –ب    نیاید در  نامت  بیان  نگنجد در   وصفت 

تنگی   –د   جور  از  آمد  تنگ  به   وجودم 

نمی  –و   بر  دیده  کسم  روی  به   باشددگر 
 

 

 « هـ   »  - «  ب ، و    ( »4 « هـ    » -   «ب ، د    »(  3 « ب  ، د    »   -« ج ، و    »(  3 « ب ، هـ    » -«  الف ، د  »(  1
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  اوزان ناهمسان  –ج   
 

لختی و همسان است و در جزوه یازدهم برای درک بهتر اوزان همسان تکدوازدهم  این قسمت برای سال  توجّه:  

 دولختی )دُوری( آمده است. 

 3تا،  3تا   4تا،  3تا  3تا،  4تا  4های ها را با برششود. یعنی اگر هجاهای آنها دیده نمیهیچ نظم خاصی در میان هجاهای آنابیاتی که 

شود. ولی آهنا و ریتم دلنشینی دارند و اتّفاقا در بعضی از این اوزان،  ها دیده نمیتا و ... جدا کنیم، هیچ نظم خاصی در هجاهای آن 4تا 

 (وزان ناهمسان دیگری نیز وجود دارد. )ا  باشند.مورد می  10اوزان همسان، اشعار بیشتری سروده شده است. این اوزان  نسبت به  

 فعََلاتُن مفَاعِلُن فعَِلنُ  نگریتو به سیمای شخص می  1

 )مُستَفعِلُ فاعِلاتُ مُستفَ(    مَفعولُ مفَاعِلُن فعَولُن                 ای نام تو بهترین سرآغاز  2

 )مُستَفعِلُ فاعِلاتُ مُستَفعلَ(    مَفعولُ مفَاعِلُن مَفاعیلُن             شخصی به هزار غم گرفتارم  3

 مُستَفعلَ( مفَاعِلُ  ن)مُستَفعِلُ              مَفعولُ فاعِلاتُ مفَاعیلُن  ایم که مستانیم دیوانگان نه  4

 )مُستَفعِلُن مفَاعِلُ مُستَفعِلُن فعَلَ(     مَفعولُ فاعِلاتُ مفَاعیلُ فاعِلنُ  ساقی به نور باده برافروز جام ما  5

 )مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَف(     مَفعولُ مفَاعیلُ مفَاعیلُ فعَولُن   هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید 6

 مَفعولُ مفَاعیلُ مفَاعیلُ فعََل       )مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ فَع(  دوست بیا تا غم فردا نخوریم ای  7

 مَفعولُ مفَاعیلُ مفَاعیلُن فَع        )مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مَفعولُن فَع(  است این کوزه چو من عاشق زاری بوده  8

 مفُتعَِلُن فاعِلاتُ مفُتعَِلنُ فَع  ماه فرو ماند از جمال محمد  9

 مفَاعِلُن فعََلاتُن مفَاعلُِن فعَِلُن  رواق منظر چشم من آشیانه توست 10

 باشند. های رباعی میوزن  8و    7ن  ا وزو ا   رکن دارند.  4رکن دارند. و شش وزن دیگر    3چهار وزن اولّ  توجّه: 

هجایی کرد. مثلا در   بندیبه دو صورت دسته توان  مانند بعضی از اوزان دولختی میضی اوزان ناهمسان را نیز  بعنکته بسیار بسیار مهم: 

   به تقطیع هجایی بیت زیر توجّه کنید.  آید.بندی و جدا کنیم، ارکان دیگری به دست میاگر هجاها را با ترتیب دیگری دسته  6مثال  

بی کوشـش  طلبت  در  کـردیمبَس   فایده 
 

پیِ    در  دوان  طفل  پریده چون   گنجشک 
 

 

 دیم کَر دِ یِ فا بی شِ شِ کو  بَت لَ طَ  دَر  بَس

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ
 مُستَف  مُستَفعلُِ  مُستَفعلُِ  مُستَفعلُِ 

 فَعولُن مَفاعیلُ مَفاعیلُ مَفعولُ 

 ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ
 دِ ری پَ کِ جِش  گُن  یِ پِ دَر  وان  دَ لِ طِف  چُن 

 

هر چند این    تقطیع اول نظم همسان و تقطیع دوم نظم ناهمسان دارد.رسیم.  پس از اعمال اختیارات شاعری به ساختار هجایی فوق می

 ها بر نظم ناهمسان ترجیح دارد.  اند، امّا نظم همسان آنگذاری شده بیت و موارد مشابه آن با نظم ناهمسان شهرت یافته و نام
 

ما جام  برافروز  باده  نور  به    ساقی 
ما  کام  به  شد  جهان  کار  که  بگو   مطرب 

 
 

 ما  مِ جا ز رو رَف بَ دِ با رِ نو بِ قی سا 

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ
 فَعلَ  مُستَفعِلُن مَفاعلُِ مُستَفعِلُن

 فاعِلُن مَفاعیلُ فاعِلاتُ  مَفعولُ 

 ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ U U ــ  ــ ــ  ــ U ــ  ــ U ــ  ــ
 ما  مِ کا بِ شُد هان  جَ رِ کا کِ گو  بِ رِب مطُ

 

 اند. « شروع شده   U ـــ  ـــمَفعولُ شوند، با » بندی می صورت دسته   2وزانی که به ا در سطح کنکورنکته بسیار کلیدی: 
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  وزن شعر نیمایی   
 

ها بود و نیمایوشیج برای رهایی از تنگناهای عروضی، شکل  شعر کلاسیک ما غالبا مبتنی بر تساوی هجایی مصراع  وزن شعر نیمایی:

نیما قید و شرط تساوی هجاهای دو مصراع  بپردازد.    –که نیاز روز جامعه بود    –جدیدی از وزن را ایجاد کرد تا بهتر بتواند به محتوای شعر  

 و دست شاعر را در سرودن شعر باز گذاشت؛ بی آنکه از زیبایی موسیقایی شعر قدیم بکاهد. برای نمونه در شعر زیر: را برداشت  
 برگی باغ بی

 آمیز اش خونی است اشکخنده

 چمد در آن افشان زردش می جاودان بر اسبِ یال

 ها پاییز پادشاه فصل
 

 ــــ/     ــــ   ــــ    U  ــــ با   غِ   بی   بَر   گی 

 فاعِلاتُن             فَع      

 ــ/     ــــ   ــــ  U  ــــ/    ــــ  ــــ  U  ــــ خَن   دِ   اَش   خو   نیـــست   اَش   کا   میـــز   ــ

 فاعِلاتُن            فاعِلاتُن              فَع    

 آنجا وِ دا  بَر  اَس بِ  یا  لَف  شا نِ  زَر  دَش  می  چَ  مَد درَ 

 

 ــ/   ــــ   ــــ  U  ــــ/  ــــ  ــــ  U  ــــ/   ــــ   ــــ  U  ــــ/  ــــ  ــــ  U  ــــ  ــ

 فاعِلاتُن          فاعِلاتُن            فاعِلاتُن               فاعِلاتُن          فَع      

    ــــ/    ــــ   ــــ  U  ــــ/     ــــ  ــــ  U  ــــ پا  دِ  شا  هِ  فصَــــل  ها  پا    یـیــــز

 فاعِلاتُن             فاعِلاتُن          فَع       
 

فاعِلاتُن آورده است. در واقع در شعر    4فاعِلاتُن و در مصراع دیگر    2فاعِلاتُن، در مصراع دیگر    1بینید شاعر در مصراعی  همانطور که می

تواند یک مصراع  امّا امکان تغییر وزن وجود ندارد. مثلا شاعر نمیها و تعداد هجاها برابر نباشد.  بلندی مصراعنیمایی ممکن است کوتاهی و  

 را بر وزن »فاعلِاتُن« بسراید و مصراع دیگر را بر وزن »مَفاعیلُن«.

«  مُستزاد های یک شعر در شعر کهن و کلاسیک ما نیز سابقه داشته است. برای نمونه به شعر زیر که در قالب »کوتاه و بلندی مصراعتوجّه:  

 سروده شده است، توجّه کنید:   
برآمد  عیّار  بت  شکلی  بـه  لحظه   هـر 

برآمد  یار  دگران  لبـاس  به  دم   هر 

 گه نوح شد و کرد جهانی بـه دعا غـرق

برآمد  نار  دل  به  و  خلیل  گشت   گه 

قمیصی فرستاد  مصر  از  و  شد   یوسف 

برآمد  انوار  چو  یعقوب  دیده   از 

بَیضا  یَد  اندر  کـه  بود  او  هـم  که   حقّا 

برآمد  مار  صفت  در  و  شد  چوب   در 

 گشت دمی چند بـر این روی زمین اومی

برآمد  دوّار  گنبد  بـر  و  شد   عیسی 

 رفتآمد و می بالجمله هـم او بود کـه می

عرب شکل  آن  عاقبـت  برآمد تا   وار 

 منسوخ چه باشد؟ نـه تناسخ به حقیقت

برآمد  کرّار  کف  در  و  شد   شمشیر 

انالحقنی نی که هم او بود کـه می  گفت 

بـر   که  آن  نبود  برآمد منصور  دار   آن 

نگوید و  است  نگفته  کفـر  سخـن   رومی 

برآمد  انکار  به  که  آنکس  بود    کافر 

شد   نهان  و  برد   دل 

 گه پیـر و جوان شد 

 خـود رفت به کشتی 

شد  آن  از  گل   آتش، 

عالم   روشنگر 

شد  عیان  دیده   تا 

 شبانیکرد  می

شد  کیان  فخر   زان 

تفرّج بهر   از 

شد تسبیح  کنان 

دیدی  که  قرن   هر 

شد جهان   دارای 

زیبا  دلبر   آن 

شد  زمان   قتّال 

الهی  صوت   در 

شد  گمان  بـه   نادان 

مشویدش  منکر 

شد دوزخیان   از 
 

 

 
 



 

 

 دکتر ابوذر احمدی

@aboozar_ahmadi63 

 5علوم و فنون یازدهم نسخه  

30 

  تمرین: ابیات زیر را به خط عروضی بنویسید و تقطیع هجایی کنید.   
 

خوبان    -  74 پادشه  تنهایی ای  غم  از   داد 

باشد  -  75 حزین  که  خاطـر  انگیزد  تر  شعر   کی 

 هر تیـر که در کیش است گر بر دل ریش آید   -  76

نیفـزود   -  77 وحشتم  جز  رفتم  کـه  طرف  هر   از 

دارد   -  78 ذوق  چه  دانی  غائب  یار   دیدار 

بهاران   -  79 در  ابر  چون  بگریم  تا   بگذار 

شد   -  80 میخانه  به  دوش  نشین  خلوت   زاهد 

حلقهسلسله  –  81 دوست  موی  بلاستی  دام   ی 

زبـان   –  82 برنگشاید  سخن  بهر  ز  که   بِه 

دلم   -  83 بر  نگذشت  کس  منی  خاطر  به  تو   تا 

رهی   –  84 بر  کنند  جور  حاکمان  که  بکـن   جور 

نمی  –  85 چمن  میل  چرا  من  چمان   کندسرو 

دلفـریبت   -  86 حرکات  موزون  و   متناسبند 

بی  -  87 عاشقان  شبی  شب  چه  بـاشددل   دراز 

 برویــد ای حریفـان بکشــید یــار مـــا را  -  88

 به هـوش بودم از اول کـه دل به کس نسپـارم   – 89

 ندانمت به حقیقــت کـه در جهـان به که مانی   –  90

 سَــل المَصانِـعَ رکبـاً تَهیـــمُ فی الفَلَــواتِ – 91

 ای بخـت سرکش تنگـش بـــه بـــرکــش  - 92

 از دســــت زاهــد کــردیـم توبـــــــه   -  93

 جهـان فـرتـوت بـاز جوانـی از ســر گرفـت   -  94

 شکوفه طفلیست خرد تنش بـه نرمــی حریـر   -  95

 اش مشتری اسـت چنان بود تابناک کـه زهـره  -   96

بازآیی   که  است  وقت  آمد  جان  به  تو  بی   دل 

باشد همین  و  گفتیم  معنی  این  از  نکته   یک 

قربان  جمله  از  باشیم  یکی  نیز   ها ما 

بی راه  وین  بیابان  این  از   نهایتزنهار 

تشنه بر  بیابان  در  که  ببارد ابری   ای 

یاران  وداع  روز  خیزد  ناله   کزسنگ 

شد پیمانه  سر  با  برفت  پیمان  سر   از 

ماجراست این  از  فارغ  نیست  حلقه  این  در   هرکـه 

برد پایان  به  سخن  مرد،  که  نتواند   گر 

بگسلم مهر  تو  تاز  جهان  در  کیست  تو   مثل 

روبهی به  بدهد  تن  شد  پایبند  که   شیر 

 کـنـد ـود یــاد سمــن نمیـشهمـدم گــل نمی

بی سخنان  ما  با  است   حسیبت متوجّه 

 در صبـح بـــاز باشـدتــو بیــا کـز اوّل شــب 

 بـــه مـن آورید آخــر صنــم گریــز پــــا را

 شمایـل تـو بدیدم نــه صبــر ماند و نــه هوشـم 

 جهان و هــر چـه در او هست و صورتند و تو جـانی 

 تـو قـدر آب چـه دانــی کــه در کنــار فـراتـی

 گــه جــام زرکــش گــــه لعــل دلخــــواه 

 فــــــــرالل ــعـــل عابـــــد استغــو از ف

 بـــه سـر ز یاقــوت ســرخ شقایق افسـر گرفت

 رخش بـه  رنـگ سهیـل لبش بــه بـوی عبیـــر 

 چــو بر گشایـد دهـن بـه شکــل انگشتری است 
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 است که بازآیی ای پادشـه خوبـان داد از غـم تنهــایی            دل بی تو به جان آمد وقت  74بیت  

 دادزَ  غـَمِ  تـَنـهـایـی ن اِی پـادِشَـهِ  خـوبـا خط عروضی  مصراع اول 

 یی ها تَن  مِ غَ دَز دا   بان  خِو هِ شَ دِ پا اِی  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U U ــ ــ  ــ ــ U U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U U ــ ــ  ــ ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 یی زا با کِ ت تسَـ وَق  مَد آ جان بِ تُ بی دلِ هجاهای مصراع دوم 

 دلِ  بـی تُ  بِ جـا نـامَـد وقَـتَـسـت کِ بـازایـی خط عروضی مصراع دوم

 
 یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد             75بیت  

 ـ خط عروضی  مصراع اول   بـاشـَد ـن کـِی شـِعـرِ تـَـرَنـگـیـزَد خـاطـِر کِ حـَـزیـ

 دشَ با زین  حَ کِ طِر خا  زَد گی  رَن تَ رِ شِع کیِ  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U U ــ ــ  ــ ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U U ــ ــ  ــ ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 شَد با مین هَ مُ تی گُف  نی مَع زین  ءَ تِ نکُ یکِ هجاهای مصراع دوم 

 ـ  ـنیـِک نـُکـتِ  اَزیـ خط عروضی مصراع دوم  بـاشـَد   ـنمـَـعـنـی گـُفـتـیـمُ  هـَمـی

 
 های قربان هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید            مـا نیـز یکـی باشیم از جملـه 76بیت  

 هـَـر تـیـر کِ  دَر  کـیـشَـسـت گـَر بَـر دلِِ  ریـشـایـَد خط عروضی  مصراع اول 

 یَد  شا ری لِ دِ بَر گَر  شسَت کی  دَر کِ ر تیـ هَر هجاهای مصراع اول

 ــ ــ ــ U U ــ ــ  ــ ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ ــ U U ــ ــ  ــ ــ ــ U U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ها با قُر یِ لِ جمُ اَز  شیم با کی  یِ ز نیـ ما هجاهای مصراع دوم 

 هـا  نمـا نـیـز  یـِکـی بـاشـیـم ازَ جـُمـلـِ یِ قـُر بـا   خط عروضی مصراع دوم

 
 از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود            زنهـار از ایـن بیابـان ویـن راه بی نهـایت 77بیت  

 وَحـشـَتَـم نـَیـَفـزودازَ هـَر طَـرَف کِ  رفَـتَـم جـُز  خط عروضی  مصراع اول 

 زود یَف  نَ تمَ شَ وحَ جُز  تمَ رَف کِ رَف طَ هَر اَز هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 یتَ ها نَ بی هِ را وین   بان  یا بِ زین  رَ ها زِن هجاهای مصراع دوم 

 ـ خط عروضی مصراع دوم  راهِ  بـی نـَهـایـَت ـنبـِیـابـان ویــ   ـنزِنـهـارَزی

 
 دیـدار یـار غائـب دانی چـه ذوق دارد            ابـری کـه در بیابـان بـر تشنه ای ببارد   78بیت  

 دیــدارِ یـــارِ غـــائِـب دانــی  چِ  ذُوق  دارَد  خط عروضی  مصراع اول 

 رَد دا  ق ذُو  چِ نی دا   ئبِ غا رِ یا رِ دا  دی  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 رَد با بِ ای  نِ تِش  بَر  بان  یا بِ دَر کِ ری اَب  هجاهای مصراع دوم 

 بـَر تـِشـنِ  ای  بـِبـارَد    ن بـِیـابـااَبـری  کِ  دَر   خط عروضی مصراع دوم
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 بگذار تـا بگـریم چـون ابـر در بهـاران            کـز سنـگ نالـه خیـزد روز وداع یـاران 79بیت  

 بـُگـذار تـا بـِگـِریـَم چـُن  اَبـْر دَر  بـَهـارا خط عروضی  مصراع اول 

 ـ چُن  یمَ گِر بِ تا ر ذا  بگُ هجاهای مصراع اول  ران  ها بَ دَر ر اَب

 ــ ــ U ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U U ــ  ــ ــ U ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ران  یا عِ دا  وِ زِ رو  زَد خی لِ نا گ سَنـ کَز هجاهای مصراع دوم 

 کـَـز سـَنـگ نـالِ  خـیـزَد روزِ  وِداعِ  یــارا خط عروضی مصراع دوم

 
 زاهـد خلـوت نشین دوش به میخـانه شد            از سـر پیمـان برفـت با سـر پیمانه شد 80بیت  

 دوش بِ مـِی خـانِ  شـُد ـن زاهِـدِ خـَلـوَتَ  نـِشـیـ خط عروضی  مصراع اول 

 شُد نِ خا میِ بِ ش دو   شین نِ وَت  خَل دِ هـِ زا هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U U ــ  ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ U U ــ  ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 شُد نِ ما پیِ رِ سَ با  رفَت بِ ما پیِ رِ سَ اَز هجاهای مصراع دوم 

 بـِرفَـت بـا سـَرِ پـِیـمـانِ  شـُد   ن اَز سـَرِ  پـِیـمـا  خط عروضی مصراع دوم

 
 ی دام بلاست          هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست ی مـوی دوست حلقـه سلسله  81بیت  

 سـِلـسـِلِ یِ مـویِ  دوسـت حـَلـقـِ یِ  دامِ  بـَلـاسـت عروضی  مصراع اول خط 

 لاست  بَ مِ    دا  یِ قِ حَل  دوست  یِ مو یِ لِ سِ سِل هجاهای مصراع اول

 ــ U U ــ U U ــ  ــ U ــ U U U ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ U U ــ  ــ U ــ ــ U U ــ هجایی مصراع دوم علامت 

 راست جَ ما زین  غَ رِ فا   نیست قِ حَل رین  دَ کِ هَر هجاهای مصراع دوم 

 مـاجـَراسـت     ـنهـَر کِ  دَریـن حـَلـقـِ نـیـست فـارِغـَزیـ خط عروضی مصراع دوم

 
 گر نتواند که مرد، سخن به پایان برد     بهِ که ز بهر سخن بر نگشاید زبان            82بیت  

 بـِه کِ  زِ  بـَهـرِ  سـُخـَن  بـَر  نـَگـُشـایَـد  زَبـان خط عروضی  مصراع اول 

 بان  زَ یَد  شا گُ نَ بَر  خَن سُ رِ بَهـ زِ کِ بِه هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U U ــ  ــ U U ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ U ــ U  ــ U ــ ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 رَد بَ یا پا بِ خَن سُ  مَرد کِ نَد  وا  تَ نَ گَر هجاهای مصراع دوم 

 گـَر  نـَتـَوانَـد  کِ  مَـرد  سـُخـَن  بِ  پـایـان  بـَرَد خط عروضی مصراع دوم

 
 تـا تـو بـه خاطر منی کس نگذشت بـر دلم            مثـل تـو کیست در جهان تـا ز تو مهر بگسلم 83بیت  

 تـا تُ  بِ  خـاطـِرِ  مـَنـی کـَس  نـَگـُذَشـت  بـَر دِلـَم خط عروضی  مصراع اول 

 لمَ دِ بَر ت ذَشـ گُ نَ کَس  نی مَ رِ طِ خا بِ تُ تا هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ U ــ U U ــ  ــ ــ U U ــ U U ــ هجایی مصراع اول علامت 

                  رویهم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ U ــ U U ــ  ــ U ــ U ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ تُ لِ مثِ هجاهای مصراع دوم   لمَ سَ بگُ ر مِهـ تُ زِ تا  هان جَ دَر ست کی

 مـِثـلِ  تُ  کـیـست  درَ جـَهـا تـا ز تُ  مـِهـر بـُگـسـَلـَم  مصراع دومخط عروضی 

 



 

 

 دکتر ابوذر احمدی
 5علوم و فنون یازدهم نسخه  

@aboozar_ahmadi63 

33 

 
 بند شد تن بدهد بـه روبهیجـور بکن کـه حاکمان جور کنند بـر رهی            شیـر کـه پای 84بیت  

 جـُور بـُکـُن کِ حـاکـِمـا جـُور کُـنـَنـد بـَر رَهـی خط عروضی  مصراع اول 

 هی رَ بَر د نَنـ کُ ر جُو  مان کِ حا کِ کُن بُ ر جُو هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ U ــ U U ــ  ــ U ــ U ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ U ــ U U ــ  ــ U ــ U ــ U U ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 هی بَ رو بِ هَد  دَ بِ تَن   شُد د بَنـ ی پا کِ ر شیـ مصراع دوم هجاهای 

 شـیـر کِ  پـایـبـَنـد شُـد تـَن بـِدَهـَد بِ  روبـَهـی خط عروضی مصراع دوم

 
 کند شود یـاد سمـن نمیکند            همـدم گـل نمیسـرو چمـان من چـرا میل چمـن نمی 85بیت  

 سـَروِ  چـَمـانِ  مـَن چـرا مـِیـلِ  چَـمَـن نـِمـی کـُنـد  خط عروضی  مصراع اول 

 نَد  کُ می نِ مَن  چَ لِ مِیـ  را چِ مَن  نِ ما چَ وِ سَر هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ U ــ U U ــ  ــ U ــ U ــ U U ــ علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ U ــ U U ــ  ــ U ــ U ــ U U ــ هجایی مصراع دوم علامت 

 نَد  کُ می نِ مَن  سَ دِ یا  وَد  شَ می نِ گُل  مِ دَ همَ هجاهای مصراع دوم 

 هـَمـدَمِ  گُـل نـِمـی شـَوَد یـادِ  سـَمـَن نـِمـی کـُنـد خط عروضی مصراع دوم

 
 حسیبت دلفـریبت            متـوجّه است بـا مـا سخنـان بیمتناسبند و مـوزون حرکـات  86بیت  

 مـُتـَنـاسـِبَـندُ  مـُوزو حـَرکَـاتِ  دِلـفَـریـبـَت خط عروضی  مصراع اول 

 بتَ ری فَ دلِ تِ کا  رَ حَ  زون  مُو دُ بَن  سِ نا تَ مُ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ U U  ــ ــ U ــ U ــ U U علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U ــ U U  ــ ــ U ــ U ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

 بتَ سی حِ بی نِ نا خَ سُ  ما با ت هسَـ جِ وجَ تِ مُ هجاهای مصراع دوم 

 سـُخـَنـانِ  بـی حـِسـیـبـَت مـُتـِوجـجـِهـَسـت بـا مـا  خط عروضی مصراع دوم

 
 شب عاشقان بی دل چـه شبـی دراز باشد            تـو بیـا کـز اولّ شب در صبـح بـاز باشد 87بیت  

 شـَبِ  عـاشـِقـانِ  بـی دِل  چِ  شـَبــی دِراز بـاشـَد خط عروضی  مصراع اول 

 شَد با ز را دِ بی شَ چِ  دلِ بی نِ قا  شِ عا بِ شَ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ U ــ U U  ــ ــ U ــ U ــ U U علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U ــ U U  ــ U U ــ U ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ رِ دَ  شبَ لِ وَ زَو کَ یا بِ تُ هجاهای مصراع دوم   شَد با ز با ح صُب

 تُ  بـِیـا  کـَزَو ولَِ  شـَب دَرِ   صـُبـح  بـاز بـاشـَد  خط عروضی مصراع دوم

 
 بـروید ای حـریفان بکشـید یـار مـا را            بـه مـن آوریـد آخــر صنـم گریـز پا را 88بیت  

 بـِکـِشـیـد یـارِ مـا را    ن بـِرَویـد ایِ  حـَریفا  خط عروضی  مصراع اول 

 ـ رَ بِ هجاهای مصراع اول  را ما رِ یا د شیـ کِ بِ  فان ری حَ اِی  د وی

 ــ ــ U ــ U ــ U U  ــ ــ U ــ U ــ U U علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ U U U U  ــ ــ U ــ U ــ U U علامت هجایی مصراع دوم 

 را پا ز ریـ گُ مِ نَ صَ  خِر آ د ریـ وَ نا مَ بِ هجاهای مصراع دوم 

 ـــر صـَنـَمِ   گُـریـز پـا رابِ  مـَنـا وَریـد آخِ خط عروضی مصراع دوم
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 هوشم به هوش بودم از اولّ که دل به کس نسپارم            شمایـل تو بدیدم نـه صبـر ماند و نـه  89بیت  

 بِ  هـوش  بـودَ  مـَزَوولَ کِ  دلِ  بِ  کـَس نـَسـِپـارَم خط عروضی  مصراع اول 

 رَم پا سِ نَ کَس بِ دلِ کِ  ولَ زَو مَ دَ بو  ش هو  بِ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ U ــ U  ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ U ــ U  ــ ــ U U U U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 ـ نَ  دَم  دی  بِ تُ لِ یِ ما شَ هجاهای مصراع دوم   شمَ هو  نَ دُ ما ر صَب

 شـَمـایـِلِ تُ  بـِدیـدَم  نَ  صـَبـر مـانـدُ  نَ  هـوشـَم خط عروضی مصراع دوم

 
 جهان به که مانی            جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی ندانمت به حقیقت که در  90بیت  

 نـَدا نـَمـَت بِ  حـَقـیـقـَت کِ  دَر  جـَهـا  بِ  کِ  مـانـی  خط عروضی  مصراع اول 

 نی ما کِ بِ ها جَ دَر کِ  قتَ قی  حَ بِ متَ نَ دا  نَ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ U ــ U  ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ U ــ U  ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 نی جا تُ دُ تَن  رَ صو ت  هسَـ*  رو دَ چِ هَر نُ ها جَ هجاهای مصراع دوم 

 هـَسـت  صـورَتـَنـدُ  تُ  جـانـی جـَهـانُ  هـَر  چِ  دَرو   خط عروضی مصراع دوم

 
 سـَلِ المصَانِـعَ رکَبـاً تهَیـمُ فی الفَلـَواتِ            تـو قـدر آب چـه دانی کـه در کنـار فراتـی  91بیت  

 سـَلـِل مـَصـانـِعَ  رَکـبـَن تـَهـیـمُ  فِـل فـَلـَواتـی خط عروضی  مصراع اول 

 تی وا  لَ فَ فِل مُ هی تَ  بَن  رَک عَ نِ صا  مَ لِل سَ هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U U ــ U ــ U  ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول 

                  روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U U ــ U ــ U  ــ ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 تی را فُ رِ نا کِ دَر کِ  نی دا  چِ ب آ رِ قَد تُ هجاهای مصراع دوم 

 تُ  قـَـدرِ  آب  چِ  دانــی  کِ  دَر  کـِنــارِ  فـُراتــی  خط عروضی مصراع دوم

 
 ای بخـت سـرکـش تنگـش بـه بـر کـش            گـه جـام زرکـش گـه لعــل دلخــواه   92بیت   

 تـَنـگـَـش بـِـ  بـَر کـَشای  بـَخـتِ  سـَرکـَش  خط عروضی  مصراع اول 

 کَش بَر بِ گَش تَن   کَش سَر تِ بخَ اِی  هجاهای مصراع اول

 ــ ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 خاه دلِ لِ لَع گَه  کَش زَر مِ جا گَه هجاهای مصراع دوم 

 گـَـه جــامِ  زَرکَــش گـَـه لـَعـلِ  دِلــخــاه  خط عروضی مصراع دوم

 
 از دسـت زاهـد کردیـم توبــه            و از فعــل عــابد استغفــــرالل   93بیت   

 اَز  دَسـتِ  زاهِـد کـَـردیــم تـُـوبِ خط عروضی  مصراع اول 

 بِ تُو  م  دیــ کَر  هِد  زا تِ دَس  اَز مصراع اولهجاهای 

 ــ ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع اول

            روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ ــ U ــ ــ  ــ ــ U ــ ــ علامت هجایی مصراع دوم 

 لاه رلُ  فِ تَغ  اَس   بِد  عا لِ فِع وَز هجاهای مصراع دوم 

 وَز  فـِـعـلِ عـابـِـد اَسـتـَغـفـِرُلـلـاه  عروضی مصراع دومخط 
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 جهان فرتوت باز جـوانی از سـر گرفت            بـه سـر ز یاقوت سرخ شقایق افسـر گرفت  94بیت  

 جـَهـانِ  فـَرتـوت بـاز جـَوانی یـَز سـَر گـِرفِـت  خط عروضی  مصراع اول 

 رفِت گِ سَر یَز نی وا  جَ  باز ت تو  فَر نِ ها جَ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ ــ ــ U  ــ U ــ ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ U ــ U  ــ U ــ ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 رفِت گِ سَر قَف یِ قا  شَ  سرُخ تِ قو یا زِ سَر بِ هجاهای مصراع دوم 

 بِ سـَر زِ  یـاقـوتِ  سـُرخ شـَقـایـِـقـَفـسـَر گـِرِفـت  خط عروضی مصراع دوم

 
 شکوفه طفلیست خرد تنش بـه نرمی حریر            رخش بـه رنگ سهیل لبش بـه بوی عبیر 95بیت  

 نَـرمـی  حـَریـرشـُکـوفِ  طـِفـلـیـسـت خـُرد  تـَنَـش بِ   خط عروضی  مصراع اول 

 ـ طِف فِ کو شُ هجاهای مصراع اول  ریر حَ می نَر بِ نَش  تَ  خُرد ست لی

 ــ U ــ ــ U ــ U  ــ U ــ ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U U ــ U ــ U  ــ U U ــ U ــ U علامت هجایی مصراع دوم 

 بیر عَ یِ بو  بِ بَش  لَ  هیِل سُ گِ رَن بِ خَش رُ هجاهای مصراع دوم 

 رُخـَـش بِ  رَنــگِ  سـُهـِیـل لَـبـَش بِ  بــویِ  عـَبـیـر  خط عروضی مصراع دوم

 
 اش مشتری است            چو بـرگشاید دهن بـه شکل انگشتری است چنان بود تابناک کـه زهره 96بیت  

 بـُوَد  تـابـنـاک  کِ  زُهــرِاَش  مـُشـتـَریـسـت    ن چـُنـا  مصراع اول خط عروضی  

 ریست تَ مُش  اَش  رِ زُهـ کِ  ناک ب تا وَد  بُ نان  چُ هجاهای مصراع اول

 ــ U ــ ــ U ــ U  ــ U ــ ــ U ــ U علامت هجایی مصراع اول

                روی هم اختلاف هجاهای روبه 

 ــ U ــ ــ U ــ U  ــ U ــ ــ U ــ U هجایی مصراع دوم علامت 

 ریست تَ گُش اَن  لِ شکِ بِ  هَن  دَ یَد  شا گُ بَر چُ هجاهای مصراع دوم 

 چُ   بـَـر  گـُشـایـَد دَهـَـن  بِ  شـِکـلِ  اَنـگـُشـتـَریـسـت  خط عروضی مصراع دوم

 

 
 

  تست فصل هشتم   
یازدهمی باشد. اگر سال  های همسان و ناهمسان می های این قسمت ترکیبی از تست تست توجّه:  

 های میان فصل مراجعه کنید. هستید به تست 

 

 کدام مصراع بر وزن »مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن« است؟   

 خیزید ای میخوارگان تا خیمه برگردون زنیم(  1

 آب اولی ر  ـم دیده پـه پر از آتش هـهم سین(  3

 ی ــلاح بردمـ ـت م ــار منّـ ـه بــد کـآن ش  (  2 

 تـم نیســه قلــدم بر سر دیوانـوانه ش ــدی(  4

 کدام مصراع بر وزن »مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن« است؟    

 در گوش من مجال نمانده است پند را (  1

 ه در آتش و آبم  ــه دانی تو کـامروز چ(  2

 ان ـاق بستــا اتّفــداری یار  ـ ـد شکــقص(  2 

 انی ـ ـاع روحـ ـن سمـ ـرود ایوش میــ ـخ(  4
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 کدام مصراع وزن ناهمسان دارد؟    

 

 ازیمــن ســـون کفــان را ز خـــدشمن(  1

 دگرم مگو که خواهم کـه ز درگهت برانم (  3

 گساران زداد میـادی به یـر شـه ساغــزمان(  2 

 رمـوجودی دیگغیر از این صورت تصور کن  (  4

 کدام مصراع وزن متفاوت دارد؟    

 س جانم ـم ریش و مونــای مره(  1

 گفتم که نریزم آب رخ زین بیش(  3
 

 ادیم ـت نیفتـاد دوسـز یـما نی(  2 

 انی ــان روحــن بوست ـای گلب(  4
 

 رکن پایانی کدام بیت »فعلن« نیست؟   

 د ـ ــندهار می  ـ ــان زینهـ ــه جـ ــم ببرد و بـ ــدل(  1

بح می(  2 ت خندد و من گریهصـ  کنان از غم دوسـ

ــد(  3 ــن ک ــار  ی ــه  چ ــر  ه ــه  ک ــد  ــای ب ــار   ی

ــد عیبش مکن (  4 ــق تو دیوانه ش  گر دلم در عش
 

 کسـی به شـهر شـما این کند به جـــــای کسـی  

ــت  دم دوسـ ــبح چـه داری خبر از مقـ  ای دم صـ

ــد ــنـ کـ ــار  ــیـ ــتـ اخـ ــود  خـ ــراد  مـ ــر   بـ

 خـــار نیستعیب و گل بینقصان و زر بیبدر بی
 

 وزن کدام بیت به هم ریخته است؟    

بـازو را(  1 لطیف  داد آن  ــخـت کـه   کمـان سـ

ــد (  2 بســــپــارن رک  تـ م  یـ ــالـ اق و  نــد  هـ ــار   دی

ه بودم همـه عمر(  3 ا گرفتـ ت عنقـ  مرا کـه عزلـ

رد(  4 بـ وان  تـ نـ ج  نـ گـ وده  هـ یـ بـ ردن  بـ ج  رنـ ــه   ب
 

ید آهـــ ــزه تمـــ ــکه تیر غم  ت صـ  و راـــ ــام اسـ

 ــچ  ــو چشم ترک تـ  ــو بینند و زلـ  ــف هنـ  رادو  ـ

را تـیـهـو  ــاز  ب کــه  گـرفـتـی  ــیـر  اســ  چـنــان 

ازو را   بـ ه زور  نـ ت،  ــیلـ  کـه بخـت راســــت فضـ
 

 کدام مصراع بر وزن »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن« سروده شده است؟    

 چون تو سرگردان نگشتی منکر گوی از چه گردی (  1

 ران ـ ـش م ــم ز در خویــو نسیمــان همچـ ـباغب(  3
 

 ا ادب ــان بــاند و حریف امـ ـدوستک داران  ـدوست(  2 

 وزم ـه بس ـو پروانـ ـادم که چ ـم آن است دمــبی(  4
 

 بندی هجایی کرد؟  توان به دو روش دستهکدام بیت را می  

 زنمعمریسـت تا من در طلب هر روز گامی می(  1

ببنــدد(  2 جفــا  جــانم کمر  ــد  قصــ بــه  او   اگر 

ــی ز دلم برون روی زانکه چو من  (  3  ام نبودهکــ

راهــه(  4 دو  ن  ایـ ســـر  ر  بـ س  یــاز پـ نـ و  آز   ی 
 

 زنمامی می ــان در نیک ن ــر زم ــدست شفاعت ه 

انش  دای جـ ــیرین نکنم فـ ان شـ ه جـ ه کنم کـ  چـ

 عشــق تو بوده اســت و بس در دل من به جان تو

ــی ــم ن ــه  ک ــی  ــان ــم ن ــچ  ــی ه ــا  ــازت ب ــی   آی
 

 کدام مصراع دولختی است؟   

 م ـروزه شویر  ـ ـل هـر عقـ ـد اسیـا چنـت(  1

 ان ـوت جـای لب و گفتار تو کام دل و ق(  3
 

 راهی است راه عشق که هیچش کرانه نیست (  2 

 ا فرمود و جـای آشتی نگذاشت ـب آزارهـرقی(  4
 

 کدام مصراع وزن ناهمسان ندارد؟    

 ت ـه دست ز دامن بدارمـن ک ـاور مکـب(  1

 ت زدیم و بـاز نگشتیـهزار قرعه به نام (  3
 

 ه خسبیــار چ ــوبه ـان و نــروز گلست(  2 

 انی ــرو بستـ ـه ســس شک نکند کـک(  4
 

 رکن پایانی کدام مصراع »مفاعیلن« است؟   

 از لعل تو یک زمان شکیبم نیست(  1

 ری   ـدر آشفتگی زلفش آشوب شه(  3
 

 م برون جست  ـروان از منظر چشم (  2 

 تقوی ه ز  ـایم توبز که ما کرده ـخی(  4
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 توان در دو بیت زیر مشاهده کرد؟     های آوایی کدام گزینه را میپایه  

را چـه جرم   -الف باغ  نرسد  دوستان   گر دست 

 نیست   ادب  اهـل  اختیار  عشق  شیوه  -ب
 

کـه   توست  باغبان  از  گنـاه  رودمی  منعی 

اختیار  بل آید  قضا   نماند   چو 
 

 فاعلاتن   – مفتعلن    –فعلاتن  (  1

 مفتعلن   -فاعلات    –مفعول  (  3
 

 فع   - مفاعلن    –مفاعیل  (  2 

 مفاعیلن  -فاعلن    -مفتعلن  (  4
 

 

 نیست؟    صحیح  گزینه کدام زیر بیت 3 به با توجه  

 سلیمان   بارگاه  چو  مزیّن  باغ  (الف

 کنی  قیاس  و گر  مجموع  تو  آنکـه  در  عجب  (ب

 آتش   چو   گـرم   نفـس  این  نظران صاحب  (ج
 

 داوود   ینغمه   برکشیده  سحر  مرغ 

پراکنده  مویت  خم  هر  زیـر  بـه  است   دلی 

 افتاد   بیشتر  مـن  خرمـن  در  کـه  دانند
 

 کرد.  هجایی  بندیدسته   توانمی  روش  دو  به  را   دو بیت(  2                                  هستند.  ناهمسان  بیت  سه  هـر(  1

 نیست.   مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن«»ابیات    از  کدامهیچ  وزن  (4                                  ندارند.  مشترک  واژه  وزن  ابیات(  3

 شوند؟    می هجایی بندیدو صورت دسته به هم و هستند ناهمسان هم گزینه  کدام ابیات  

 نفشانی   آستین  شکرخنده  تو  گـر  (الف

مقابل   (ب در  تو  ذرّه   خورشید   ای 

چنانم  عشق   رنجور  (ج  دید   که  هر  که   دوست 

نماند  (د کس  هوشـم   بس   تویی  ام اندیشه  بـا 
 

مگسی  شکـر  ایطوطی  هـر     خا  شوند 

 خردی   بدین  کنیمی  چه  بیچاره

  دوست  نامهربـان  دل  مگـر  کند  رحمت 

بصـر  آمد  حیرت  کـه  جایی و   نباشد  سمـع 
 

 د  –الف  (  4 ج  –ب  (  3 د   -ب  (  2 ج   –الف  (  1
 

 کدام شعر بر وزن »مفتعلن فاعلات مفتعلن فع« است؟    

 وی توست ـت دلج ـان من قامـسرو گلست(  1

 ی گلعذار کو ـاقـدمد س ش میـن عیـگلب(  3
 

 در گذر از ظلمت دل غرق سیاهی چـه شوی  (  2 

 ان  ـایـه پــر بــ ـر رسید و عم ـ ـه آخـــدور ب(  4
 

 شوند؟    می هجایی بندیدسته صورت به دو یا هستند یا دوری زیر ابیات از مورد چند  

 بس   و  است  شیرین  دریای  کس  کرد  نداند  وصفشالف(  

شمع  مستان  مجلس  چـراغ  ب(   برافروز  چهره  ز 

بدود ج(   روم   گیرد   دامنم  و  اشک   اگر 

استد(   جهانی  شور  شکرت  نمـک چون   هـر چند 

دور  هـ(   هـم  نیـز  تـو  از  مـن  و  دور   تـو 
 

شوخی    که  به  کندمیسعدی   برد می دریا گوهر 

ریز فرو  پسته  ز  شکر  حریفان  نقل  بهـر   ز 

کمـک  از  محبّـه  کجند  جست ـت  توانی   ا 

لب  است  شکـرین  بس  نمکـی  لعلت  لیکن 

 ـت و نـــم ور ــــرنج  ـنی  وــ  ور ـــرنج زــ
 

 

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1

 شوند؟     می هجایی بندیدسته صورت دو به هم و هستند ناهمسان زیر، هم ابیات از مورد چند  

ده   چـو  آب  آن  رویآتش  ساقی  ایالف(    آتش 

 شد   خواهی  بـو  و  رنگ  اسیر  چند  تا  ب(

بند  و  است  غریـب  که  هر  ج(  کمندت   پای 

 بری   چه   گلستان  نام  نگر  رخسار گـل    آن   د(

 گفت  خونم بریخت  تو  مست  چشم  کـه  گفتمه(  
 

 ریزد  غم  آتش   بر  آبی  دلم  که  باشد 

نکو  و  زشت  هـر  پی  از   شد   خواهی  چند 

غریـب زنی  تیغـش  بـه  تـو   نباشد  گـر 

کنی  چه  خرامان  سرو  نگـر  رفتار  و  قد   وان 

بزن  لحظـهیک   است  که  بخسبد  که تن   خسته 
 

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک(  1

 ندارد؟      مشترک واژه وزن دیگر ابیات از یککدام بیت با هیچ   

   است  نابمی    پُر  قدح  و  مخمور  همه   یاران(  1

جـور  نکنم(  2 و  جفا  به  رایش     دشمن   خلاف 

کویت  هوای  به  دم   هر(  3  خاک 

داری(  4 طلب  گنج  دل گر  ای  مترس  مار    از 
 

عالمم  و  تشنه  جگر  جمله     ست ا  آب همه ا 

گزندش   هر  ز  نبود  بیمـی  دوست  محب   که 

 دل  رــــــکبوت  دمـــ ـزنمی   رــــ ـپ

ای و مترس  خار  از  خواهی  گل  خرمن   دل  ر 
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 شده است؟ کدام بیت از وزن اصلی غزل خارج   

نبوَد(  1 ریـایی  و  روی  او  در  که  نوشی   باده 

نفاق(  2 حریفان  و  ریاییم  رندان  نه   ما 

ایزد  (  3 نکنیم فرض  بد  کس  به  و   بگذاریم 

 ین چه عیب است کز آن عیب خلل خواهد بودا( 4
 

 استـ ـه در او روی و ریـ ـد فروشی کـ ـبهتر از زه 

 ال گواست  ــه است بدین ح ــم هم ــه او عال ــآن ک

ــت  ــت، نگوییم رواس  و آن چـــــه گویند روانیس

ــد؟ مردم بی ــت ور بُوَد نیز چـه شـ  عیـب خـداسـ
 

  بندیدو دسته  با  دولختی   هجایی،   بندیدسته  یک  با  دولختی   هجایی،   بندی  دودسته  با  ناهمسان»  لـحاظ  به  زیر  ترتیب ابیات   

 شود؟ می دیده گزینه  کدام در هجایی«  بندیدسته یک با ناهمسان هجایی، 

 دارند می   عزیـز  مغانـم   دیر  بـه  آن  از  (الف

 باش   خوش  نسیم   همچـون  ناتوانی  با ضعف و  (ب

  بیاید  که  کس  آن  هـر  تو  کـوی  کعبه  در  (ج

 سنگدل   بتان  مهـر   پرورم  ناز  بـه  چند  (د
 

 ماست  دل  در   همیشه  نمیرد  کـه  آتشی  کـه 

این  بیماری  تندرستی   ره  اندر  ز   بهتـر 

 است  نمـاز  عین  در  تو  ابروی  قبله  از 

نمی  یاد   ناخلـف   پسران  این  کنندپدر 
 

 الف  –ج    –ب   –د  (  4 الف  - ب  –د    –ج  (  3 د   -  ج  –ب    –الف  (  2 د  -  ب  –ج   –الف  (  1

 کدام بیت همسان دولختی است؟   

 خلاف سرو را روزی خرامان سوی بوستان آی (  1

 تا چه خواهد کرد بـا من دور گیتی زین دو کار ( 2

نتوانم(  3 می  نهفت  گل  به   خورشید 

میان(  4 در  موی  بدن یک سر  جز  به  مرا   نیست 
 

 گلبن در گلســـتان آی دهان غنچه بگشـــای و چو   

گـردنـش  در  مـن  خـون  ــا  ی گـردنـم  در  او  ــت   دســ

ــم  ــوان ــت ن ــی  م ــت  ــف گ ــه  ــان زم اســـــرار   و 

ــر موی بر بـدن ــت تو را بـه جز میـان یـک سـ  نیسـ
 

 است؟    کدام دو بیت یکسان پایانی رکن  

 ملولـم و بس   جهان  در  عملینـه من ز بی  (الف  

بیچارهب(   کمند   من  به   گردن 

اوگل    از   آبج(    پذیرفت  عکس  رخساره 

 درکشیدن   زبان   باید  وارصدفد(  

نتـوان هـ(    آنکـه  از  ســود  چـه   تدبیر 
 

علـم  هـم  علما   ملامت  است   بی  ز   عمل 

 نروم   رکابش  به   گر  کنم   چه 

سرآتش    و  برآمد  گلناز  غنچه  به 

چکانی   حاجت  کهوقتی  که  دُر   بود 

بن  دنــش  آزاد  رـــدیـتق  دــز 
 

 ه ـ  –ب  (  4 د  –ج  (  3 د   -ب  (  2 ج  -الف  (  1

 شود؟    نمی واژه »فعلاتن« دیدهوزن گزینه  کدام  در  

که(  1 هر  رخ  ز  خبر  زیبای  از   پرسم  او 

و(  2 بنشان     بنشین  زمانیک    فتنه 

 ماند  به پسته  دهنش  گویم   به خنده  من اگر(  3

چــگ(  4  پیوستیم   مـه  هـب  رـزنجی  وـر 
 

آن    نیک  چو  بیز    همبنگرم  استشوق   خبر 

قامتت   قیامت  که  برخاست  ز 

دهانش لطافت  به  نبود  هیچ  که   مشنو 

کجــ ـدره  نـفروبست  این   ز   است ـــا 
 

 کشد شمشیر« باشد؟  شعر »به قصد جان من آنکس که می کدام گزینه می تواند مصراع دیگری از  

     ان را ـرس چوگـه ندانی بپـکان ـر چنـاگ(  2                        ای با ماه رویان مهر نیستهرکه او را ذره (  1

     اوتـتو را که درد نباشد ز درد ما چه تف(  4                        ر ـو اسی ـه دام تـار و بـو گرفتـه کمند تـب(  3

 یک از ابیات دولختی زیر ویژگی اوزان دوری را ندارد؟  کدام  

 ــدر پ(  1  ــای تو افتـ  ــادن شایستـ  ــه دمـ  د ـ ــی باشـ

 شـمع بخواهد نشـسـت بـــــاز نشـین ای غلام (  2

 ــنه توانگ(  3  ــران ببخشنــ  ــد فقیــ  ــر ناتــ  وان را ــ

 ان ـ ـانـ ـار جـ ـر کنـ ـر بـ ـر ندارد سـ ـه خبـ ـخفت(  4
 

 ــت   ــرک سر خـ  ــود کـ  ــردن زیبـ  ــا قدمـ  باشد ی  ـ

 ــروی ت  ــو دیدن بـ  ــه صبـ  ــح روز نمـ  ــایـ  د تمامـ

 ت فقیرمـ ـه بــه دیدنـ ـر کـ ـری کن ای توانگـ ـنظ

ــد ب ــب دراز باش ــبانان ــــ ــکاین ش ــم پاس  ر چش
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 بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟      3با توجه به   

منزلی  –الف   به  برسد  چون  شتـر  بیفکند   بار 

را    –ب   اجـل  اسـرار  مشکل   نگشاد کـس 

 چو غنچه بر سرم از کویی او گذشت نسیمی   –ج  
 

منزلم  هـزار  بـه  گـر  همچـنان  است  دل   بار 

ننهاد  بیرون  دایره  از  قدم  یک   کس 

بدریدم  او  بوی  به  خونین  دل  بـر  پرده   کـه 
 

 بندی هجایی کرد. دو صورت دستهتوان به  دو بیت از ابیات را می (    2             در بین ابیات فقط یک بیت ناهمسان وجود دارد.(  1  

 واژه »مفاعلن« وجود دارد.فقط در دو بیت وزن   (4                         در بین ابیات دو بیت وزن دوری دارند.(  3  
 

 توان دید؟ واژه را در هر دو بیت زیر میکدام وزن  

بخشندگالف(    در  بنــاز  و   ـی   وازی ــندهـ

تو  ب(   بی  نبود  یادم روزی  در   که 
 

دریا  ماهی  و  نصیب  را  هوا   مرغ 

حسرت  صـد  و  ننوشم  دل  خـون   صد 
 

 مفاعیلُ(  4       مفعولُ                      (  3        فاعلن                      (   2    فاعلاتُ                               (1
 

 

 ها نادرست است؟  وزن کدام مصراع  

 کـه افتاده آن زلـف دو تا نیستکس نیست  الف(  

 گزیده را بـه تماشا چـه حاجت است خلوتب(  

نیست ج(   شکیبم  زمان  یک  تـو  لعـل   از 

 بـه سعی خود نتوان برد پی به گوهـر مقصود د(  

چشم ه(   از  حسرتم  آب  ببارید  که   بس 
 

 )مفعول مفاعیل مفاعیل فعل(  

 )مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( 

 )مفعول فاعلات مفاعیلن(

 )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن(

 )مفتعلن فاعلات مفتعلن فع(

 ه   -د  (  4 د  -الف  (  3 ه   -ب  (  2 ج  -الف  (  1

 باشد؟  بیت زیر کدام گزینه صحیح نمی 3با توجه به   

نفستالف(   از  زاید  خورشید  که  کوش  صدق   به 

را ب(   ساقی  و  شاهد  تا  بـر  گلستان  به   مسند 

  دلی بستانغنیمت دان و داد خوششب صحبت ج( 
 

سیه  دروغ  از  نخست کـه  صبح  گشت   روی 

بوییلب   گل  و  نوشی  می  بوسی  رخ  و   گیـری 

 زاری خـوش افروز است و طرف لالهکه مهتاب دل
 

 بندی هجایی کرد.دستهتوان به دو روش  تنها یک بیت را می(  2                         دو بیت ناهمسان در ابیات وجود دارد.(  1

 تنها یکی از ابیات وزن دوری دارد. ( 4                   یکی از ابیات نه دوری است و نه ناهمسان.(  3
 

 با توجه به دو بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟     

گیسو الف(   خم  از  که  مران  خویشم  در   از 

توست ب(   رای  رای  بکشی  گر  و  برکشی   گر 
 

بستهحلق    حلقـهدلـم  بـه  زنجیر ای   ی 

 هـر چیـز کآن نـه رای تو باشد نـه رای ماست
 

 هر دو بیت ناهمسان هستند. (  1

 بندی هجایی کرد. توان دستهیکی از ابیات را فقط به دو روش می(  2

 دو بیت هیچ وزن واژه مشترکی با یکدیگر ندارند.  (  3

 در یکی از ابیات وزن واژه »فع« وجود دارد.  (  4

بندی  بندی هجایی، ناهمسان با دو دستهبندی هجایی، ناهمسان با یک دستهترتیب ابیات زیر به لحاظ »دولختی با یک دسته   

 شود؟   کدام گزینه دیده میبندی هجایی« در هجایی، دولختی با دو دسته

است الف(   مقصود  منتهای  مـرا  تو  طلعت   چو 

بیب(   زبـان  بـه  گویـم  راز  تو  با  تو   زبانی به 

جادو ج(   چشم  پیش  در  آری  چه  سیه   زلف 

دستتد(   ز  داد  ای  من  داد  ندهـی  کـی   تا 
 

است    معدود  روز  پنـج  ایـن  من  عمر  کـه   بیا 

بی نشان  بـه  جویم  راه  تو  از  تـو   نشانی به 

چه ثعبان  بابل  ساحران  دارد   با   کار 

دستت  ز  افتاد  دلـم  در  خون  کـه  آر   رحم 
 

 الف  -د    –ب    –ج  (  4 ب   -الف    –د    –ج  (  3 ج   -د    –الف    –ب  (  2 ب   -د    –ج    –الف  (  1
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 های زیر به ترتیب چند مصراع ناهمسان و چند مصراع همسان دولختی است؟ مصراعدر بین   

خدایی   - محبوب  تو  که  شد  یقین   امروز 

می  - عیش  دلستانی  با  را  که  زمانی هر     افتد 

بندم   - کمر  خدمتت  به  نیز   من 
 

نشود   -  عاشق  و  بیند  را  تو  که  باشد  که   خود 

باشد   - سهل  و  بگذشت  فراقت  در  عمر   همه 

گشاده  - میروی  خلق  طاقت  صنم   بری ای 
 

 

 « یک»   -«  دو»(  4 دو« »  -  «یک»(  3 »دو«   -»دو«  (  3 « یک»  - «  یک»(  1

 

 است؟   متفاوتوزن کدام بیت با دیگر ابیات   

آورَد(  1 جنا  که  نـدیـدی   پـیـاده 

هوس(  2 در بیـابـد  به  سر  از   کردن 

دلم(  3 گردد  تازه  کـجا  سـبـزه   بـه 

نماند آنچه  (  4 خود  بـرقـرار    دیـدی 

آورَد  سنا  زیر  سرکشان   سـرِ 

هوس دورِ  سرکه  به  آمد   بازی 

گِلم از  دمید  بخواهد  سبزه   که 

برقرار نماند  هم  بینی  چه   این 
 

 وزن است؟     بیت زیر با کدام بیت هم   

 عشــق تــو بگرداند در کــوه و بیابــانم«               تر از لیلی بیم است که چون مجنون                 »ای خوب                   

مـی (  1 سـودایـی  دل  بستانوقـتـی  به   هارفت 

بـه یـار ما نرسد(  2  به حسنِ خُلق و وفا کـس 

 ز فراق چون ننالم من دل شکستـه چون نی (  3

باد  (  4 مـی ای  شادی بامدادی خـوش  بـه    روی 

ریحانبی  و  گل  بوی  کردی   هـاخویشتنم 

نرسـد  ما  کار  انـکار  ســخـن  ایـن  در  را   تـو 

جدایی  حرارت  ز  بـندبندم  بـسـوخـت   کـه 

دادی  دوسـت  پـیـغـام  کـردی  روح   پیونـد 
 

 

 وزن بیت زیر در کدام گزینه درست ذکر شده است؟       

صدّیق  یوسف  نبود،  بصیرت  کـه  را    »آن 
نباشد«  خریـدار  کـه  بفروشد   جایی 

 
 فاعِلنُ  مفاعیلُ فاعلِاتُ مَفعولُ(  2 مُستَفعِلُ فاعِلاتُ مُستَفعِلُ فعََل (  1     

 مَفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعَولُن (  4 مُستَفعِلُن مفاعلُ مُستَفعِلُن فعََل  (  3     

 کدام بیت در وزن »مَفعولُ مَفاعِلُن مَفاعیلُن« سروده شده است؟       

آمد   ـۀویـران(  1 بوم  مـسکن  چون  گل  و   آب 

تــر(  2 چــنـان  آن  و  چـنــان  گـشـته   ای 

چنین  (  3 است  دیده  که  شـهر  را در  بقی   شهر 

شــعـلــ(  4 دیــده  ۀصــد  در  اســت    آتــش 

را   همایی  پرواز  شـایــد  کـجا  عرصه   این 

را چـنـین  او  بــدیــده  کــه  جــان   هـر 

را قمری  و  سهیل  است  کشیده  که  بر   در 

بــاشــد  آتــشــیـن  که  دل  نــکـته   از 
 

 است؟     نادرستوزن مقابل کدام مصراع   

خـرقـه ای  (  1 بــدرّیــد  عشـق   هـاصوفیان 

تــهــی (  2 کـیـسه  و  آسـتین  در   گنج 

بیا (  3 نیست  شدنی  پنهان  تـو  حسن   کان 

مــی (  4 ســود  و  بـرفـت    جویمســرمایه 

 )مَفعولُ فاعلِاتُ مفاعیل فاعِلنُ(  

 )فاعِلاتُن مَفاعِلُن فعَِلُن( 

 )مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَف(  

 )مُستَفعِلُ فاعِلاتُ مُستَفعِل( 

 گزینه .................. در مقابل آن درست نوشته شده است.     به جزوزن همه گزینه ها   

درشت(  1 با  کرم  و  لطف  به  مگویسخن   خوی 

دستیم (  2 کف  بر  نهاده  گرامی   جان 

جــوابنــدهــد  (  3 هـــوشــمــنــد   مــرد 

او (  4 احسن  اوست  اکذب    از 

 )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن(         

 )مفتعلن فاعلات مفتعلن فع(         

 )فععلاتن مفاعلن فعلن(          

 )مفعول مفاعلن فعولن(          

 در بیت کدام گزینه یک هجا از آخرین پایه آوایی کاسته شده است؟       

اندازیم(  1 ساغر  در  می  و  برافشانیم  گل  تا   بیا 

شـنـیدی (  2 دشـمـن  قــول  چــرا   نــگــارا 

نــگــار (  3 آن  دســت  بـــه  جـاروبـی   داد 

 مرا  گــر ز وصــل تــو رنــگـــــی بــر آید (  4

اندازیم   در  نو  طرحی  و  بشکافیم  سقف  را   فلک 

بــریدی  چــاکــر  ز  دشــمــن  بـهــر   چرا 

غــبـار  بــرانــگـیــزان  دریــا  کــز   گـفـت 

برآید  نــنــگـی  بــه  نــامــم  که  کــن   رهـا 
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 بندی هجایی« وجود دارد؟ های زیر به ترتیب چند مصراع »ناهمسان« و چند مصراع »با دو دستهدر بین مصراع  

نشیند   - دل  نهانخانه  در   غمش 

دل   - نرود  تا  داشتیم  نگه     دیده 

بی  - چنین  که  بوُد  ببری؟ روا  دل   حساب 
 

برآید  -  غمش  با  که  است  آن  مرد  نه  من   دل 

بازآیی   - که  است  وقت  آمد  جان  به  تو  بی   دل 

بلاست سلسله  - دام  حلقه  دوست  موی   ی 
 

 « یک»   -«  دو( »4 دو« »  -  «یک»(  3 »دو«   -»دو«  (  3 « یک»  - «  یک»(  1
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 شود.تقسیم می  بدیـعو   بیان )یا صوُرَِ خیال(های ادبی در یک نگاه کلّی به دو بخش  آرایه 
 

 شود. کنکور موارد زیر را شامل می شعر را بر عهده دارند و در سطح  کردن  تصویرسازی و مخیّل گویند که کار  هایی را می آرایه :  بیان )صُوَر خیال(
 

 : تشبیه کامل، تشبیه بلیغ )تشبیه بلیغ اسنادی و تشبیه بلیغ اضافی یا اضافه تشبیهی( تشبیه

 ی استعاری، تشخیص(: استعاره مصرحّه، استعاره مکنیّه )اضافه استعاره

 ... های شباهت، محلّیهّ، کلّیهّ، جزئیّه و لازمیّه، آلت و : با علاقه مجَاز

 کنایه
 

 .شود تقسیم می  بدیع معنویو    بدیع لفظیدهند و به دو دسته  گویند که موسیقی لفظی و معنوی را افزایش می هایی را میآرایه :بدیع

آورند. مثلا دو  دهند و یکسانی یا مشابهت لفظی به وجود میهایی هستند که موسیقی لفظی کلام را افزایش می آرایه  بدیع لفظی:

نواختی  مشابه، صدای یک تلفظّ  ها شبیه به هم است و این  آنتلفظّ  کلمه »دَست و مَست« از نظر معنایی با هم ارتباطی ندارند ولی  

 شود. دهد. بدیع لفظی در سطح کنکور، موارد زیر را شامل می را افزایش می   موسیقی کلامدارد و  

 
 آرایی، سجع، جناس و اشتقاق.  تکرار، واج  بدیع لفظی

 اند. نیز دو آرایه بدیع لفظی هستند که مخصوص رشته انسانی موازنه و ترصیع  
 

ایجاد    موسیقی معنویشوند و یک نوع  هایی هستند که با توجّه به روابط معنایی کلمات و عبارات حاصل می آرایه   بدیع معنوی:

از نظر  بریم، این کلمات از نظر لفظی مشابهتی با هم ندارند، ولی  کنند. مثلا وقتی »گل و باغ و شبنم« را در شعری به کار میمی

شود، این کارکرد را بدیع معنوی  کنند که سبب لذتّ ادبی میدر ارتباط هستند و یک هماهنگی در ذهن شنونده ایجاد می معنایی  

 شود. گویند. بدیع معنوی در سطح کنکور، موارد زیر را شامل می می
 

آمیزی، حُسن تعلیل، پارادوکس، تضاد، ایهام و ایهام تناسب، اسلوب معادله،  حس  بدیع معنوی: 

 تلمیح، تضمین، مراعات نظیر، لف و نشر، اغراق، مثََل و تخلّص. 

های ترکیبی، سعی کنید ابتدا با گروه اول پاسخ بدهید و اگر نشد با گروه دوم و تا جای ممکن سمت گروه  برای پاسخگویی به تست   توجّه:

 ها را نیز باید یاد بگیرید. تاثیر هستند ولی به هر حال آن آیند و یا بیها نمیسوم نروید! گروه چهارم هم معمولا یا در تست
 

 آمیزی، پارادوکس، حُسن تعلیل، اسلوب معادلهحس گروه اول 

 جناس، تلمیح، اغراق، تضاد  گروه دوم  

 استعاره، انواع مجاز، کنایه، ایهام و ایهام تناسب انواع تشبیه، انواع  گروه سوم  

 آرایی، سجع، تضمین، نماد و ... مراعات نظیر)تناسب(، تکرار، واج  گروه چهارم 

 
 

 های ادبیآرایه

 های ادبیکلیات آرایه
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  تشبیه   
 

اصل به هم شبیه نیستند، به هم تشبیه کند. مثلًا  بخش بیان یا صور خیال است. تشبیه هنگامی است که شاعر دو چیزی را که در    ترین مهم تشبیه  

ترین تشبیه که به آن تشبیه کامل یا  ترین و کامل »تو ماه هستی« تشبیه است، امّا »تو یار غمگسار هستی« تشبیه نیست، زیرا واقعیت است. ابتدایی 

دادن  انگیز کردن کلام یا گسترش «. ولی شاعران برای خیال شبه به، وجه مشبّه، ادات تشبیه، مشبّه رکن دارد: »   4  گویند، تشبیهی است که  گسترده می 

گویند و یا هر دوی  کنند. که این حالت را نیز تشبیه کامل می کنند و یا برای تاکید بیشتر گاهی ادات تشبیه را حذف می معنی وجه شبه را حذف می 

 گویند. ماند، که به آن تشبیه بلیغ یا فشرده می باقی می )طرفین تشبیه(  به  کنند و از تشبیه فقط مشبّه و مشبّه ها را حذف می آن 

 

سبک قویی  چون  آرام   بار بلم 
 

همی  کارون  سر  بر  نرمی   رفتبه 
 

 به نرمی رفتن وجه شبه:                  قوبه:  مشبّه               چون)قایق(            ادات تشبیه:    بلممشبّه:  

چو   برآید  دست  ز  کریم گرت  باش   نخل 
 

آزاد  باش  سرو  چو  نیاید،  دست  به   ورت 
 

 کریم و بخشندن بودنوجه شبه:  نخل                به:  مشبّهچو               ادات تشبیه:  )تو(             مشبّه:  

  شرم همچون  گرم و روشن بود  خانه قهوه

  به  مشبّه ادات تشبیه           شبهوجه     مشبّه

 بلیغتشبیه  

 گویند.  آمده باشد آن تشبیه را، تشبیه بلیغ میبه یعنی فقط طرفین تشبیه  فقط مشبّه و مشبّههرگاه از ارکان تشبیه،  

   .آیدتشبیه بلیغ به دو شکل می

 تشبیه بلیغ    
 عشق آتش است، تو کـوهی، سـروی به + فعل اسنادی:  مشبّه + مشبّهتشبیه بلیغ اسنادی:     

 آتشِ هجران، کمندِ زلف   به + ـِ  یا  یِ + مشبّه:مشبّهتشبیه بلیغ اضافی »اضافۀ تشبیهی«:     
 

آید. مانند: لبِ لعل و قدِ  به میآید. یعنی مشبّه، جلوتر از مشبّهمی« بهمشبّه یا یِ + -ِ+  مشبّه  »اضافه تشبیهی، در معدود مواردی به صورت توجّه:  

 سرو، رویِ ماه... 

 کنند.تر است، در کنکور نیز بیشتر از تشبیه بلیغ استفاده میدرک تشبیه بلیغ، نسبت به تشبیه کامل، سخت   توجّه:

 

است   آتشی  عشق  گرفت این  مرا  جان   که 

بهاری بُتی،  تو  جانی،  تو   سروی،  آتش 
 

گرفت  نشان  زان  دلم  و  نهاد  دل  به   داغی 

رهـم  خاک  همـان  کفنم ،  من  عشقت   آتش 
 

زمین چند  بوُد  هر  امّیددانهگیر   یِ 

غم  تا   دامن خارِ  در  آویخته   عشقت، 
 

است  بلند  گُهربار  ابر  کَرَم   دست 

گلستانکوته به  رفتن  باشد،   ها نظری 
 

 

 
 

 بیان

 های سال یازدهمآرایه
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 باشند و به دقّت بیشتری نیاز دارند. تر میهای اسنادی، کمی دیریاببعضی از تشبیه :  توجّه 
دل اگر  است  هجران  جداست  وصل،  یکدیگر  ز   ها 

 

دل  اگر  وصل  باشد  است هجر،  پیوسته  هم  به   ها 
 

 

  ادات تشبیه

های »مانستن،  فعلبه طرزِ، و ... و    یِ، سان که، به شیوهای که، آن، به کردارِ، شبیه، به گونهسانِبه  عینِ،  چو، چون، همچو، مثل، مانند، نظیر،

نیز    »به رنا، به جای، در حکم، در حقِّ و ...«توانند ادات تشبیه باشند. همچنین کلماتی مانندو موارد مشابه نیز می   ماند، گویی و گفتی«

 نور است« در جای  توانند ادات تشبیه باشند و تشبیه بسازند. »آب  می

 .«مانستی»از عکس ریاحین او، پر زاغ چون دُم طاووس نمودی و در پیش جمال او دُم طاووس به پر زاغ           
 

یک سر  کس  هـر  دارد  فنا  اهل   رنگی با 
 

کـه    رنگباید  خندد  به  سر  رفتن  از   شمع 
 

 

وش، گون، وار، سا، آسا، دیس،  مانند: »ی مشتق )وندی( و با پسوندهای شباهت  یک واژه  تشبیه ممکن است به صورت  بسیار مهم:نکته  

 « آمده باشد.  انه و ...

خواجه بیامد  خانه  سوی   اَش  از 
 

فارغ،    بنشست،  دکان   وَش خواجهبر 
 

باشد. مانند:  به میآمده باشد که قسمت دوم، مشبّه و قسمت اوّل مشبّهی مرکّب یک واژهتشبیه ممکن است به صورت  مهم:  نکته بسیار 

 به مانند: ابروکمان، لب شکر و ... مسلک، گدامنش و ... و یا کلمه اول مشبه باشد و دومی مشبّهخصلت، درویش تن، سروقد، شاهسیم
 

گیسو  تن  سیمای    سیاه 
 

کردی   سپید  سرم  فکر   از 
 

چاره که  میوقتی  عشّاق  دل   کنی  ی 
 

نیم    به  مرا  کنشکرخنده  درد   چاره 
 

 

 سازند. « بدهند، ادات تشبیه نیستند و تشبیه نمیوقتی یا وقتی که یا زیرا که« اگر معنای » چون« یا »چو»  توجّه :

تیز  چون درّنده  ناخن   نداری 
 

ستیز   گیری  کم  که  بِه،  آن  ددَان   با 
 

گُژدَهمچو   دختر  شد   آگاه 
 

کم  گشت  انجمن  آن  سالار   که 
 

 

 رود.تشبیه )مخصوصاً اضافۀ تشبیهی( در نثر نیز بسیار به کار می   نکته:

 دریغش همه جا کشیده. بی خوان نعمت  حسابش همه را رسیده و  بیباران رحمت  

بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی  مهد زمین  در  بناتِ نبات  را فرموده تا  ی ابر بهاری  دایه را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و  فرّاش باد صبا  

 بر سر نهاده. کلاه شکوفه  را به قدوم موسم ربیع  اطفال شاخ  در برگرفته و  قبای سبز ورق  

 رحمت خداوند مانند باران گسترده است.   بارانِ رحمت:

 نعمت خداوند مانند خوان )سفره( پهن شده است.  خوانِ نعمت:

 باد صبا مانند فرّاش )فرش گستراننده( در خدمت بود ...   فرّاشِ باد صبا:

 ابر بهاری مانند یک دایه در پرورش بود ...  یِ ابر بهاری:دایه

 نباتات )گیاهان( مانند بنات )دختران( زیبا بودند و ...  بناتِ نبات:

 زمین مانند گهواره محل آرامش است......  مهد زمین:

 ها( مانند پیراهنی سبز رنا هستند که ....ورق )برگ  قبای سبز ورق:

 ها همچون کودکانی هستند که .... شاخه  اطفال شاخ:

 ها همچون کلاه هستند که .... شکوفه  کلاه شکوفه:
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 شود.  دریافت میشناسه فعل  مشبّه، گاه ضمیر محذوف است که از    توجّه:

موج   کردار  به  جوشان  و   خروشان 
 

فوج آمدند  فراز    فوج  کران   از 
 

 

 

صحرا   تاب  و  پیچ  ز  سیل    رفتمیچون 
 

می  فردا  فتح  به  سحـر،   رفتهمراه 
 

 رفت.و تاب صحرا می  از پیچ   سیل چون  )او( 

 وجه شبه  بهمشبّه ادات  مشبّه

 

ورق«، »ورق« به »قبا« تشبیه شده است. و  سبز  به و مشبّه بیاید. در ترکیب »قبای  ای بین مشبّهدر اضافه تشبیهی ممکن است واژه   نکته:

 ی تشبیهی است. « اضافهقبایِ ورقبه است. در واقع »»سبز« صفتِ مشبّه

 

محیط دانشگاهی غالبا تشبیه  گیرد. مثلا عبارت »من مانند رضا مهربان هستم« در  کنکور، کوچکترین شباهت و تشبیهی را »تشبیه« میتوجّه:  

 گیرد.شود؛ چرا که به واقعیت نزدیک است ولی کنکور این را تشبیه میگرفته نمی

ی درون دام است؟ بلکه این تشبیه را به آید. در بیت زیر شاعر نگفته است: خال بناگوش تو مانند دانه تشبیه گاه به صورت سوال می  نکته مهم:

شبه این تشبیه »گرفتار کردن است« ولی  صورت سوالی آورده است و گفته: خال بناگوش او مگر دانه دام است که انقدر به آن شبیه است. )وجه 

 توان برای آن یافت. بیندیشید!( های دیگری نیز می شبهوجه 

موج   گیسوست  خم  نظرانت  صاحب  دل   دام 
 

دانه  مگر  بناگوش  خال   فوج   است؟  دام  یوان 
 

 

آورد. مثلا: دوست داشتم ماه را  ؛ یعنی تشبیه پنهانی و نامحسوس« را، در سوالات کنکور میمُضمراخیرا کنکور »تشبیه    نکته بسیار مهم:

رو نیستیم. )یعنی نه حالت تشبیه گسترده  ببینم و عکست را دیدم. اینجا در ظاهر با تشبیه و ساختار تشبیه )ادات تشبیه و وجه شبه( روبه 

بینیم و نه اضافه تشبیهی( ولی مشخّص است که عکس یا چهره او به ماه تشبیه شده است. اینگونه تشبیه را که در ظاهر با ساختار  می

 گویند.  تشبیه سروکار ندارد، تشبیه مُضمر می

 آرزوست گلستانم  و  باغ  که  رخ  بنمای  
 

آرزوست قند  کـه  لب  بگشـای     فراوانم 
 

بی برم  سجده  کـه  پیش  چنین   جمالت حفاظ 
 

که    روشن  شده  عالمـی   پرستم آفتاب  به 
 

 

رو نیستیم ولی وقتی  آید. در اینگونه ابیات ظاهرا با تشبیه روبهنوعی از تشبیه مضمر تشبیهی است که با لف و نشر می  نکته بسیار مهم:

 باشند. شود. این گونه تشبیهات نیز تشبیه مضمر میها دیده می کنیم، نوعی شباهت بین آنها و نشرها دقت میبه لف
 

سرو و  گل  کنار  ز  بهاری  باد  چمن   در 
 

برخاست   قامت  و  عارض  آن  هواداری   به 
 

حرام نظربازی  بادا  رخش  و  زلف  چنین   با 
 

بایدش  سنبل  جعد  و  یاسیمین  روی  که   هر 
 

در بیت اول عارض به گل و قامت به سرو تشبیه شده است و در بیت دوم زلف به سنبل و رخ به یاسمین تشبیه شده است.  

 به تفضیل داده شده است. باشند چرا که مشبه به مشبه تشبیه موجود در این دو بیت از نوع تفضیل می  توجه:

 بریم.ها به تشبیه موجود در این ابیات پی میمواردی مانند ابیات زیر نیز در ظاهر تشبیه ندارند ولی با دقت در معنای آن توجّه: 
 

خوب قمر  ز  ره  صد  تو  روی  استگفتمش   تر 

مانست نگارم  خوب  رخ  به  گل   اندکی 

کردم  نسبت  تو  تنگ  دهن  با  را   پسته 
 

فتنه  آن  که  خاموش  استگفت  قمر  دور   ی 

کرد زر  پر  او  دامن  صبا  باد   صبحدم 

روی   که  بایدش هر  سنبل  جعد  و   یاسیمین 
 

»صفتِ در تشبیه است. در این حالت توجّه داشته باشید  وجه شبه  یکی از سوالاتی که ممکن است مطرح شود، وجود    نکته بسیار مهم:

به است و وجه شبه نیست. « صفتِ مشبّهروشناست.« واژه »چراغ روشن  را با وجه شبه اشتباه نگیرید. در مثال » دانش اندر دل  به«  مشبّه

 جمع شدند.  خروشان و جوشان  موج  به کردار  ها()آن 

 وجه شبه         بهمشبّه ادات تشبیه مشبّه
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به است و وجه شبه  « صفتِ مشبّهپَربیاست.« واژه »پر  مرغ بیمعرفت،  است. یا در تشبیه »رونده بیهدایتگری  وجه شبه در تشبیه فوق،  

 « است. عدم حرکت و ساکن بودن»

باید به تشبیهاتی که به صورت  یکی از سوالات مهم دیگر در حوزه تشبیه، بحث تعداد تشبیه است. در این مورد نیز    نکته بسیار مهم:

است.« دو تشبیه محسوب  خورشید  و  ماه  معشوق من  آورند؛ مثلا عبارت »به میآیند، دقّت کنید. گاه برای یک مشبّه چند مشبّه معطوف می 

 است.« نیز دو تشبیه آمده است. آتش  شبم  و  روز  به بیاورند. در عبارت »شود. یا ممکن است برای چند مشبه، یک مشبّهمی

 تشبیه  3ایستد.            سبز میسرو،  ، سپید / و مثل  نسترن ، سرخ / چون  لالهدر چشمانم / چون  نامت  
 

 شود در بیت تشبیه نیست. به اینگونه ادات دقّت کنید.به فاصله دارد و تصوّر میگاه ادات تشبیه از مشبه  نکته:

غمزه به  شهری  دل  همچنان  موج  تو  ببری   ای 
 

فوج که    را  یغما  خوان  سعد  بنی   بندگان 
 

 دهد.  های مرکب روی می این حالت بیشتر در تشبیه
 

مبحث »اضافه تشبیهی« را حتما با مبحث »اضافه استعاری« و حتی »اضافه پارادوکسی« مطالعه کنید. چرا که ممکن  توجّه:  

 ها را با هم اشتباه بگیرید. است آن 

 

  تست   

 در کدام بیت تشبیه به کار نرفته است؟   

افتد  (1 خاطر  کنج  در  رویت  ز  پرتوی   گر 

نه گلدسته  (2 عاشقان  جان  بر  امیدی   ی 

اول   (3 بودم  دانسته  چه  ار  بگشتم   عاشق 

بنالد   (4 چنان  سعدی  عشقت  سوز  ز  دم   هر 
 

برآید   حرم  از  آه  را  جان  نشین   خلوت 

برآید  قدم  از  خار  را  غم  رهروان   تا 

برآید  ندم  شاخ  عشقبازی  تخم   کز 

برآید قلم  از  دود  سوزناکش  شعر   کز 
 

  در کدام گزینه تشبیه به کار رفته است؟  

 کنم کآن که مریض عشق شد داروی دل نمی  (1

عجب  (2 چه  بیابد  تو  وصال  نوش  ار   سعدی 

ناتوانم   (3 وجود  است  رفته  دست  ز  چنان   نه 

نهاد  (4 بند  و  گرفت  اسیرش  هفته  دو   مه 
 

استقامتش   به  باز  نیاورد  دوا   هیچ 

سخنسال  زنبـور  ز  خورده  نیشها  تو   های 

بندش به  یا  پند  به  کرد  توان  معالجت   که 

بیش  نیامد  خبر  وی  از  که  رفت  هفته   دو 
 

 شود؟ در کدام بیت وجه شبه دیده می  

فراق  (1 احتمال  نه  و  وصل  دولت  نه   مرا 

گفتم  (2 بدیدم  خال  آن  که  روز  همان   من 

 اگر چه صبر من از روی دوست ممکن نیست  (3

کرد  (4 آبله  نشاط  پای  چنان  نه  عشقت   خار 
 

مقام  جای  نه  ناحیت  این  از  رفتن  پای   نه 

افتم  دام  در  که  دانه  بدین  است  آن   بیم 

از  همی ماهی  به ضرورت چو صبر   آب کنم 

بودم  گلستان  پروای  و  سبزه  سر   که 
 

   در کدام بیت تشبیه وجود دارد؟  

شنیده  (1 عشق چنین  مسائل  مفتی  از   ام 

کرد  (2 داند  فرق  که  برآیی  بام  به   اگر 

رسم  (3 کام  به  مگر  گفتم  تو  وصل  ز   دمی 

حلال   (4 نکرد  خون  که  هرکس  بادیه  راه   بـه 
 

ز    مگر  نگردد  پخته  مرد  خام باده که   ی 

کدام  آفتـاب  و  است  کـدام  تـو  طلعت   کـه 

کام برنیامد  و  رفت  فرو  کام  به   دمم 

حرام  بیت  وصال  را  او  مر  باد   حرام 
 

91 

92 

93 

94 
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 تعداد تشبیه در کدام بیت، بیش از سایر ابیات است؟      

بگرفت(  1 دل  ملک  زنا  سپه  چون  که   غمی 

جهانگیر (2 آن  عشق  رایت   چون 

بیبی صورت  (  3 غیب صورت   حد 

 رویم می   بی تأمل چـون عرق بر روی خوبـان(  4
 

باز  زداید  رخت  روم  شادی  خیل   ز 

گیر  آسمان  لیلی  مه  چون   شد 

جیب  ز  موسی  بر  تافت  دل  آینۀ   ز 

ما  دوشیم  و  بر  گستاخ  زلـف  کمند   چون 
 

 در کدام بیت، تعداد تشبیه با دیگر ابیات تفاوت دارد؟     

دام    (1 شد  تو  زلفین  و  دانه  تا  تو   خال 

است (  2 من  دلارای  لفـظ  خـرد  بستان   گل 

نشاید (  3 هدف  دل  جز  را  او  بلای   تیر 

دل (  4 بناگوش  چراغآن  یا  مَه  یا  است   افروز 
 

برآمد   دام  از  دلش  مرغ  که   کیست 

است  من  گویای  منطق  سخـن  باغ   بلبل 

نباشد  سپر  جان  جز  را  او  جفای   تیغ 

 کز شب زلف تو چون شمع شبستان تافته است
 

   شود؟ی م افتی شتر ی. بتی»تشبیه« در کدام ب هیآرا  

خط   (1 بهار  از  رخت  باغ  گشت   سرسبز 

آ  یرو  (2 در  عکـج  نهییتو  ب ـان   ت ـنداخ یس 

مراد  دمیچ  یبس  یشع  وهیـم  (3 نخل  آن   از 

طرّ  حلقه  (4 خم  است  نجات  دوست دام   ه 
 

تو زف  یعنی  نگاه  از  دلم  مهر   ود 

رنگم همه  از  بگشت  پاک  تن  تخته   تا 

دک محبّ  هدی  ا  یمرثت  باغ  از   ن یبهتر 

ا  یمرغ  التح  بر  یوا  در  ن  نیکه   ودبدام 
 

 ؟            ر کدام بیت، بیشترین تشبیه وجود داردد  

 سن خورشیدی نتابیده است در ایوان حُ ون توچ  (1

داند  (2 که  فراق  است که شب  چند  سحر    تا 

گسیخت   (3 طاقت  رشته  شکست  فکرت   سوزن 

 ترخوش جانان   فــ ـو زل ـ ـچ نــ ـآشفته سخ    (4
 

عشچ  یا هذرّ  میدان  در  است  نرقصیده  من   ق ون 

است  بند  در  عشق  زندان  به  که  کسی   مگر 

چاک   دوختم  زنو  که  دبس   ل گریبان 

ب جهان  کار   ترخوش   سروسامان یچون 
 

 گزینه  پاسخ :  شود؟در کدام بیت ادات تشبیه دیده نمی  

نشست   (1 نیارند  برخاست  چو  نوروز   باد 

فروش  (2 باده  ببرد  حافظ  سجاده  و   دلق 

است   (3 افتاده  بلند  شبگیر  دامان  در   کعبه 

یاقوت  (4 لب  آن  گیرد  که  راترسم   فام 
 

می   بی  صبوحی  مستان  و  گل  بی   بلبلان 

باشد مهوش  ساقی  کف  ز  شرابش   گر 

پیچیده  خود  چراپای  دامان  در  کوه  چون   ای 

می که  را خونی  بوسه  ناز  از  دل  به   کنی 
 

 3گزینه شود؟ پاسخ : در چند بیت از ابیات زیر تشبیه فشرده دیده می  

غمزهالف(    تیر  عاشقز  نیست ی  ایمن  تو   کش 

 در موی میانت سخنی نیست که خود نیست ب(  

 تا نپنداری که گویم لاله چون رخسار توست ج(  

صبر د(   گاه  که  وحشی  تو  کمند  از   نگریزد 

بنده(   پای  کبوتر  چون  را  دلم  مرغ  کند   تا 
 

است   پوش  زره  چرا  زلفت  هندوی  نه  گر   و 

است  دهان  پسته  آن  در  هست  ار  سخن   لیکن 

را  ویس  جمال  رامین  کند  نسبت  گل  به   کی 

را  کمند  در  سر  تو  بند  ز  رسد   راحت 

انداخته  ناب  مشک  از  دام  دانه  کنار   بر 
 

 چهار   (4  سه    (3 دو  (2   یک   (1

 تعداد تشبیه در همۀ ابیات یکسان است، به جز:     

نمی  (1 ستم  تیر  ز  شوق   رنجدمریض 

لیکن (  2 لطافت  و  حسن  چمن  در  چمان   شد 

است (  3 مجنون  دل  دام  صفتت  لیلی   زلـف 

یاد(  4 به  آرم  را  تو  شبرنـا  زلـف  سواد   چون 
 

نمی  جفا  تیغ  ز  عشق   ترسدقتیل 

برفت  و  نچمیدیم  وصالش  گلستان   در 

است  مفتون  سیهت  خال  دانۀ  بـر   عقل 

گرفت سودا  آتش  شمـع  چون  پای  تا  سرم   از 
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 تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟   

 و بلبل در قفسـ ـواله و شیداست دائم همچـ  (1

 ناعت   ــاک قـ ـبمال بر لب خونخوار حرص، خ   (2

 رهاست   ـ ـچون سنا سرمه، خاکش پیرایۀ نظ  (3

 دریا  دامن    هر شورش مده چون موج ازکفبه    (4
 

دوست     بادام  و  شکر  عشق  ز  طبعم   طوطی 

تمنّا   شور  آب  افزاست  تشنگی  نه  گر   و 

 سا را  چشمی کــه یـک نظر دید آن چشم سرمه 

خوشه  گوهر  عقد  باشد  دریا  که  خرمن  از   ای 
    

      چند وجه شبه مشهود است؟ یرز یاتدر اب 

خورش ـچ  ی روالف(   بنما ـون  نقاب  یید   از 

را  یبب(   تنم  شکر  چون  لب   آن 

زج(   نب  روح  خواب  به  خوبتر   یند تو 

ود(   در  لاله  چراغ  یدرفشان   ی چون 
 

همچـکآب  سر  از  ن ـم   گذشت   یلوفـرو 

داد آب  اندر  شکر   یهمچون 

نب آفتاب  تو  چون  فلک   یند چشم 

او  یکول دود  داغ  بر  از   یجانش 
 

 چهار (  4 سه(  3 دو(  2 یک  (1

   در ابیات زیر در مجموع چند تشبیه وجود دارد؟  

نشاند   روز  چنین  به  جبینم  و  زلف  آن   گفتم 

ماند صنوبر  به  بلندت  قد   گفتمش 

عشق  غم   در  خورم  چند  جگر  خون  گفتمش 
  

 است گفت کان زلف و جبین نیست که شام و سحر   

است  نظر  کوته  که چه  بین  را  کاین دلشده   گفت 

است  جگر  غذایت  و  صبر  دلت  داروی   گفت 
 

 شش   (4 پنج  (3 چهار   (2 سه  (1

   در هر دو مصراع کدام گزینه تشبیه وجود دارد؟  

از چشمه   (1  ی حکمت به کف آور جامیحافظ 

نرود  (2 جان  و  دل  لوح  از  تو  نقش   هرگزم 

اگر   (3 باشد  چه  ماهرخ  ای  گفتمش  لابه   به 

یلداست   (4 شب  ظلمت  حکّام   صحبت 
 

برود  جهالت  نقش  دلت  لوح  از  که   بو 

نرود  خرامان  سرو  آن  من  یاد  از   هرگز 

دلخسته تو  ز  شکر  یک  بیاساید به   ای 

برآید  که  بـو  جوی  خورشید  ز   نور 
 

 در کدام گزینه تشبیه به کار نرفته است؟   

صبر  (1 مقام  در  شود  لعل  سنا   گویند 

لبت   (2 لعل  ساقی  را  ما  است  داده  ازل   در 

رمیده  (3 لولی دلم  انگیزی  شور  است   وشی 

 ر از حافظـپیچد سان نمی ـان ـان ابروی ج ـکم  (4

شود  جگر  خون  به  ولیک  شود   آری 

جامم  جرعه  آن  مدهوش  من  که  جامی   هنوزی 

قتّال دروغ و  رناوعده  و   آمیز وضع 

می  خنده  بیولیکن  بازوی  بدین   زورش آید، 
 

   جزوجود دارد، به یههمه ارکان تشب یاتدر تمام اب  

 نار است آب چشم من  ۀون دانـدر غمش چ  (1

چو(  2 باز  چمن  مس  مرغان  و  عاشق   ند تمن 

رو  یدخورش  (3 به  تشب  یرا  کنم   یه تو   چون 

گ  یپروا (  4 و  ن ـسرد  بهار  و  خزان   یست رم 
 

روا  کام  لبش  نارداننوز   یستن  یشب  یم 

ا  کان من  خندان  گل  و  مست   ینجـاست نرگس 

جنابـهمچ  کاو بر  بوسه  بدهد  بندگان   و 

همچ  آن که  قباـرا  صنوبر  و  سرو   است  یکی  و 
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      :شود، به جز یافت میارکان تشبیه  ۀابیات هم ۀدر هم  

هج  ییگو  (1 بخـشب  چو  تو  سـر   من  یهت 

م(  2 لب  از  مست  یگونمن     یدمطلب  یتو 

آ(  3 تو  یدمرقص  ساز  زه   از   یچنگ  ۀرـچون 

روشن   یشپ(  4 آرخ  از  ایینهتر   ماه   یات 
 

تار  آموخته  تو  زلف  سر  تار   ی از 

ت خمار  چشم  از  حاصلم  خمار ـشد   ی و 

تنبورای   ا  یلعبت   تاری  آفت  یو 

آرزو   یدخورش  داریینهآ  ی کشد 
 

 وجه شبه در کدام بیت، محذوف است؟    

کنمش  (1 برابر  تو  روی  به  که  باشد  چه   مَه 
 

ــد  ــایی مان ــه ج ــه ب ــویم ک ــو گ ــار ت ــا ز رخس  ی
 

می  (2 تو  به  عمرنگویمت  عزیزی  از   ماند 

گوی  (3 سرخود  ولیکنخواهم  باخت   صفت 

می  (4 جان  جوشن  از  تو  مژگـان   گذردتیر 
 

نمی  هـم  است  عزیز  اگرچه  عمر   ماندکه 

باشد  تو  چوگان  به  کـه  سر  بدین  است   شرط 

من  دل  در  تویی  کـه  جان  ای  مزن  من  دل   بر 
 

   در کدام بیت تشبیه وجود دارد؟  

می  (1  افسوس جهان  به  که  باشد   گذرد حیف 

مانده   (2 جدا  گفتیتا  هرگز  تو  روی  از   ام 

می   (3 را  که  پرتاب  سنبل  آن   باشد تاب 

دوست   (4 از  بنالند  که  محبت  شرط   نبود 
 

بر گذر است  زآنکه جهان  ای جان جهان   مگذر 

 ه حالش چون است ـی دلسوخت ر خسته ـکان جگ

را   که  خواب  پر  نرگس  آن   آید میخواب 

دواست  عین  بود  دوست  از  که  درد  هر  آنکه   ز 
 

 در کدام بیت وجه شبه وجود دارد؟   

شود   (1 جهانتاب  خورشید  تو  روی  تا   باش 

صبوح  (2 هنگام  به  تو  خیال  شمع  تا   باش 

روبـه   (3 شیرافکن  آهوی  تا   بازتباش 

 ی اوست ر تشنه ـاتی که  خض ـا آب حی ـباش ت  (4
 

شکرخنده    شود به  ناب  شکر   عقیقت 

سراپرده مجلس  شودافروز  اصحاب   ی 

شود  خواب  در  دلسوخته  من  بخت   همچو 

سرچشمه  شود پیش  آب  حیا  ز  نوشت   ی 
 

 در ابیات زیر چند وجه شبه وجود دارد؟    

باشی  همنشین  خضر  با  که  هواست   گرت 

جهان  کار  است  فروبستگی  چه  گر  غنچه   چو 

 ح مژده داد  ـه این فتـاست ک ـآن خوش خبر کج
 

باش   حیوان  آب  چو  سکندر  چشم  ز   نهان 

گره بهاری  باد  همچو  میتو   باشگشا 

قدم  در  سیم  و  زر  چو  فشانمش  جان   تا 
 

 

 هفت  (4 شش   (3 پنج  (2 چهار   (1
 کدام بیت، فاقد »تشبیه« است؟        

است   (1 شده  حصاری  تو  عذار  شرم  از   ماه 

 غافل از خال و خط و زلف و دهان تو شده است   (2

امروز   (3 است  سوز  حوصله  چمن  مرغان   شور 

خال   (4 چون  نگـردد  باز  گرهش  قیامت   تا 
 

است   گردیده  قمر  گرد  بر  کـه  است  هاله  نه   این 

است  سنجیده  را  تو  خورشید  به  که  لوحی   ساده 

بی خندگل  دگر  که  روی  به  است؟یددرد   ه 

به    هر زلف  سر  فکر  را  است هم  که   پیچیده 
 

 

 

 

 نیست؟     یکسان بقیه با بیت  کدام در »تشبیه« آرایه  تعداد   

 نیکویی   برج  از   تو  همچو  نتافت  ماهی  (1

 آب   یابد،  قدت  سرو  از  من  چشم  چشمه(  2

 است   حیوان  آب  تو  دهان  و  خضر  تو  لب(  3

 است  عود  چون  دل  و  آتش  عشق  و  مجمر  امینهس(  4

 حسن   ارـ ـجویب  از  قدت  ونـ ـچ  استـ ـنخ  رویـ ـس 

ه ــتـ ــمع  از،  من  جـان  رشـ اب  دارد،  رخـت  شـ  تـ

د ــرو  تو  قـ ان  و  سـ ه  بر  و  موی  میـ ت  بـ اج   هیئـ  عـ

ت  نفس  این ممی  بر که  نیسـ ت   دود  دل،  از کشـ  اسـ
 

 

     :جز به است یکسان ابیات همۀ در »تشبیه« آرایۀ  تعداد   

 را  سنبل  چو  زلف  سر  رخ  زان کنی  سو یک  ر ــاگ  (1

ــه صــبرم  رشــته(  2  شــد  ببریده  غمت  مقراض  بـــ

 آشــیان  کردیم  عشــق  قاف  به  عنقا  چون  چه  گر(  3

 ــمیک  دریا  و  غـــواص  من  و  ستدردانه  عشق(  4  ده ـ
 

 را  گــل  دهی  هــاخجــالــت  خود  رنــالالــه  روی  ز 

 ــهمچن ــر  آتش  در  انــ  ــچ  سوزانم  تو  مهــ  شمع   وــ

رغ ر  را  دل  مـ س  هـ فـ ی  در  نـ م   آشــــیــانـ یـ تـ ــافـ  ی

 برکنم  سر  کجـــا  اــ ـت  اــ ـج  آن در  فرو بـــردم  سر
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     :جز به است یکسان ابیات همۀ در »تشبیه«  تعداد   

 گر تو شـیرین شـکرلب به شـکـــــرخنده درآیی   (1

دی  ز(  2 ل اوحـ ــار  گـ ه  خود  رخسـ ه  نهفتـ  داری؟   چـ

ــر  در  عجـب  حـافظ  را  تو  مهر  آتش(  3 ت   سـ  گرفـ

رآیــد (  4 بـ ــه  ــال ی پـ مشــــرق  از  ی  مـ تــاب  آفـ و   چـ
 

ــیرین دل    ده شـ ــرخنـ ــکــــ ه شـ ایی بـ  خلقی بربـ

 سُفتم  وــ ـت  رــ ـهج  خار  به  را  دل  مهـــرۀ  هــ ـک  بیا،

 ــبنشــان  دیده  آب به  کی  دل  آتش  شــمع   چو  مــــ

ــد  ــرآی ب ــه  لال ــزار  ه ــی  ســــاق ــارض  ع ــاغ  ب  ز 
 

 

 تعداد تشبیهات در کدام گزینه کمتر است؟     

تویی   (1 دریـوزه  حاصل  تویی  روزه  تویی   روز 

 حسن حوران شمس دین و باغ رضوان شمس دین               (2

وجـود    (3 مس  از  بشوی  چ دست  ره  مردان   و 

آن   لفز  (4 خط   بر سیمین    سروقد   و 
 

مرا   یار  ای  ده  آب  تویی  کوزه  تویی   بحر 

انسان شمس دین و شمس دین فخر و کبار  عین 

شوی  زر  و  بیابی  عشق  کیمیای   تا 

یا مسلسلست  مشک     تر  سنبل  از 
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 گیریم. را استعاره می   ایهر استعارهمنظور از استعاره، معمولاً استعاره مصرحّه است. اما اگر در کنکور به نوع آن اشاره نشده باشد،    )پنهان(.
 

 استعاره مصرّحه - 1

 شود.  می استعاره مصرّحه  را بیاورد  به  مشبّه شود و هرگاه شاعر از ارکان تشبیه، فقط  گفتیم که استعاره از تشبیه حاصل می 

نمیچمان  سرو   چمـن  میل  چرا  موج  من   کند 
 

نمی  گل  نمیهمدم  سمن  یاد  فوج شود،   کند 
 

 ساخته است: شاعر برای خلق مصراع اول، ابتدا در ذهن خود این تشبیه را  

 راست قامت و بلندقامت است چرا...  سرو  مانند  که معشوق من 

 وجه شبه  بهمشبّه ادات تشبیه    مشبّه

 گویند.  می  استعاره مصرحّه یا با تخفیف »استعاره«را خارج کرده و در شعر به کار برده است. این کار را  به  مشبّهسپس از این تشبیه فقط  

 

 به یک تشبیه است و در معنای اصلی خود به کار نرفته است؟ آید این است که از کجا بدانیم »سرو«، مشبّه می سؤالی که پیش  

است. مثلًا در عبارت    در معنای واقعی خود به کار نرفته دارد که »سرو«  پاسخ راحت است. زیرا وجود کلمه »چمان« به معنی »رونده« اعلام می 

شده  وجود ندارد که ما را از معنای وضع ای  قرینه توانیم ادّعا کنیم که »سرو« استعاره از »معشوق« است. چون هیچ »من سروی دیدم« ما نمی 

است که ما را از معنای اصلی »سرو«  ی صارفه(  قرینه ای ) ی »چمان« نشانه و قاموسی برای »سرو« منصرف کند. امّا در ترکیب »سرو چمان« واژه 

که محتوای کلام نشان بدهد که آن کلمه  ای در لفظ کلام باشد یا این  کند. در واقع برای به کارگیری استعاره مصرّحه یا باید قرینه منصرف می 
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ای وجود ندارد که نشان دهد »اژدها« معنای استعاری دارد، امّا با توجّه به داستان  در معنای اصلی خود به کار نرفته است. مثلًا در بیت زیر واژه 

 از عَمرو بن عبدُوَد است. استعاره  «  اژدها دانیم که حضرت علی )ع( با اژدها مبارزه نکرده است و » جنا خندق، می 

خدا  شیر  و  دین  بازوی  جز   به 
 

آن    رزم  طالب  شد   اژدهاکه 
 

 شاعر »اژدها« را از همچنین ترکیبی خارج کرده است. 

 خطرناک بود.  اژدها  مانند  عبدود عَمرو بن  

 وجه شبه  بهمشبّه ادات تشبیه مشبّه

 
 

 های دیگر استعاره مصرحّه: نمونه 

کردی شمع  ای   شیفته  سخن  به  را  ما   که 

 معشوق      

 زبانی خــــود را مکـــــش از چـــربپــــروانه  

 عاشق   
 

پُرآب نرگسان  خمارین   کرد   را 

 چشم                       

ریخت    گلبه     خوشابمروارید  بر 

 اشک چشم                         گونه، صورت       

گل  یکی   ماستدرخت  خانه  میان   اندر 

 معشوق                         

پستند   قامتش  پیش  چمـن  سروهای   که 
 

 

 

 استعاره مکنیّه )پنهان(  - 2

استعاره مکنیّه  کند. در  را خارج میبه  مشبّهسازد و از آن تشبیه،  گفتیم که شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود میاستعاره مصرّحه  در مبحث  

 گیرد.  ای به کار میکند و در جملهرا خارج می شبه    وجه  ومشبّه  سازد و از آن تشبیه،  نیز شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود می

 

 »دستِ سرنوشت ما را از هم جدا کرد.«                         . مقابل توجّه کنیدبه جمله 

 ما را از هم جدا کرد.  با دستش  انسان  مانند  سرنوشت 

  بهوجه شبه یا ویژگی مشبّه بهمشبّه ادات تشبیه مشبّه

 

نیاز دارند. در  ی صارفه قرینهاند، به ای، چه مصرحّه و چه مکنیّه، برای اینکه نشان بدهند در معنای حقیقی به کار نرفتههر استعاره  توجّه:

یابیم که در ذهن شاعر تشبیهی رخ داده است و آن تشبیه را عبارت فوق، وجود »دست« برای قضا و قدر، قرینه است. از این قرینه در می

 کنیم. بازسازی می 

گویند. در واقع استعاره مکنیّه  « آمده است. این ترکیب را استعاره مکنیّه می بهویژگی مشبّهو مشبّه بینیم از تشبیه فوق »طور که می همان

 گیرد.      « را در تشبیهی که در ذهن ساخته است در عبارتی دیگر به کار میبهویژگی مشبّه  ومشبّه  ای است که به موجب آن شاعر »آرایه

           

 زد«ها لبخند می»و مرگ به روی آن     

شویم. همانطور  رو میتواند لبخند بزند«. پس در ذهنمان با همچین زیرساختی روبهدر عبارت فوق این است که »مرگ نمیقرینه صارفه  

 بینیم در متن مدّ نظر »مشبّه و ویژگی مشبّه به« آمده است. که می

 زد.می لبخند ها  به روی آن  انسانی  مانند  مرگ 

  بهویژگی مشبّه    بهمشبّه ادات تشبیه مشبّه
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 های مکنیّه زیر دقّت کنید. به استعاره 
 

از    -1 می چـون  نی  بشنو   کند  حکایت 
 

جدایی  میها  از   کند شکایت 
 

 استعاره مکنیّه  کند  نی مانند یک انسان حکایت یا شکایت می   تواند از موضوعی حکایت و شکایت کند.  نی نمی

 .عشق باریده بودبه صحرا شدم  -2

  استعاره مکنیّه   عشق مانند باران باریده بود.     تواند ببارد.  عشق نمی 

از    -3 کفر  پرید  رنگ  رخِ  هند   در 
 

بت  در  خانهتپیدند   فرنگها 
 

 استعاره مکنیّه   پرد  کفر مانند یک انسان، رخ دارد که رنا از آن می   کفر رخ ندارد.  

آفاق    -4 است درِ  بسته  ولیکن  است،   گشاده 
 

زنجیر  ما  دل  پای  در  تو  زلف  سر   از 
 

 استعاره مکنیّه   آفاق مانند یک خانه، دری دارد که باز شده است.    آفاق در ندارد.  

 وجود دارد؟  4و    3های  با مثال   2و    1های  چه تفاوتی در مثال 

 غیراضافی و آمده است.   2و    1های  و در مثال   ی استعاریاضافهبه صورت    4و    3های  استعاره مکنیّه در مثال 

غیر    4و    2های  باشد و در مثال انسان می  3و    1های  به محذوف در مثال وجـود دارد؟ مشبّه   4و    2با مثال    3و    1های  چه تفاوتی در مثال 

 هم دارد. تشخیص  به محذوف »انسان« باشد، آن استعاره مکنیّه،  انسان. هرگاه در استعاره مکنیّه، مشبهّ

 های فوق، چهار حالت برای استعاره مکنیّه وجود دارد: با توجّه به مثال 

 ( 3هم باشد. )مثال    تشخیصباشد،  اضافه استعاری  استعاره مکنیّه:    -الف  

 ( 4نباشد. )مثال  تشخیص  باشد،  اضافه استعاری  استعاره مکنیّه:    -ب  

 ( 1باشد. )مثال    تشخیصنباشد،  اضافه استعاری  استعاره مکنیّه:    -ج  

 ( 2هم نباشد. )مثال  تشخیص  نباشد.  اضافه استعاری  استعاره مکنیّه:    -د  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 باشد. می  استعاره مکنیّهو    تشخیصقرار بگیرد،  غیرِ جاندار منادا  هرگاه    توجّه:

سحر نسیم  کجاست  ای  یار  آرامگه   ، 
 

عاشق  مه  آن  کجاستمنزل  عیّار   کُش 
 

بینی صبا   مرا  دل  ار  زلف  سر  آن   بر 
 

دارد  نگه  جا  که  بگویش  لطف  روی   ز 
 

 

ولی در    کنیم. داریم. چون ما با خود ماه صحبت نمی استعاره مصرحّه  گوییم »ای ماه فدای چشم مستت« در این حالت  وقتی می *نکته بسیار مهم:  

  کند. داریم. زیرا شاعر با خود ماه دارد صحبت می استعاره مکنیّه  مصراع »امشب ای ماه به درد دل من تسکسینی« اینجا  
 

 است. استعاره مصرحه  واژه »گل« در هر دو مثال زیر    

خوش گـل  مسـوزای  را  خویـش  بلبل  من   نسـیم 
 

می  صدق  سر  تو کز  دعای  شب  همه  شب   کند 
 

گل   راای  تو  نیست  وفا  ز  بویی  که   تازه 
 

را  تو  نیست  جفا  خـار  سرزنش  از   خبـر 
 

 
  

 نواع استعاره مکنیها

 درِ آفاق رخِ کفر

 ی استعاریاضافه

 کندبشنو از نی چون حکایت می

 به صحرا شدم عشق باریده بود

 تشخیص
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 یادآوری: 

 ای، تشخیص نیست.هر تشخیصی استعاره مکنیّه است ولی هر استعاره مکنیّه                      

 ای، اضافه استعاری نیست. ای، استعاره مکنیّه است ولی هر استعاره مکنیّههر اضافه استعاری                    

 کند. آورد و در مصراع دوم همان تصویر را به صورت استعاره مصرحه مطرح میگاه شاعر در مصراع اول یک تشبیه می  *توجّه:

حلقه سر  تو  زلف  است کمند  من  نجات   ی 
 

شدم   کمند  این  صید  تا  همه  از  رستم   که 
 

 

»کمند« در مصراع دوم استعاره مصرحه است. دقیقا نکته همین جاست  واژه  »کمند زلف« در مصراع اول اضافه تشبیهی است و    ترکیب 

 که برای تشبیه نوشتم ترکیب و برای استعاره مصرحه نوشتم واژه. 
 

به،  روزگار«، »دست« ویژگی مشبّه سبز  به« و »مشبّه« آمده باشد. در ترکیب » دست  ای بین »ویژگی مشبّه ی استعاری، ممکن است واژه در اضافه   نکته: 

 ی استعاری است. »روزگار« مشبّه و »سبز« صفت است. در واقع »دستِ روزگار« اضافه 

 کلاه شکوفه بر سر نهاده.«ربیع  موسم    قدوم»اطفال شاخ را به  

 را بشناسیم. واژگان مستعد استعاره  های مصرّحه پُرکاربرد یا  باید استعاره   نکته: 

 : موی معشوق    سنبل اشک     ژاله:  صورت یا گونه    گل:  : چشم معشوق     نرگس : قد معشوق    سرو باغ و بستان:  

 موی معشوق     زنجیر:  نگاه معشوق     تیر:     ابروی معشوق     کمان:  مژه معشوق     ناوک:  : موی معشوق    کمند :  ابزار جنگی 

 لب معشوق     پسته:  صورت یا گونه    سیب:  لب      انار:  چشم     بادام:  : لب معشوق     شکر و قند و نقل ها و خوراکی:  میوه 

 سخن و شعر دُرّ و مرواردید:  : چهره شاداب   مس : چهره زرد عاشق  زر : لب  یاقوت : لب  لعل اشک   مروارید:  قیمت:  اشیای قیمتی یا بی 

 دنیا    بازار و کاروانسرا:  صورت معشوق     ایمان:  موی معشوق     کفر:  صورت    روز:  موی معشوق     شب:  متفرقه:  
 

نرگست، سنبلت،کمندت،  توانیم به معشوق بگوییم: چشمت، زلفت، لبت و ... ولی ترکیباتی مانند:  ما می نکته بسیار بسیار مهم:  

باشند. چون معشوق باغچه نیست نرگس داشته باشد، شکارچی نیست  و ... استعاره مصرحّه می لعلت، یاقوتت، شکرت، بادامت  

کمند داشته باشد، معدن نیست لعل و یاقوت داشته باشد، خواربار فروشی نیست شکر و بادام داشته باشد و ... این واژگان در  

 باشند. معشوق وجود ندارند و قطعا استعاره مصرحه از جزئی از اعضای معشوق می 
 

 ها به تشبیه و بیرون کشیدن استعاره از تشبیه است.  بهترین تمرین برای یاد گرفتن تشبیه و استعاره، تبدیل استعاره  نکته مهم:

 کند.: موی معشوق مانند زنجیر انسان را اسیر می استعاره مصرحه»زنجیر«  

 داد.  : امید من مانند گیاهی ریشه میاستعاره مکنیه»ریشه امید«  

 : این کمانم در مقابل قامتت هیچ است. تشبیه»قد من مانند کمان خمیده است«  

حتی »اضافه پارادوکسی« مطالعه کنید. چرا که ممکن  مبحث »اضافه استعاری « را حتما با مبحث »اضافه تشبیهی« و  توجّه:  

 ها را با هم اشتباه بگیرید. است آن 

 بینید. در جدول زیر انواع و اقسام تشبیه و استعاره را می 

 

 تشبیه

 وجه شبه  –به مشبه -ادات  –مشبه عشق او مانند آتش سوزنده است.      جمله تشبیه کامل 

 به )فعل اسنادی(مشبه –مشبه عشق او آتش است                                اسنادی  تشبیه بلیغ

 به  )ترکیب اضافی(مشبه -مشبه آتشِ عشق                                            اضافه تشبیهی 
 

 

 

 استعاره

 به( )مشبهآتش او من را زنده نگه داشته است.   یک کلمه استعاره مصرحه

 

 

 استعاره مکنیه

 و وجه شبه( )مشبهسوزاند.   عشقش من را می تشخیص ندارد جمله

 و وجه شبه(  )مشبهبوسد.     عشقش من را می تشخیص دارد

 و وجه شبه(  )مشبهگرمایِ عشق                       تشخیص ندارد ترکیب اضافی 

 و وجه شبه(  )مشبهدستِ عشق                        تشخیص دارد
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  تمرین تشریحی   
 

 های به کار رفته در ابیات زیر را مشخّص کنید. استعاره 
 

قدم  –  1 دم در  هر  دامن  به  تو  خیال   های 

بلبل   –  2 ای  دامش  در  مشو  گل  بخندد  رویت  در   چـو 

بشست   –  3 را  ارغوان  و  گل  نرگس               به 

طرف          –  4 هر  کـز  اَم  تـو  زنخدان  چـاه   کشته 

سایه  –  5 سنبل  ز  گل  گرد  که  دارم  دارد بتی   بان 

داد          –  6 آب  را  گل  و  بارید  فرو  نرگس  از   ژاله 

است   -7 سالی  چشمم  به  و  رفت  برون  هفته  این   ماهم 

دم  –  8 چمن  مرغ  که  سلام بهببین  هزار   دم 

بی  –  9 ساقی  کف  اندر   حجاب می 

زن   –  10 وی  در  دست  است  خرد   کشتی 

مست   –  11 نرگس  چشم  خواب  در   سبک 

 در وداع شــــــب همــــانا خــــون گریســـت   –  12

خفته  –  13 مردم چه  کاروانسرا  این  در   اند 

خشک   –  14 من  که  شب  بسا  تو ای  حسرت  از   لب 

سینه  –  15 لوح  در  دارمش  پنهان  کـه  آتش  این  رب   یا 

برسد   –  16 بلندش  سرو  بدان  دست   عاقبت 

آتش   –  17 چون  دوست  عشق  غم  و  شمع  چو   منم 

تاجدارنند   –  18 تو  مست  نرگـس   غلام 

پیمانه   -19 را  گلرنا  نیست چهره  کـار  در   ای 

نیست سایه  –  20 بار  گلستان  دوش  بر  سـرو  چـون   اَم 

عشق لاله  –  21 نور  از  جهان  من  چشم  بـه  شد   زاری 

نوروزی   –  22 باد  عشق  به  را  بستان  و  باغ   زمین 

بادم   –  23 بت  ای  خنده،  شیرین بـه   لـب چشم 

 خواهی چــــو روز روشــن دانی تـــو حـــال من   –  24

گریخت  –  25 نازنین  آن  لب  در  که  دلـم   خاکی 

است   –  26 من  جان  در  کـه  آتش  این  رب   یا 

سوداگـرت   –  27 سنبل  بـا  چین  بازار  سر   در 

نسیمی   –  28 چون  گریزان  و  شتابان  که  بس   از 

می  –  29 گـم  پا  و  نیلوفری دست  نرگس  زان   کنـم 

بنده   –  30 سرکشش  سرو  شد  که  تو  قامت   بـه 

خامه   -31 ای  عشق  حرف  از  آتشمشو  خامش ی   زبان 
 

سوخت   –  32 آب  ز  امیدم  کشت  که  نگر   طالع 

عالمی   –  33 چـراغ  و  چشم  منزلت  برج  مه   ای 

می  لالا  لولو  من  دریادل   ریخت چشم 

دارد  جهان  حسن  گر  نیست  اعتمادی  گـل  بــر   کـه 

درست  گل  و  نرگس  بد  بیمار   که 

است  غبغب  طوق  زیـر  جان  گـردن  هزارش   صد 

دارد  ارغوان  خون  بـه  خطی  عارضش   بهـار 

روح  تگــــــرگ  داد وز  عنّاب  مالــــش   پــــــرور 

است  حالی  مشکل  چه  کـه  ندانی  تو  هجران   حال 

می صبا  باد  دست  ابلاغبه  باغ  به   کند 

آفتاب پنجه  در  است   سهیلی 

دریا این  اندر  نگردی  غرقه   تا 

شد  گران  رطل  آشامیدن   ز 

خون  صبحروی  بنمود  زان   آلود 

حضور  مکان  نه  است  عبور  محل  این   که 

دیده  از  ریختم  زمین  مروارید بر  تر   ی 

ر استخــــوان  بند  بند  بســوزد  برافروزد   ا گــــر 

نیست  قاصر  او  همت  طلب  در  را  که   هر 

گداز  و  سوز  است  آتش  آن  از  نصیبه   مرا 

باده  هوشیارانند خراب  تو  لعل   ی 

میخانه را  مخمـور  نیستنرگـس  کار  در   ای 

آزاده  گـل  و  آب  جهان  کجاست در  من  چـون   ای 

کند  سیما  آتشین  را  خـس  شعله   کیمیای 

آید  خزان  باد  از  که  جـوری  بـا  ساخت   بباید 

راست  تو  کـه  دهان  پسته  آن  از  بریزد   شکر 

تیره است از  محرم  نیز  او  که  بپـرس   شب 

گریخت آتشین  آبخـور  کاندر  است   تشنه 

خلیل بـر  کردی  کـه  سان  زان  کن   سرد 

خویش  بـازار  بشکند  آید  حلقه  در  اگـر   مشک 

گیرد تو  دامان  کـه  است  گشوده  دست   گـل 

می  آسمانی  بلای  شد  عمری  کـه   کشممن 

تـ خدمت  گشتهبه  بنده  از  کـه  آزاد و   ای 

گوشم  شد  طور  شمع  فانوس  بیان  روشن  این   کز 
 

 

است  خرمن  هوادار  برق  کـه  کشوری   در 

بادباده  پیاله  و  قدح  در  دایمت  صاف   ی 
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فراق   –  34 بیان  سـر  ندارد  خامه   زبان 

عاشقان   –  35 چشم  عشق  در  شد  ابر  چون  چرا   دانی 

چشمش   –  36 نبود  مایل  مردم  خون  بـه   هرگز 

حلقه  –  37 سر  تو  زلف  است کمند  من  نجات   ی 

گیسوانـت   –  38 تار  وز  ابروانـت  طاق   از 

رب   –  39 یا  ممیراد  کس  غمکده  این   در 

است   –  40 آتش  در  او  از  من  نعل  که  رویی   آتشین 

زلفش   –  41 پی  در  نتیجه  شد  این  آخـرم  گریـه   ز 

زود   –  42 صبــح  خورشید  دیدن  بــه  آمده   مــاه 

کبود  -43 برزخ  آن  در  بود  رود   بسیار 

لب  –  44 آن  پیش  بندد  که  باید  کمر نیشکر   ها 

تیغ  –  45 بس  روزی  هر  کـه  آید خورشید   زنان 

حبیب   –  46 عهد  که  قوی  عهدش  بـه  مگرد   دلا 

شیوه   –  47 لب اشاره  نـه ی  ار  است،  دوخته   های 

می  –  48 بار  این  مینااگـر  گردن  دستم  به   آید 
 

فراق  داستان  تـو  با  دهم  شرح  نه  گـر   و 

آن   کـه  شود زیرا  پنهان  ابرها  در  بیشتر   مه 

دل  مست  کردم این  هوشیار  من  را   سیه 

شدم  کمند   این  صید  تا  همـه  از  رستم   کـه 

کمندیم  بسته  هـم  کمانیم  خسته   هـم 

من  زیستم  دوستان  بی  که  مرگی   به 

اوست  حیـران  قربانـیان  دیده  چون   آسمان 

نشستم  فتاده  خون  دریـای  دو  میان  در   که 

ماه  سراغ  شب  سر  است  رفته   خورشید 

نداشت  دریاشدن  زهره  دریغ   امّا 

شیرین لب  زان  نوشم  که  باید   شکر خسروی 

اندازد  سپر  آخر  شب  هر  رخش  رشک   از 

می  حباب  عهد  چو  ضعیف   بیندخرد 

است  سخـن  سینه  به  خونین  نعره   هـزار 

مینا  دامن  از  دست  داشت  نخواهم  می  درد   چو 
 

 

 

 

 

  تست   

  استعاره مکنیه به کار رفته است؟در کدام گزینه   

خون   (1 رود  دیده  از  برنخیزدت  که   خواهی 

می   (2 جلوه  میگر  طعنه  گر  و   زنینمایی 

کجاست   (3 قد  سرو  آن  شد  گرم  شوق   بازار 

 رخنده دم زند  ـه شکـا بــار مــه یــجایی ک  (4

مبند  کسان  رود  صحبت  وفای  در   دل 

خودپسند    شیخ  معتقد  نیستیم   ما 

سپند    کنم  رویش  آتش  بر  خود  جان   تا 

مخند  خود  به  را  خدا  تو،  کیستی  پسته   ای 
 

  در کدام گزینه استعاره به کار رفته است؟  

فریب  (1 صد  مغرور  شده  در  برون  از   ما 

می  (2 مغان  پیر  وقت  باز تشویش   دهند 

دوست   (3 وصل  نهادند  جهد  و  جدّ  به   قومی 

دهـر   (4 ثبات  بر  مکن  اعتماد  الجمله   فی 
 

می  تدبیـر  چـه  پـرده  درون  خـود   کنندتا 

می پیر  با  چه  که  نگر  سالکان   کننداین 

می تقدیر  به  حواله  دگر   کنندقومی 

کارخانه  میکاین  تغییر  که  است   کنندای 
 

 در کدام گزینه، تعداد استعاره بیشتر است؟     

است   (1 انداخته  آفتاب  بـر  سایبان  شب  از   ماهم 

است رشته(  2 سیاه  مار  کاین  انداخته  قمـر  بر   ای 

 لؤلؤ از پستۀ خود ریخته کاین چیست؟ حدیث است (  3

است (  4 سنبل  که  سیاهی  نشانده  مه  طرف   بر 

 

نقاب    گـل  بر  تر،  ریحان  از  استسروم   انداخته 

است نقطه  مار  مهُرۀ  این  کـه  افکنده  شکر  بر   ای 

 لاله در مشک نهان کرده که این چیست؟ عذار است 

است  عنبر  که  غباری  فشانده  گل  برگ   بر 
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 در کدام بیت استعاره مکنیه وجود ندارد؟    

خواب  (1 در  شد  او  افسانه  به  بخت   دیده 

 سپارد جان به چشم مست یاردل به رغبت می  (2

میخانه  (3 من  از  مدار  چشم   نشینعافیت 

مراد  (4 زمام  دهد  نادان  مردم  به   فلک 
 

بیدارم   کند  که  عنایت  ز  نسیمی   کو 

 اران ندادند اختـیار خود بـه کس ـه هشیـر چــگ

زده  زندان  خدمت  از  دم  هستم که  تا   ام 

بس گناهت  همین  دانش  و  فضلی  اهل   تو 
 

 در همۀ ابیات، هر دو آرایۀ تشبیه و استعاره وجود دارد؛   

 دفتر گل را به آب چشم خواهد پاک شست  (1

نالـه  (2 نداند  قیمت  را هـر خسی  خیز   ی شب 

 گو خس و خاشاک اوستوخامشی دریا و گفت  (3

 شوکت شاهی سبک سنا است در میزان عدل   (4
 

را  خیز  شبنم  رخسار  آن  بلبل  ببیند   گـر 

را شبدیز  این  قدر  داند  که  باید   خسروی 

را  بحـر گوهر خیز  این  از خار و خس   پاک کن 

می را عشق  پرویز  کوهکن  خون  به   گیرد 
 

 

 

 در هر دو  مصرع کدام بیت استعاره مصرحه وجود دارد؟   

 ی قدمشمرا در خانه سروی هست کاندر سایه  (1

می  (2 جلوه  ما  بت  نظر  هر  لیکنبه   کند 

 گـر من از بـاغ تو یـک میوه بچینم چـه شود؟   (3

جانپروانه   (4 طلب  در  رسدم  گر  او   ی 
 

 فراغ از سـرو بستـانی و شمشــاد چمــن دارم  

 کـس این کرشمـه نبیند کـه مـن همی نگـرم 

 بــه چــراغ تـو ببینم چـه شـود؟ پیـش پـایی  

 چـون شمـع همـان دم بــه دمی جـان بسپارم 
 

 در کدام گزینه » اضافه ی استعاری« وجود دارد؟    

فریبی  (1 زاهد،  ای  کی  تا  طفلان   چو 

 قـدح پـر کن کـه مـن در دولـت عشـق   (2

بسته   (3 می قراری  با   فروشان ام 

 من آن مرغـم که هـر شـام و سحـرگـاه   (4
 

شیرم  شهد  و  بوستان  سیب   به 

پیرم  چه  گر  جهانم   جوانبخت 

نگیرم  ساغر  بجز  غم  روز   که 

می  عرش  بام  ضمیرمز   آید 
 

 :  جزبه تعداد استعاره در همۀ ابیات یکسان است؛   

گوهرفشان  (1 پرورت  لؤلؤ  یاقوت  شود   چون 

قدم  (2 تو  در  خیال  دم های  هر  دامن   به 

تو   (3 پاش  گوهر  پوش  لؤلؤ  یاقوت   حقّۀ 

می  (4 فرو  خونابه  به  باغ   شستمچهرۀ 
 

هست   که  کانی  گوهـر  هر  حیا  از  گردد   آب 

می  ادلیدرچشم   لالا  لؤلؤی   ریختمن 

انداخته  نثار  دُر  چشم  ز  لعلم   رستۀ 

می تر  لؤلؤی  از  پر  چشمه   کردمدهن 
 

 در کدام گزینه هم استعاره مصرحه و هم استعاره مکنیه به کار رفته است؟   

انداز   (1 طربناک  آب  زر  ی  کاسه  در  و   خیز 

است   (2 دور  جانان  رخ  از  نظر  آلوده   چشم 

س  (3 گر خاک شوم ــبه  ای سرو که  تو  سبز   ر 

ندهد   (4 ثباتی  که  دانی  مزرعه  این   ملک 
 

 انداز ی سر خاک،  پیشتر زان که شود کاسه 

آینه از  نظر  او  رخ  انداز بر  پاک   ی 

انداز  خاک  این  بر  سایه  و  بنه  سر  از   ناز 

انداز  املاک  در  جام  جگر  از   آتشی 
 

 تعداد »استعاره« در کدام بیت، بیشتر است؟   

خوهند (  1 نقل  عشق  مستان  تو  لعل  ز   اگر 

است  (2 وی  لعل  لـب  از  جان  قُوت  را  شده   دل 

 با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم(  3

نالۀ چنگش (  4 آمد  بر  از مجلـس مستان   شبی 
 

بریز  پسته  ز  شکر  و  بگشا  لب  خنده   به 

کوثرش دهد  آب  بود  بهشتی  که   هر 

می باغ  تودر  و  من  یادگار  گل  دوست  ای   ماند 

آهنگش زهره  گوش  به  تیزی  غایت  از   رسید 
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 :   است، به جز یکسان یربا شعر ز یاتاب ۀاستعاره در هم نوعِ  

 ابتشب  درخشدی تراود مهتاب، م»می

 یک شکند خواب به چشم کس و ل یکـدم یستن

 شکند«یخفته چند، خواب در چشم ترم م ینغم ا

 

 

 

 

 

 

 2گزینه پاسخ :  باشد؟در کدام گزینه استعاره مصرحه، یک اضافه تشبیهی می  

می   (1 گفتهفاش  از  و  دلشادم گویم  خود   ی 

فراق   (2 شرح  دهم  چه  قدسم  گلشن   طایر 

بود  (3 جایم  برین  فردوس  و  بودم  ملک   من 

نشناخت   (4 منجم  هیچ  مرا  بخت   کوکب 
 

آزادم   جهان  دو  هر  از  و  عشقم   بنده 

این   در  افتادم که  چون  حادثه   دامگه 

آبادم  خراب  دیر  این  در  آورد   آدم 

زادم؟  طالع  چه  به  گیتی  مادر  از  رب   یا 
 

 ؟    یستستعاره مکنیه در کدام بیت، تشخیص نا   

جانم  (1 و  تن  بگداخت  هجـرش  شامگه   در 

 پیش از آن دم کـه زند خط شب از عارض روز  (2

نامه   (3 نویسم  می  فراقش  مندر  دست  از   ای 

 گر چه چشمم بسته است اما سر شکم می رود   (4
 

بالم  و  پر  بشکست  عشقش  دامگه   در 

است  بوده  نهاری  و  لیل  رخت  و  زلف  سر   از 

می میخامه خون  بر سر  و خط خاک   کندگرید 

می منباز  چشم  ماجرای  مردم  به   گوید 
 

 

 

 

 

 در کدام بیت دو تشبیه و یک استعاره به کار رفته است؟    

 صحبت عـافیت گــر چه خوش افتاد ای دل   (1

 عشقبـازی کــار بازی نیست ای دل سر بباز   (2

 ای دل انـدر بند زلفــش از پریشــانی منال   (3

 دل شو زبـان و یـکتـو شمـع انجمنی یـک  (4
 

مگذارش   فرو  است،  عزیز  عشق   جانب 

هوس  چوگان  به  زد  نتوان  عشق  گوی  که   زان 

بایدش  تحمل  افتد  دام  به  چون  زیرک   مرغ 

باش  خندان  و  بین  پروانه  کوشش  و   خیال 
 

 در کدام گزینه تعداد استعاره بیشتر است؟     

 بان داردبتی دارم کـه گرد گل ز سنبل سایه  (1

بادام    (2 بت  ای  خنده  لب                                      چبه  شیرین   شم 

لب   (3 آن  پیش  بندد  که  باید  کمر  نیشکر   ها 

گیسوانت      (4 تار  وز  ابروانت  طاق   از 
           

دارد  ارغوان  خون  ز  خطی  عارضش   بهار 

از آن پسـته  بریزد   ی دهان کـه تو راست  شکـر 

شکر شیرین  لب  زان  نوشم  که  باید   خسروی 

خسته بسته هـم  هـم  کمانیم  کمندیمی   ی 
 

 

 تعداد استعاره در کدام بیت متفاوت است؟    

بـر  (1 مه  منزلت  ای  وچج  عالمی  چ  شم   ـراغ 

تو                         (2 حسرت  از  لب  خشک  من  که  بسا شب   ای 

 ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است      (3

لب  (4 شیرین  چشم  بادام  بت  ای  خنده   به 
     

در  باده   دایمـت  صاف  بادی  پیالـه  و   قـدح 

دیده از  ریختم  زمین  مروارید بر  تر   ی 

 حال هجـران تو ندانی کـه چـه مشکل حالی است 

راست تو  که  دهان  پسته  آن  از  بریزد   شکر 
 

 

 

ک  (1 است  شـکام حرص  نگردد  از شهد   یرینه 

می (  2 سلام  قباغ  سرو   کند می   یامکند 

ترشرو  (3 بـگ  ییاز  گله   است   یانصافیردون 

تو(  4 لعل  انگشتری  رگ  از   زنهار   یابم 
 

قان  ور  زـنه  می  ین  ع  شکر   یند چخشک 

میـغنچ  رودیم  یادهپ  سبـزه سوار   رسد ه 

شن  خندۀ کرد  یدیبرق  چه  خار  و  خس   به 

سل  صد ز  یمانمملک   باشد  یننگ  یـردر 
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 در کدام گزینه استعاره وجود ندارد؟          

افتاده استهیچ می(  1 اشکم ز چشم   دانی چرا 

می (2 پر  ساغرم  میگون  اشک  از  زمان   شود  هر 

نهاد بی(  3 نتوانم  تو  بر  دل  جهان  چـون   وفایی 

بی (  4 نقّاش  خامه  اندر  کاوحیرت  است   چون 

 

است  بگشاده  دلم  راز  کسی  هر  پیش   زآنکه 

است باده  کان  مگـر  پنداری  تو  نوشم   خون دل 

 ای خوشا آنکس کـه او دل بر جهان ننهاده است 

است داده  خوبـی  داد  رویت  نقش  در   راستی 

 

  مجاز  
 

است. مثلاً معنای حقیقی »نگین«    معنای غیرحقیقی از یک واژهگیرد و در اصطلاح ادبی،  )نهاده( قرار می حقیقت  )نانهاده( در مقابل  مجـاز  

 به کار رفته است.انگشتر«  خود نگین است امّا در بیت زیر در معنای مجازی آن یعنی »

خانه در  مسکین،  گدای  ای  زن  برو  علی   ی 
 

را نگین  کـه    گدا  کرم  از  دهد   پادشاهی، 
 

« آن را. در ضمن اگر شما به تلمیح بیت آگاه نباشید باید توجه  نگین« خود را به گدا داد نه »انگشتردانیم که حضرت علی )ع( در رکوع »می

 پادشاهی داریم نه نگین پادشاهی.انگشتر  داشته باشید،  
 

ای  رابطه که بین معنای حقیقی و مجازی  ای یک کلمه بگوئیم و معنای دیگر و مجازی از آن برداشت کنیم، مگر آن توانیم بدون هیـچ رابطه ما نمی   توجّه: 

 هایی که در سطح کنکور عمومی اهمیّت دارد، موارد زیر است: ترین رابطه وجود داشته باشد. مهم 

 ها( در سطح کنکور عمومی الزامی نیست. ها )یا علاقه دانستن این رابطه   توجّه: 

 

 « است. شباهت ی به کار رفته و معنای مجازی، » ی بین واژه است که رابطه استعاره مصرّحه  این رابطه همان   شباهت:  -1

من   روزه ماه  کنند؟ طایفه  چه   بگیران 
 

جایی   باشی  شده  پنهـان  تـو  کـه  عیدی   شب 
 

 « است. زیباییی شباهت بین آن ها » است. رابطه معشوق  مجاز یا استعاره مصرّحه از  ماه من  

 

آن چیزی است  آورد و به طور مجازی قصدش  یکی از پُرکاربردترین مجازها، مجاز با علاقه محلیّّه است که شاعر »محلّ« را میمحلیّّه:   -2

 داری است. جگر مجاز از شجاعت است.  جگرفلانی انسان  که در آن محل قرار دارد )حالّ(.  

برفروزی  عالمی  دل   عذار  چو   بسوزی، 
 

که    داری،  سود  چه  این  از  مدارانمیتو   کنی 
 

 جای دارند. « است که در عالم  مردم عالممنظور از »عالم«، »

خون دشت  یکی   ز  پُر  دیدگان   با 
 

برون  آتش  ز  آید  کی  او  تا   که 
 

 جای دارند. « است که در دشت  مردم دشتمنظور از »دشت«، »

آفتابی  سر   برآید  که  امشب  ندارد   آن 
 

خیال  نکرد  چه  گذر  و  کرد  گذر   خوابیها 
 

 های مهم و پُرتکراراست.( » سر « یکی از مجاز محلیّهتوجّه:  )جای دارد.  است که در سر  »قصد و اندیشه«  منظور از »سر«،  

 

 آورند.( آن چیز است. )معمولا مهمترین جزء را میکلّ  آورند ولی منظور  در این مجاز، جزئی از چیـزی را می   جزئیّه: -3

ماند  خاموش  و  خیره  چنان   لیک 
 

شیرین  همه   ماندگوش  سخنی،  کز 
 

 « است که گوش، مهمترین جزء برای فرد شنونده است. شنونده  فردمنظور از »گوش«، »

شیرین   روی  یاد   گفت  می بیت  به 
 

می  تیشه  آتش  میچو  کوه   سفتزد 
 

 « است که بیت، جزء مهمیّ از شعر است. شعرمنظور از »بیت«، »
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کِشی   گر  خون  من خاک  به  دشمن   من، 
 

من   گلشن  از  گل  اندر  گل   بجوشد 
 

 « است که خاک، جزء اعظمی از کشور است. کشورمنظور از »خاک«، »

لاله    چمنبه   که  گل  تخت  بر  بنگر  و   خرام 
 

دارد  ایاغ  کف  به  که  ماند  شاه  ندیم   به 
 

 است. « است که چمن، جزء اعظمی از باغ  باغمنظور از »چمن«، »
 

 از آن منظور باشد. جزئی  کلّ یک چیز را بگویند و  کلیّّه:  -4

حلقهدست   کرد  در  نتوان  تا  دو  زلف  آن   ی 
 

کرد   نتوان  صبا  باد  و  تـو  عهد  بر   تکیه 
 

 « است که »دست« برای آن حکم »کلّ« دارد.انگشتان دستمنظور »

دار   شکوفه  درخت  چـو  شد   سرم سپید 
 

همین    درخت  این  برم وز  است  غـم   میوه 
 

 « است که »سر« برای آن حکم »کلّ« دارد.موی سرمنظور »

 کاربرد است.این مجاز بسیار کم  :توجه
 

آورد و منظور خود آن کار است. مثلا لازمه کشتن یک شخص، ریختن خون او  شاعر لازمه انجام یک کاری را می  لازمیّه )همراهی(:  –  5

 است. 

قصد   گرت  نیست،  قصّه     ماست خون  محتاج 
 

است؟   حاجت  چه  یغما  بـه  توست،  آن  از  رخت   چون 
 

 

شود. مانند: آن که  کند و منظور کاری است که با آن ابزار انجام میشاعر یا نویسنده آلت )ابزار( انجام کاری را ذکر می   آلیّه )ابزار(:  –  6

 است.  سبک نوشتن یا تفکّر  خوبی دارد و منظورمان    قلم گوییم فلانی  می

قلم از  نامش  فتد  زمانه  دفتر    از 
 

صاحب    مردم  که  ملّتی   نداشت  قلمهر 
 

 صاحب قلم یعنی صاحب اندیشه و تحلیل، و قلم یکی از ابزارهای اندیشه و تفکّر است. 

که   میدستای  بکن ت  کاری     رسد، 
 

کار  هیچ  نیاید  تو  کز  آن  از   پیش 
 

 است. »قدرت و توانایی«  »دست« گفته ولی منظورش  

آورند. چنان چه شاعر در بیت زیر »پولاد« یک چیز را به جای خود آن میجنس  گیرند. مثلا  های بسیاری شکل میمجازها با رابطه  توجّه:

 را گفته و منظورش »شمشیر« است.  

برق   و  تیر  باران  آن   پولاددر 
 

می  رستاخیز  شام   گشتمیان 
 

 را در نظر دارد. خود اسب  را گفته و  رنا اسب  یک چیز را بگوید و منظور، خود آن چیز باشد. مثلا در بیت زیر شاعر    رنایا  

بتاخت سیه  سیاوش   تندی  به   را 
 

تنگ   بساختنشد  آتش  جنگ   دل، 
 

بشقاب گوییم فلانی دو  ممکن است ظرف یک چیزی را بگوییم و منظورمان آن چیزی باشد که درون ظرف است. مثلا می  نکته بسیار مهم:

باشد. و برعکس  میجام و پیالـه  خورد. و منظورمان آن چیزی است که درون بشقاب است. از مهمترین موارد آن در ابیات مانند نوشیدن  

 گوییم و منظورمان خود ظرف و محتوای آن است.  این نیز وجود دارد و درون ظرف را می
 

 در دست وارد شد. و منظورمان فنجان و چای است. گوییم فلانی چای  مثلا می 

میخـانه  در  است  رندی  کجا   ایهر 
 

از  جرعه  نوشیدهجام  ای   اندما 
 

و   بر  در  استمی  گل  کام  به  معشوق  و  کف   در 
 

است  غلام  روز  چنین  بـه  جهـانم   سلطان 
 

 

گوید:  های چه رنگی بیاورم و او میپرسیم لباس سازد. مثلا وقتی از دوستمان میمجاز می دو واژه متضاد به صورت معطوف،  آمدن    توجّه:

 که داری بیاور.  هر رنگی  را بیاور.  ها  همه رنابیاور. یعنی  »سفید و سیاه«  

 پس از حل تمرین صفحه بعد سعی کنید واژگان مستعد مجاز را بشناسید. توجّه: 
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  تمرین   
 به کار رفته را مشخص کنید. در ابیات زیر مجاز 

تشنه  –  1 خون  به  نیست گر  باکی  سر  و  من  اینک   ای 

مجوی   –  2 جنا  و  مکن  سودا  همه  این  رقیب   ای 

کجا  –  3 به  تا  کجـا  ز  دهانت  و  سعدی   لب 

میخـانه   –  4 در  است  رندی  کجا   ای هـر 

گناه   –  5 شوق  از  پر  دل  کف،  بر  سبحه  لب،  بـر   توبه 

کردیم          –  6 تو  دستان  سر  در  سر  که  چند   هر 

دهد   -7 بر  باقیت  دولت  که  نشان   بیخی 

بگشاد   –  8 سپید  سر  ز   معجر 

حجاب   –  9 بی  ساقی  کف  اندر   می 

زن  –  10 وی  در  دست  است  خرد   کشتی 

مست   –  11 نرگس  چشم  خواب  در   سبک 

 ـت دوست ــــــاگر جهان همــه دشمن شـــود به دولـ  –  12

بدنم  بر  بود  که  زان  بـه  تو  فتـراک  به   که 

برنکنم او  از  دیده  من  که  دیده  کنم   بر 

دهنم  بر  لبت  نام  رود  که  بس  قدر   این 

نوشیده جرعه  ما  جام  از   اند ای 

می خنده  را  مامعصیت  استغفار  ز   آید 

دستت ز  داد  نتوان  دستان  همه  این   با 

خزان گه  و  بهارست  گاه  عمر  باغ   کاین 

برداد  باد  به  سمن  چو   موی 

آفتاب پنجه  در  است   سهیلی 

دریا  این  اندر  نگردی  غرقه   تا 

شد  گران  رطل  آشامیدن   ز 

هستند جهان  در  کـه  ایشان  از  ندارم   خبر 
 

پدید   –  13 شود  حقیقت  پیشگاه  کـه   فردا 

کرد   –  14 دیوانه  او  آلود  شرم  روی  را   عالمی 

برافشانم   –  15 جان  تا  روان  سرو  ای  جلوه  در   بیا 

خویشش   –  16 پی  نگیرد  که  کـه  گیرد  تو  مهر  پی   آن 

دار  –  17 گوش  گویی  آنچه  دیوار   پیش 

تاجدارنند   –  18 تو  مست  نرگـس   غلام 

حلقـه   -19 در  کرد دست  نتوان  تا  دو  زلـف  آن   ی 

است   –  20 کام  بـه  معشوق  و  کف  در  می  و  بر  در   گل 

مرد   –  21 خُفیه  در  چیز  آن  گوید   چرا 

می  –  22 سحر  باد  از  ببردهمت  گر   طلبم 

توست   –  23 و  من  دست  به  نه  مستی  و  مستوری   نقش 

باشد   –  24 دلکش  مطرب  و  می  که  را   آن 
 

کرد   مجاز  بـر  عمل  که  رهروی   شرمنده 

ساخت  پروانه  جهان  یک  کار  فانوس  در   شمع 

برافشانم  ایمـان  تا  کیش  کافر  زلف   بیفشان 

جانش  غم  ندارد  کـه  دارد  تو  وصل  سر  آن   و 

گوش  دیوار  پس  از  نباشد   تا 

باده  هوشیارانند خراب  تو  لعل   ی 

کرد  نتوان  صبا  باد  و  تـو  عهد  بـر   تکیه 

است غلام  روز  چنین  به  جهانم   سلطان 

زرد روی  شود  گردد  فاش  گر   که 

است چمن  طرف  به  که  رفیقی  بـه  من  از   خبر 

کردم  آن  بکن  گفت  ازل  سلطان   آنچه 

باشد  مشوشّ  چرا  گل  موسم   در 
 

غم  –  25 خوردن  از  شاد منم  تو   های 

شمع   –  26 آن  بـر  است  سرافرازی مسلم   ها 

تو  –  27 غم  در  بار  صد  بریزم  خود  خون   گر 

بندد   –  28 کمـر  تو  پیش  نوشی  قدح  چو   جوزا 

می   –  29 انگارند صراحی  دفتر  مردم  و  پنهان   کشم 

زمین   –  30 اندر  تو  باشی  که   نباید 

خامش   -31 زبان  آتش  خامه  ای  عشق  حـرف  از   مشو 

کن   –  32 گـوش  مغنیّ  قول  کن  نوش  صبوحی   جام 

شدم   –  33 وصال  از  خرّم  دمی  که  من   سزای 

رویین   –  34 نای  و  کوس  بانا  اکنون   هم 

زمانه   –  35 آفتاب  و  عدل  ملک   آن 

از    عسل  زنبور  گل چو   خوردن 

بخشد  انجمن  بـر  را  خود  زندگانی   که 

خونم  به  دهی  رخصت  دیگر  بار  که   دانم 

میرد  کمـرت  پیش  پوشی  قبا  کـه  دم  آن   و 

نمی دفتـر  در  زرق  این  آتش  گـر   گنجدعجب 

این  پاداش  نیست  آویختن   جز 

گوشم  شد  طور  شمع  فانوس  بیان  روشن  این   کـز 

بی فرهنا  کـن  خاموش  و  می  کش  را در   فرهنا 

داد  جدایی  غم  از  عشق  مرتبه   هزار 

پروین و  ماه  بر  رسد  درگاهش   ز 

کیهان روشنایی  داد  بدو   زنده 
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او  –  36 دل  در  توست  زلف  و  رخ  نقش  که   کسی 

کن   –  37 منزل  زر  خانه  در  جا  یک  و  دل   یـک 

نیست   –  38 ولی  است  دراز  عمـر  مرا  تو   زلف 

گرمم   –  39 مجلس  در  کند  سـردی  صبحدم  امشب   گر 

ریخت پیمانه  –  40 خاک  بـه  پیری  رعشه  ز   ام 

برفروزی   –  41 عـذار  چـو  بسوزی  عالمـی   دل 

است   –  42 حوری  تو  چشم  در  چه  گر  لیلی   که 

کبود  -43 برزخ  آن  در  بود  رود   بسیار 

نیست   –  44 دور  من  ناله  از  من   سرّ 

قضای   –  45 تویی  مستمندان چو  دعای  به   گردان 

گوید  –  46 تو  توحید  همه  سنائی  دندان  و   لـب 

شرح   –  47 خواهم  فراق سینه  از   شرحه 

نماند   –  48 خیرش  آثار  و  رفت   اگر 
 

دارد  دین  و  کفر  سینه  در  کـه  است   موحدی 

زر با  خریدی  خانه  این  خود  که  دان   آنچنان 

درازم  عمر  آن  از  مویی  سر  دست   در 

بنشانم صبح  چـراغ  برخیزم  سینه  آه   به 

رسید  من  به  نوبت  که  دور  هزار  از   بعد 

نمی که  داری  سود  چه  این  از  مدارا؟ تو   کنی 

است  قصوری  او  حسن  ز  جزئی  هر   به 

نداشت  دریاشدن  زهره  دریغ   امّا 

نیست نور  آن  را  گوش  و  چشم   لیک 

را قضا  آفت  ره  بگردان،  ما  جان  ز   که 

رهایی روی  بودش  دوزخ  آتش  از   مگر 

اشتیاق  درد  شرح  بگویم   تا 

خواند  الحمد  مرگش  از  پس   نشاید 
 

 
 در مصراع دوم مجاز از نگاه و نظر دیده    –  2 مجاز از کشتن                                                   خون    –  1

 مجاز از شرابجام    –  4 مصراع دوم مجاز از سخن                                      دهن    –  3

 نیت   و  قصد  از  مجاز(  دوم)  سر  –  6   وجود        دست،  کف  از دهان،  مجازبه ترتیب    دل  کف،  لب،  –  5

 سر   موی  از  مجاز  سر  –  8 درخت                                                       از  مجاز  بیخ  –  7

 مجاز از دنیادریا    –  10 مجاز از کل دست                    کف  مجاز از جام می و  می    –  9

 مجاز از مردم جهان جهان    –  12                           است    آن  درون  محتویات  از  مجازرطل    –  11

 مجاز از مردم عالم و عالمیانعالم    –  14 مجاز از روز قیامت                                             فردا    –  13

 مجاز از قصد و نیت سر    –  16 روان مجاز و استعاره از معشوق                              سرو    –  15

 مجاز و استعاره مصرحه از چشم نرگس    –  18 مجاز از انسان شنونده و جاسوس                         گوش    –  17
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  تست   

    بیت فاقد مجاز است؟یک کدام   

توآ  تو  (1 ــامــت  ق کــاعتــدال  درخــت گلی      ن 

ــه  (2 ــال ــی پ از  ــزارم  ــی ــه   ب لال و  ــوان  ارغ  وز 

ــرشّ  (3 شــــک ــزدی  ن زان  ــوش  خ ــدۀ  ــن    خ

ــلد زخمهگویی رگ جان می  (4 ــازش   یگس  ناس
 

ــت    ــم ــی ق ــرد  ــب راســـ ــب ــالا  ــدب ــن ــل ب   رو 

مــأوا  تــه  گـرفـ کـنـجـی  ــه  ــال ن و  آه  و  یـم   مــائـ

ــرش  ــوهـ گـ ــدف  صـــ آب  ــرد  ــبـ نـ ــا   تـ

ــوش ــاخ آوازن از  ــر  آوازش   یهت ــدر  پ ــرگ   م
 

 در کدام ابیات استعاره و مجاز، »هر دو« وجود دارد؟     

مراستالف(   بهـایی  و  شرم  ز  پر   سر 

مرداب ب(   آن  خواب  به  نبرم   حسرت 

گل  ج(   چمن  بیساقی  نیست را  رنگی  تو   روی 

کرم د(   ز  فردا  کـه  امـروز  خوشم  خرابی   به 
 

بی  مراست اگر  رهایی   گناهم 

است خفـته  شـب  دشـت  درون   کآرام 

بیارایی  بـاغ  تـا  کن  خرامـان   شمشاد 

تعمیرم  کند  خرابات  پیر   همّت 
 

 د  –ج  (  4 ج  –ب  (  3 د  –الف  (  2 ب  –الف    (1
 

 شود؟   بیشترین مجاز در کدام بیت، یافت می  

 فروختهر سروقد کـه بر مه و خور حسن می  (1

است(  2 یاری  سر  منت  با  اگر  بلبل   بنال 

بی  (3 سر  نیست یک  خاک  زار  نمرود  در   کبر 

 خواست گل که دم زند از رنا و بوی دوست می (  4
 

گرفت  دگر  کاری  پی  درآمدی،  تو   چون 

عاشق   دو  ما  استکه  زاری  ما  کار  و   زاریم 

استکاسۀ هر کس کـه می پر  ازین صهبا   بینم 

گرفت دهان  در  نفسش  صبا  غیرت   از 
 

      ؟نیستت مجاز م بیدا ک  سر« دره »ژوا  

از  (1 فتاد،  عشق  با  بروسرم   کار  عقل    ای 

اوّ بعذری    (2 ونه  درویشی  تو  که  را ل    او 

نه  (3 ور  بدهم  سر  که  سر   مگر  ز    ننهممن 

حلق  (4 با    دارد  سودا  سرمویت    ۀمشک 
 

وسوسه  دهی  را   ،چه  تو  نیست  هنری   دیدم 

سرِ حسن  مملکت  بود   در   تاجوری 

چو ره  این  در  وصل  بنهادم   امید   پای 

 را سوداست   ختا شکــــاست مگر م  خیالیکج

 :     خورد، به جز یمجاز به چشم م یۀابیات، آرا ۀدر هم  

و    رودیم  (1 ماصبح   کند یشارت 

نکت(  2 ا  ز   تریکبار  ۀهزار     ینجاستمو 

و(  3 خورش  یمغافل  تو   من  و  ماه   یدو 

بر(  4 تلاوت  کتاب  از  دارد  حق   تو 
 

خنده   ینکا   یست ن  یشب  یوارگلستان 

قلندر بتراشد  سر  که  هر   داند   ینه 

ن  ینا  بر گردان   غافل  یستگردون 

او    تو م  یامکاز   یاب ب  خواهییکه 
 

 کدام بیت فاقد مجاز است؟         

برخیزی    (1 و  بنشینی  من  خـاک  سر  بر   گـر 
 

بنشینم   و  برخیـزم  شادی  این  از  محشر   تا 
 

برد   مـدل  ونـخس مستت بریخـت   ـزه نرگـبه غمـ  (2 ناتوانی  به  جان  من  بر   از   ولیکن 
 

نیست    (3 دوری  کنم  تو  کار  سرِ  در  اگر   سر 

 ر دست بر آری  ـون من اگ ـل است بـه خــسه  (4

در    که  نندیشد  تو  دست کان  سر  ز   افتاد 

نباشد دشوار  تو  پای  در  دادن   جان 
 

 

135 

136 

137 

138 

139 

140 



 

 

 دکتر ابوذر احمدی
 5علوم و فنون یازدهم نسخه  

@aboozar_ahmadi63 

63 

 است؟      نموده استفاده »مجاز« آرایه از زیر ابیات  از بیت چند در شاعر   

 باد   چون  بگذرد یار اگر  حافظ خـــاک بـــهالف( 

گـرب(     نـمـانـد   خـیـرش  آثـار  و  رفـت  و 

 کرد   خواهی  کــــار  چــــه  قیامت  آفتاب  درج( 

ی  ز  دل  تـرا  مـوافـقـاند(    فـتـح   مـژدگـانـ
 

ــوق  ز  ا  آن  دل  در  شـ گـنـ نـ ن  تـ فـ درم   کـ  بـ

ــایـد  خـوانـد   الـحـمـد  مـرگـش  پـس  نشـ

ایه بــــه  اگــــر  جا  این  آفتاب ز گــــریزی  سـ

ه ــکفتـ اد  ش ل  چو  بـ ــوای  در  گـ  فروردین   هــ
 

 چهار   (4 سه  (3 دو  (2 یک  (1
 

 نیست؟      یکسان بقیه با بیت  کدام در »مجاز« آرایه  تعداد   

 تو   بخت  چهـر  ،ملک  باغ   به  بادا  گونلاله  (1

 پاک  دامن  چو   ورق  نازک  گل  ای  غیرت  ز(  2

 دید   تو  هجران   کامروز  اوحدی(  3

 را   زبان  ببندید  و  بگشایید  مژگان(  4
 

 است   سیسنبر  و  لاله  پر  چمـن  فروردین  به  تا 

 مده  خار  چنا   به  بلبل  کـف  از  کشیدی

 عذاب  نفرماید   فردا  ایزدش

 ببینید   است  یار  جلوه  از  پر  آفاق
 

 در کدام گزینه آرایه مجاز وجود دارد؟       

جام  (1 به  برافکن  زهر  نیام  از  برآر   تیغ 

زنهار   (2 که  بگویید  شهر  محتسب   با 

نف  (3 بازـتا  صور  به    خ   خویشتننیاید 

نماند    (4 خوردنـم  جفـا  سنا  احتمال   بیش 
 

رضاست   ما  طرف  وز  قبول  ما  قبل   کز 

است  جام  که  مینداز  سنا  ما  مجلس   در 

دوست جام  ز  محبّت  مست  اوفتاد   هرک 

شد جام  چو  ضعیفم  اندرون  رقّت   کز 
 

 در کدام گزینه مجاز وجود ندارد؟      

بپیچد   (1 کمند  از  سر  بیابان   صید 

سر  (2 گر  بنه  داری  سر  ارادت   میدان 

شیرینت   (3 زبان  بر   آفرین 

او   (4 خاک  به  را  ما  که  رویم  کجا  در   زین 
 

عمدا  تو  کمند  در  پیچیده  همه   ما 

را میدان  این  بود  گویی  که  است   ناگزیر 

انداخت  جهان  در  شور  همه   کاین 

است  حوالـت  بریزد  کـه  ما  خون  به  را  او   و 
 

 کار رفته است؟   در کدام ابیات مجاز به  

 خجسته که داری نشان دوستای پیک پی  (الف

مبند  (ب دوست  خیـال  و  مدار  وصل   امید 

بدارد   (ج دست  چمـن  عروسان  زلف  سر   از 

زلفینش   (د کـه  دیدمی  چنان  دوش  خواب   به 
 

دوست  نشان  دل  سخن  جز  به  مگـو  ما   با 

از   خویشتن  به  پروایست گـرت  دوست   ذکر 

تو زلـف  سر  را   به  صبا  باد  رسد  دست   گر 

بوست غالـیه  هنـوز  دستم  و  بودم   گرفته 
 

 ب ـ د   (4 ج   الف ـ  (3 ج ـ د  (2 الف ـ ب   (1

 شده است؟ در چند بیت از ابیات زیر از آرایه مجاز استفاده  

باد الف(   چون  بگذرد  یار  اگر  حافظ  خاک   به 

عشق  ب(   بـا  بروکار  عقل  ای  سرم  از   فتاد 

 خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست میج(  

زنهارد(   که  بگویید  شهر  محتسب   با 
 

درم   بـ ن  فـ کـ ا  گـنـ نـ تـ آن  دل  در  ــوق  شـ  ز 

ــت تو را  ــه، دیـدم هنری نیس ــوس  چـه دهی وس

ت رفـ گـ ان  دهـ در  ــش  فس نـ ا  ــبـ رت ص یـ غـ  از 

ــت ام اس ه جـ کـ داز  گ مینـ ــنـ ا س  در مجلس مـ
 

 چهار   (4 سه  (3 دو    (2 یک  (1
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 ی .....  جز گزینهکار رفته است بهها مجاز بهدر همه گزینه  

 شد جهان در چشم من از رفتن جانان سیاه(  1

حاصلی(  2 ندارد  نـاکامی  غیر   کامجویی 

مرا (  3 بیند  انجمن  در  چـون  پروانه   بشکفد 

می(  4 بحر  از  بیش  بحر  کنـار  خطر در   باشد 
 

ن    مـ مــان  هـ یـ مـ ود  خـ ــا  ب رد  رابـ ــه  خــان راغ   چـ

ار می ــن خـ هدر کف گلچین ز گلشـ د بـ انـ امـ  جـ

 خیزد از بلبـل فغــــــان چون در چمن بینـد مرا 

ــه دامن کش چو مرکز از میان بیرون میا  پا بــــ
 

 شود؟ مجاز دیده می 2در کدام گزینه   

پیمانبسته(  1 مستی  ز  پیمانه  و  می  با   ای 

نیست(  2 دور  من  ناله  از  من   سرّ 

بود   (3 اثر  را  سوختگان  آه  که   دانی 

خلاف   (4 و  درآیند  به  جنگم  به  شهر  همه   گو 

 

مکن   پیمانـه  سر  در  جـان  و  کن  پیمان   ترک 

نیست نور  آن  را  گوش  و  چشم   لیک 

ناله سینهمگذار  ز  برآید  که   ای ای 

نیست عامم  از  خبر  خاصم  خلوت  در  کـه   من 

 

  کنایه   
 

آن  معنای پنهان  است. و آن عبارتی است که یک معنای آشکار و یک معنای پنهان دارد و مراد گوینده    گفتنپوشیده سخنبه معنی  

( دارد. معنای  او هنوز کودک استو یک معنی پنهان ) د(  آیهنوز از دهان او بوی شیر میاست. در بیت زیر مصراع اولّ یک معنی آشکار )

 پنهان را باید با دقّت و کشف هنری به دست آورد. 

آیدش هنوز   شیر  بوی  دهان   از 
 

آیدش   تیر  و  شمشیر  رایِ   همی 
 

 های دیگر: مثال
گر   که  کن  چنان  معاش  پای  دلا   بلغزد 

 

دارد فرشته  نگـه  دعا  دست  دو  به   ات 
 

 .کردناشتباه « کنایه از خطا و  بلغزد پای»

خورشید  نماند   روی  با   رنگ  ایچ 
 

سنگ  و  کوه  بر  خاک  آمده  جوش   به 
 

 .ترسیدن« و کنایه از  پریدنرنا « معادل »نماند رنا»

نبرد  ایران  ز  جوید  که   بیامد 
 

گَرد نبرد  همسر    به  آرد   اندر 
 

 .کردننابود « کنایه از  گردآوردنسر به»

دراندازد   پای  از  دردی،  چنین  که  را   آن 
 

کـه    دست  باید  شوید  درمانفرو  همه   هااز 
 

 آن چیز. کردن  ترک« کنایه از  دست فرو شستن از چیزی»

آدم  ابلیس  بسی  هست  چون   روی 
 

نشاید    دستی  هـر  به  دستپـس   داد 
 

 .اعتمادکردن« کنایه از  دادندست »

 آید.ی دیگری به دست می شدن یک واژه، کنایههستند و با عوضفرمولی«  بعضی کنایات، »  توجّه:

 بودنبخشنده   مست بودن  بخشندگی  از شراب                            بودنعاشق   مست بودن  عشق  از شراب  

 شجاع بودن   مست بودن  شجــاعت  از شراب  بودن                           عالم   مست بودن  علــم  از شراب  
    

سیه، نمک نشناس،  دست، دل گوش، تنا به حلقه رو،  رو، سرخ مغز، سیه سبک شوند. مانند:  معنای کنایی دارند و کنایه محسوب می صفات  بعضی    توجّه: 

 بد دل و ... 

نشوی   گر  سخن  هنگـام  به   شکاف مویتو 
 

موی  سر  یک  نشان،  تو  دهان  ز  نیابد   کس 
 

دارنددریادلان   پیش  در  سفر     راه 
 

دارند   خویش  راهوار  رکاب  در   پا 
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وّل اینکه؛  هایی هم با هم دارند. ا دارند، با هم مشترکند ولی تفاوت یک معنای آشکار و یک معنای پنهان  از این منظر که هر دو کنایه و ایهام  توجّه: 

یا گروه اسمی    ایهام معمولا در قالب یک واژه شود، امّا  )دست از جان شُست( یا عبارت مصدری )دست از جان شُستن( بیان می کنایه در قالب جمله  

و درک معنای  کشف ایهام  است اما  آسان  و درک معنای کنایی آن بسیار  کشف کنایه  است. دوم اینکه؛ درک کنایه و ایهـام بسیار متفاوت است. معمولا  

ای نیاز دارد. سوم اینکه؛ عبارت کنایی معمولا در هر متنی کنایه است، یعنی در هر متنی به هر صورتی به کار  است و به توجّه ویژه سخت  دوم کمی  

 شود. توان مطرح نمود که از اطاله کلام پرهیز می های دیگری نیز می دار لزوما همه جا ایهام ندارد. تفاوت واژه ایهام   برود کنایه است، ولی 

 
 

  تست   
 

 در کدام بیت کنایه وجود دارد؟      

 مرا  کـه  نباشد  ذوق  این  مگـر  را   کسهمه  (1

روز  و  روزی  شبی  هر  (2    دارد  زوالی  هر 

که  (3 کاری  خوبان  غمزه  با  هر  و     دارد  سر 

که  (4 گوید  تو   مخضوب  سرپنجه  هر   بیند 
 

چه    نیست  ظاهر  دگری  بر  نگرممی  من  کآن 

نیست   مرا  معشوق  و  من  وصل  شب    آخر 

مهر    نیست   صابر  جفا  داغ  بر  که  است  سست 

بر کسی  این  گر   نیست  نادر  شود  کشته   دست 
 

 در کدام گزینه کنایه وجود ندارد؟     

 مجنون  حکایت  بردمی  دل  به  دیده  (1

   میان   بر  بسته  کمر  بندگیت  به  یوسف  (2

است  کسی  کوی  سر  به  اتفاقم  (3  افتاده 

دست  (4    سودا  این  در   منم   تنها  نه  رفته   ز 
 

 

 است  نبسته  مهر  به  دل  که  ندارد  دیده 

ملاحت  بودش ملک  کـه   توست  آن  از  یقین 

افتاده است که    در آن کوی چو من کشته بسی 

دست  بر  که  هاچه  تو  دست   است   خداوند  ز 
 

 در چند بیت کنایه وجود دارد؟     

 است   صاف  ی باده  جام  گل  کف  بر  که  کنونالف(  

 کشیم   چرا  سر   مغان  پیر  آستان  از  ب(

نرگس  دلم  ج( بـه  امان  ساقی  ز   جان   نخواست 

دوختـهد(   دیدهبر   عالم   همه  از   باز  چـو  ام 
 

صد   اوصاف  بلبلش  زبان  هـزار   بـه   است   در 

و سرا  آن  در   است   در  آن  در  گشایش  دولت 

دانست  سیه  دل  تـرک  آن  شیوه  که   چـرا 

زیبـای  من  دیده  تا رخ   است  باز  تو   بـر 
 

 یک  (4 دو  (3 سه  (2 چهار   (1

 است؟       نرفتهدر کدام بیت، آرایۀ کنایه به کار   

است   (1 عمر  نگهبانی  جاوید   دلتنگی 

بخـت  (2 برگشته  روز  سیه  آن   نخست 

بت   (3 دیدار  از  دیده  گویی  که  بدوز ای   رویان 

گُردهمی  (4 مرد  اندرون  پیش   رفت 
 

گل   فنا  تاراج  به  رفت  خود  خنده   از 

درخت شاخ  چو  بازو   برافراخت 

چه   راهر  تقدیر  جز  کرد  دانم  چاره   گویی 

خُرد  نه  شد  انجمن  او  بر   سپاهی 
  

 ی ..................     جز گزینهدر همه ابیات آرایه »کنایه« وجود دارد به   

 گنـاهکشــم زان طبـع نازک بیزردرویی می  (1

آشفته  (2 شدم  اگر  مگیر  من  عشق بر  ز   دل 

نمی  (3 به چیـزی  دوســـت  رااگر چه  ما   خرد 

درون    (4 خموش راز  فلـک،  داند  چــه   پــرده 
 

کنم   گلگون  را  چـهره  تا  بــــده  جامی   ساقیا 

فتاد  قدر  و  قضا  ز  بسی  این   مانند 

دوست سر  از  مویی  نــفـروشــیـم  عالمی   به 

پرده  با  تو  نـزاع  مـــدّعــــی  چیست؟ای   دار 
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 شود؟     در کدام بیت »کنایه« کمتر یافت می  

 سـری که زند پیش بحر لافِ وجـود سـبـک   (1

اندازد   (2  هــر کـــه ســجّـاده خود بر سر آب 

است، صعـب کاسه دهر سپیددست، سـیه  (3  ای 

 ی چشم دگر داردچشمان گوشه فلک با تنا  (4
 

بــاد دهد سر بـجاست همچو حباب   بــه   اگــر 

 هــمــچـو کف در نظر همّت مـردان پوچ است

خوش  بــه  ترشمـــنـــگـــر  این   میزبان زبانی 

 که  چـون فرزند کور آید، شود چشم گدا روشن 
  

   شده مقابل کدام بیت در آن بیت وجود ندارد؟آرایه نوشته  

ک(1 ک یـ ــبز فلـ ار مزرع سـ اره تر میکنـ  شـــد بـ

 جمالت حفاظ پیش  چنین که سجده بـــرم بی(  2

ــه چیزی نمی(  3 ــرچه دوسـت بــ  خرد ما رااگــ

یــک (  4 ولـ م  تــادیـ فـ ق  لـ خـ ن  دهـ در  ر  دگـ  مــا 
 

 کردم  )تشبیه( ها دیده را فواره میاگر در گریه شب 

تعاره(  تم  )اسـ ن که آفتاب پرسـ ده روشـ  به عالمی شـ

ــت )کنایه( ــر دوس ــیم مویی از س  به عالمی نفروش

ــد   آی گــاز  ن  دهـ در  ر  اگـ زر  ود  بـ نـ جــاز( چــاره   )مـ
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زدهمیعلوم و فنون سال   1400چاپ  ا

  تاریخ ادبیات در قرن هفتم   
 

  ا اوایل قرن دهم رواج داشت. سبک عراقی از اوایل قرن هفتم ت 

   غولان کشته شدند. عطار نیشابوری توسط منجم الدین کبری و 

 شدکشته    هـ . ق  356توسط مغولان در سال  و مدّاح جلال الدین خوارزمشاه نیز    سراینده رباعی زیر  اسماعیل الدینکمال. 

 د گرید ـردم بــاه م ــال تبـ ـر حــ ـب  کس نیست که تـا بر وطـن خود گرید                            
 

 د گرید ـامروز یکـی نیست کـه بر ص  ای دو صد شیون بود ر مردهـدی بر س                            
 

   رونق بیشتری گرفتبود،  زبان توده مردم  که  و توجه به زبان فارسی    از رونق افتاد  عربی  و رایجزبان رسمی    ،پایان خلافت عباسیبا . 

 عراقیسبک  گذارینامدلیل  ◆
   منتقل شد  عجم  فرهنگی از خراسان به عراق  هایکانون از حمله مغول  بعد . 

   د. بودن ...(  و  ری  ،همدان  ، )اصفهان  راق عجمغالباً از محدوده عاین دوره  شاعران و نویسندگان بزرگ 

 فارسیستی و نابسامانی زبان و ادبیات دلایل س ◆
 یا متواری شدند. دانشمندان و ادیبان کشته    بسیاری از 

   ی نبود. خبر   پرورادب  های خاندان و    دوستادب از دربارهای 

 مرکز ایران  بهعوامل مثبت انتقال قدرت از خراسان  ◆
   آثار ارزشمندی در این ناحیهو پدید آمدن    عجمگسترش زبان و ادبیات فارسی در ناحیه عراق 

   خراسانی به عراقی   از  برای تغییر سبک  هاییزمینهایجاد 

 

 خراسانی به عراقی سبک از  تغییر تأثیرات ◆
   ی شد. آسمانو  برخوردار از معانی عمیق    نشین وعصر نرم و دل شعر این 

 شد.(   ترمردمیذا شعر  ل)  ی برتافتندشاعران از حاکمان رو 

 فت. گسترش یابود  عشق    وو غزل که زبان دل    از رونق افتادبود    دحبرای م که    قصیده 

   قرار گرفت  مورد توجهاخلاقی و عرفانی  عاطفی،  قالب مثنوی نیز برای ظهور اشعار . 

   خداجوست. قهرمان آن انسان  که  عرفانی است  ای  حماسه   ،معنویمثنوی 

 هفتم نثر در قرن ◆
  مرصادالعباد  ،طبقات ناصری  نویسی:ساده 

 :اریخ جهانگشای جوینی وصّاف، تتاریخ    پیچیده نویسی 

   ًرفت.به کار می  برای تاریخ حاکمان وقتپیچیده نویسی عمدتا 

 درس یکم

  شناسیتاریخ ادبیات و سبک
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 شاعران و نویسندگان قرن هفتم  ترینمعروف ◆
 معروف به مولویبلخی  الدینجلالمولانا 

 مولانا منظوم از  اثر ارزشمند    دو  دیوان شمس  و  مثنوی معنوی 

   اند. نوشته مولانا گفته و شاگردان    ی کهمجالس سبعه از آثار منثور  ه،فی  مافیه 

 دهد. می  نشان  بهتر و سبک نثر مولانا را بیشتر  اثر،  اینهای مولاناست.  نامه   مکاتیب، مجموعه 

 سعدی 

 سخن   ملک  فرمانروای 

 مثنوی   قالب  در  بوستان  و  مسجع  نثر  به  گلستان 

 و عاشقانه   تعلیمی  اشعار 

 است.   کرده  آزماییطبع   ادبی  هایقالب   بیشتر  در 

 فخرالدین عراقی 

 زیبا   عرفانی  هایغزل   صاحب 

 ( حکایت  و  تمثیلبه شیوه  )  .هور استاو مش   نامهعشاق   مثنوی 

   سیر و سلوک عارفانه را در قالب نظم و نثر بیان کرده است  ،ات عملدر . 

 م دایه رازی معروف به نج نجم الدین

 عارفانه وارستهاز    از منشیان و نویسندگان توانا و. 

 نوشتنسانی  تربیت نفس اک دین و  ن سلواالمعاد را در بیالی  من المبدا    مرصادالعباد . 

   است.   ساده و گاه دارای سجع و موازنهگاه  نثر مرصادالعباد 

   کندمی نقل  کتاب اشعاری از خود و شاعران دیگر    خلالدر. 

 و از کتب معتبر عرفانی است.  دارد  انگیزدل   ، آراسته وشیوا  نثری  مرصادالعباد 

 جوینی  عطاملک

   باشد. می  «تاریخ جهانگشا»ف  مولّ و  از نثر نویسان قرن هفتم 

   حکومت مغولان بودند  بانفوذافراد    از  وا خاندان . 

  حضور داشت. جوانی به کارهای دیوانی پرداخت در سفرهای متعددی  عطاملک از نو 

 حسن صباحان  و حکومت جانشین  اسماعیلیه  هایقلعهفتح    ،تاریخ خوارزمشاهیان،  شرح ظهور چنگیز :  تاریخ جهانگشا. 

   است  مصنوع و دشوار  «تاریخ جهانگشا»نثر کتاب . 

 همدانی اللهفضل  رشیدالدینواجه خ

  عصر ایلخانان های علمی و سیاسی در  از چهره 

 لجایتو بوداوغازان خان و    وزیر مقتدر . 

  نام دارد  «جامع التواریخ»  شکتاب  ترینمهم. 

   باشد. میپخته  نثری عالمانه و  نثر جامع التواریخ 

 ستواز اقدامات مهم فرهنگی ا  است،  که در حکم دانشگاه  ربع رشیدی . 

 قیس رازی شمس 
 از نویسندگان زبردست قرن هفتم 

 فی معاییر اشعار العجم از آثار اوست.   عجممال 

   رود. مینقد شعر به شمار    ، بدیع وقافیه  ،آثار در علم عروض   ترینمهم این اثر از نخستین و 

  عالمانه است.و  ساده  در اصل کتاب،   و  صنوعم در مقدمه نثر المعجم 
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  در قرن هشتم تاریخ ادبیات   
 

 توجه  قابلنکات  ◆
 برای ابراز عقاید خود یافتندفرصتی    ،ب غیر از اسلامهمذا  ،مغولان  اعتقادیبی  به دلیل . 

   صغیر(  آسیا  قاره تاشبه  )از    یافت.قلمرو بالندگی زبان و فرهنا فارسی گسترش 

   رودشمار می   عصر بهمرکز ادبی این    ،شیراز   ترطور دقیقعجم و به  عراق . 

   دوستبه سبب از بین رفتن دربارهای ادب   سراییقصیده از رونق افتادن . 

   به سستی گرایید.و حافظ    وچون خواج   یهای شاعران شاخصدر سروده جز  زبان شعر 
 

 ترین شاعران و نویسندگان قرن هشتم معروف ◆
 خواجوی کرمانی

 است.  برجسته قرن هشتمپردازان  زل از غ 

  ه است. بر حافظ تأثیر گذار بود  های اوغزل 

 نوشته است.   نظامیپیروی از پنج گنج مثنوی به    چند 

 پخته است یافته وکمال   اجو در مجموع،شعر خو . 

 ابن یمین

  بود.   پیشهشاعر عصر سربداران و مردی دهقان 

   اوست.   قطعات اخلاقیقدرت شاعری او در 

  اعتباری دنیا در شعرش مورد تأکید قرارگرفته است. پیشگی و بیقناعت 

     استـی سینـگــر چــه در علـم بوعلـ               محتاج خلق شد خوار استوان که 

 حافظ

  .با تلفیق عشق و عرفان غزل فارسی را به کمال رسانید 

  طلبی است.لحن سخن او گزنده، طنزآمیز و سرشار از خیرخواهی و اصلاح 

 نماید. اسلامی رخ می  -در غزل حافظ، فرهنا گذشته ایران با همه کمال ایرانی 

 است. همه بیت الغزل معرفت»شعرش    به قول خودش » 

 سلمان ساوجی
  .در غزل توجّه خاصی به سعدی و مولوی داشته است 

 .دارای قصایدی نیز در سبک عراقی است 

   است. نظامی  های  او به شیوه داستان   جمشید و خورشیدمثنوی 

 عبید زاکانی 
 یابی و انتقادهای ظریف اجتماعی او معروف است. نکته 

 کشد.تزویر و ریاکاری حاکمان را در آثارش به تصویر می 

  بیان کرده است.   به شیوه طنز و تمثیلهای اجتماعی را  در منظومه »موش و گربه« ناهنجاری 

   اوست.   از آثار منثوررساله دلگشا، اخلاق الاشراف، صد پند 

 حمدالله مستوفی 
  از مورخان مشهور ایران 

  »مولف کتاب »تاریخ گزیده 

  است. هـ . ق   730عباس و تاریخ ایران تا سال  این کتاب، تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی 

 



 

 

 دکتر ابوذر احمدی

@aboozar_ahmadi63 

 5علوم و فنون یازدهم نسخه  

70 

  تاریخ ادبیات در قرن نهم   
 

 توجّه نکات قابل  ◆
  برانداز دیگری شد. بنیانی  ایران دستخوش حمله 

 نویسی ادامه یافت.در این عهد علاوه بر مینیاتور، معماری، تذهیب، تاریخ 

  هایی نوشته شد. ادبیات رونقی دوباره یافت و کتاب 

 های تحقیقی این دوره سطحی و ادبیات دوره نیز تقلیدی و فاقد نوآوری است. کتاب 

  نویس و نقاش و شاعر حمایت کرد.پس از مرگ تیمور، شاهرخ از هنرمندان خوش 

  پسر شاهرخ، نیز هنرمند و هنردوست بود و در زمان او هنرمندان قرآن کریم و شاهنامه را به خط خوش نوشتند. بایسنقر میرزا ، 

 ترین شاعران و نویسندگان قرن نهممعروف ◆
 جامی
  ترین شاعر قرن نهم است. معروف 

   نوشت.   به تقلید از گلستانبهارستان را 

   عطار نیشابوری در بیان حقایق عرفانی نوشت.   به شیوه تذکره الاولیانفحات الانس را 

  سرود.   به شیوه نظامیهای دیگری  تحفه الاحرار و مثنوی 

   ه عشق است و بسـر همـجز عشق در این پرده کس           اول و آخ نیست به 
 

 الله ولیشاه نعمت
   طریقت مقامی بلند داشته )البته در قرن هشتم نیز بوده است.( از شاعران قرن نهم که در تصوّف و 

  رود.ی صوفیان نعمت اللهی به شمار می سرسلسله 

   دارد. مضامین عرفانی  دیوان شعرش 

 شاه سمرقندی دولت

 شاه را به تشویق امیرعلیشیر نوایی نوشته است.   تذکره دولتاست و    از نویسندگان قرن نهم 

   از آغاز تا زمان مؤلف است.   از صد تن از شاعران ایرانیشرح احوال بیش این کتاب 

 شده بودند؟توجه داشتید چه آثاری به نظم و چه آثاری به نثر نوشته *  
 توجه داشتید چه آثاری محتوای عرفانی و چه آثاری محتوای تاریخی داشتند؟ *  
 توجه داشتید چه آثاری هم نظم و هم نثر بودند؟ *  
 توجه داشتید چه آثاری به پیروی از نظامی سروده شدند؟ *  
 توجه داشتید چه آثاری ساده و چه آثاری مسجّع یا مصنوع بودند؟*  
 های شعری فعالیت داشت؟ توجه داشتید هر شخصیت در چه قالب یا قالب *  

  . را مشخص کنید موارد زیر  هر یک ازنادرستی یا   درستی 
 بود.  فارسی ادب متون غالب سبک سال 300به مدت  نهم قرن اوایل تا ششم قرن اوایل از عراقی سبک 

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  شدند.  کشته مغول ویرانگر  یورش در نیشابوری کبری و فریدالدین عطار الدین نجم چون بزرگانی 

 نادرست  درست  است. ایران به مغول توصیف حمله در نیشابوری عطار از ابیات زیر 

ــن خود گرید   ــا بر وطـ ــه تـ  کس نیست کـ
 

ــد گرید   ــردم بــ ــاه مــ ــال تبــ  بر حــ
 

 

ــر مرده  بر س بود دی  ــیون  ش دو صـــد   ای 
 

ــد گرید   ـ ــه بر صـ ت کـ ــروز یکی نیسـ  امـ
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 شد.  منتقل کشور غربی و شمال آذربایجان به عجم( )عراق ایران مرکز  از فرهنگی هایکانون مغول با حمله 

 نادرست  درست   

 بود.   نشده  ویران   کامل   طور به    هنوز  خراسان  امّا   آغاز شده   غزنویان   زمان  از   خراسانی  سبک   تغییر   های نشانه   اولین   

 نادرست  درست   

  )اصفهان،عجم    عراق  شهرهای  اهالی  از  غالباً  بزرگ،  نویسندگان   و  شاعران  عراقی  آغاز سبک  و  خراسانی  سبک  پایان  در  

 نادرست  درست  بودند.  (... و کنونی اراک همدان، ری، 

 نادرست  درست  شد.   نابسامانی   و   سستی   دچار   نوعی به    فارسی   و ادبیات   زبان   وضعیت   مغول   حمله   آغاز   در   

آمد.  وجود  به  باشد نیز  دانشمندان  و  ادیبان  اعتبار  و  و ادبیات  زبان  رشد  موجب  که  مثبتی  عوامل  ایران  به  مغول  با حمله  

 نادرست  درست  

 نادرست  درست  است.  آسمانی و انسانی عمیق معانی از برخوردار و دلنشین و نرم عراقی سبک شعر 

 ی طنز و تمثیل بیان کرده است.های اجتماعی را به شیوهموش و گربه« ناهنجاری»سلمان ساوجی در منظومه  

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  فخرالدین عراقی« همگی آثاری به نثر دارند. »»شمس قیس رازی« ، »مولانا« و  

 یافت. بیشتری آمد و قصیده نیز رونق پدید شعر در  جدیدی شعری هایقالب ایران به مغول حمله با 

 نادرست  درست   

 و غزل نیز گسترش یافت.   یافت   فراخی   میدان   عرفان   و   اخلاق   ظهور عاطفه،   برای   مثنوی   قالب   ایران   به   مغول   حمله   با   

 نادرست  درست   

 باشند. می   و پیچیده نویسی   نویسی از نثر ساده  هایی نمونه  ترتیب   به   جوینی«  جهانگشای  وصاف« و »تاریخ   »تاریخ   

 نادرست  درست   

 قرن هفتم است که قدرت شاعری وی بیشتر در قطعات اخلاقی او آشکار است.ابن یمین از شاعران  

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  داشت.   جریان   نویسی« »پیچیده    و   نویسی« »ساده   شیوه   دو   تا نهم به   هفتم   های نثر قرن   

باشند. نهم می  تا  هفتم  هایقرن  نثر  در  نویسیساده  از  هایینمونه  «»مرصادالعباد  ناصری« و  »طبقات  همچون  هاییکتاب  

 نادرست  درست  

 اند.نوشته شاگردانش و گفته مولانا فیه« و »مکاتیب« از کتب منثوری است که ما »فیه مولانا آثار میان از 

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  سازد.می نمودار را بیشتر و بهترفیه« سبک نثر وی  ما »فیه مولانا آثار میان از 

است.   پرداخته  حکایات  و  تمثیل  صورت  به  عرفانی  مباحث  از  یکی  به  خود،   لمعات  کتاب  از  فصل  هر  در  عراقی  فخرالدین  

 نادرست  درست  

 است. کرده بیان نثرقالب نظم و  را در عارفانه سلوک و سیر خود نامهعشاق کتاب در فخرالدین عراقی 

 نادرست  درست   

 باشد.می ی قرن هفتموارسته عارفان و توانا نجم الدین کبری معروف به نجم دایه از منشیان و نویسندگان 

 نادرست  درست   
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 چنگیز نوشت.   ظهور   شرح   در   ساده   نثر   با   را   جهانگشا   تاریخ   است که کتاب   هفتم   قرن   نثرنویسان   از   جوینی   عطاملک   

 نادرست  درست   

نثری عارفانه و پخته   با  را   التواریخ  جامع  خان و اولجایتو بود که کتابغازان  وزیر مقتدر  همدانی  اللفضل  رشیدالدین  خواجه  

 نادرست  درست  نوشته است.

فرهنگی او تأسیس عمارت ربع رشیدی در تبریز است. عطاملک جوینی از افراد بانفوذ حکومت مغولان بود و اقدام مهم    

 نادرست  درست  

 نادرست  درست  باشند. مرصاد العباد« تنها دو اثر منثور می » تاریخ جهانگشا« و  » جامع التواریخ«،  » از میان کتب    

 مرصادالعباد« تنها یک اثر منظوم است.» عشاق نامه« و »مجالس سبعه«، » مکاتیب«، »در میان کتب  

 نادرست  درست   

 رود.به شمار می ترین آثار در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعرعطاملک جوینی نویسنده مهم 

 نادرست  درست   

 عالمانه دارد.کتاب » المعجم فی معاییر اشعار العجم« در مقدمه نثری ساده و در اصل کتاب نثر مصنوع و  

 نادرست  درست   

 قالب غزل از رونق افتاد و زبان رو به سستی نهاد.   تباردوست ایرانی بین رفتن دربارهای ادب  در قرن هشتم با از  

 نادرست  درست   

 بود.   نشده  ویران   کامل   طور به    هنوز  خراسان  امّا   آغاز شده   غزنویان   زمان  از   خراسانی  سبک   تغییر   های نشانه   اولین   

 نادرست  درست   

 شاعران تأثیرگذار بر حافظ است و چند مثنوی به پیروی از پنج گنج نظامی سروده است. خواجوی کرمانی از 

 نادرست  درست   

مورد تاکید قرار داده  اعتباری دنیا را  پیشگی و بیقناعت  خواجوی کرمانی از شاعران قرن هشتم است که در شعر خود  

 نادرست  درست  است.

 نوشت. انسانی نفس تربیت من المبدا الی المعاد را در بیان سلوک دین و  نجم الدین کبری کتاب مرصادالعباد 

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  باشد.بیت زیر از ابن یمین می 

ت  د خوار اسـ  وان کــــه محتاج خلــــق شـ
 

ــه درگر   ــناسـت  چـ ــی سـیـ ــم بوعلـ  علـ
 

 

 داند و بیت زیر را درباره حافظ سروده است.همه بیت الغزل معرفت« می » حافظ را سلمان ساوجی شعر 

 نادرست  درست   

ت  عر حافظ همه بیت الغزل معرفت اسـ  شـ
 

و  آفرین بر  ــخنش  نفس دلکش   لطف س
 

 

ی »جمشید و خورشید« را  ای به سعدی و مولوی داشته است و در مثنوی نیز منظومهویژه سلمان ساوجی در غزل توجه    

 نادرست  درست  به سبک نظامی سروده است.

 نادرست  درست  گرفت.   بیشتری   رونق   عربی   زبان   به   توجه   و   افتاد   از رواج   فارسی   زبان   ایران   به   مغول   حمله   با   

 باشند.»عشاق نامه« به ترتیب آثاری از خواجوی کرمانی و فخرالدین عراقی می جمشید و خورشید« و » 

 نادرست  درست   

 جمشید و خورشید« یکی از آثار اوست.»سلمان ساوجی قصایدی به سبک عراقی داشته و مثنوی  

 نادرست  درست   
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 نادرست  درست  اند. شدهنوشته  »لمعات« تماماً به نثرفیه ما فیه«، »اخلاق الاشراف« و »های کتاب 

 نادرست  درست  باشد.اخلاق الاشراف« نیز می»سراینده منظومه »موش و گربه« نویسنده کتاب  

  730  عباس و تاریخ ایران تا سالعطاملک جوینی در کتاب »تاریخ گزیده« به تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی  

 نادرست  درست  پردازد. می

قرن   از  نویسندگانی  ترتیب  به  سمرقندی  دولتشاه  و  مستوفی  حمدالل  رشیدالدین،  نهم  خواجه  و  هشتم  و  هفتم  های 

 نادرست  درست  باشند.می

  باشند.های هفتم و هشتم و نهم میقرنالل ولی« به ترتیب شاعرانی از شاه نعمت » خواجوی کرمانی« و »»ابن یمین«،  

 نادرست  درست

 اند. سلمان ساوجی« و »جامی« همگی آثاری به پیروی از نظامی خلق کرده»خواجوی کرمانی«، » 

 نادرست  درست   

نظامی خلق کرده است. سعدی، عطار و    جامی از شاعران و نویسندگان برجسته قرن نهم است که آثاری را به تقلید از  

 نادرست  درست  

 باشند. نفحات الانفس«، »مرصادالعباد« و »لمعات« همگی آثاری در زمینه عرفان و سیر و سلوک می» 

 نادرست  درست   

 عشاق نامه« را به پیروی از نظامی سروده است. »های عرفانی زیباست و مثنوی فخرالدین عراقی صاحب غزل 

 نادرست  درست   

جامی در هر فصل از کتاب بهارستان به یکی از مباحث عرفانی پرداخته است و سخن را با تمثیل و حکایت به پایان برده   

 نادرست  درست  است.

هشتم، هفتم و »  هایالمعجم فی معاییر اشعار العجم« به ترتیب آثاری مربوط به قرن»تاریخ جهانگشا«، »  »تاریخ گزیده«،   

 نادرست  درست  باشند.هفتم« می

های اسماعیلیه و حکومت کتاب »تاریخ گزیده« در شرح چنگیز، احوال و فتوحات او، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعه  

 نادرست  درست  جانشینان حسن صباح است.

 نادرست  درست  شعر زیر از جامی است.  

 جـز عشـق در این پرده کس  نیست بـه 
 

و بس  اســـت  ــق  ه عش آخر همـ و   اول 
 

 

 نادرست  درست  شاه نعمت الل ولی از شاعران قرن نهم است که دیوان شعرش مضامین عرفانی دارد.  

 دولتشاه سمرقندی کتابی به تشویق امیر علیشیر نوایی نوشته است که محتوای آن تاریخ مغولان است. 

 نادرست  درست   

 باشند.های مسجع، فنی و ساده می»گلستان«، »تاریخ جهانگشا« و »مرصادالعباد« به ترتیب نثرهایی به سبک 

 نادرست  درست   

 اند. جامی، سلمان ساوجی و مولانا همگی هم در زمینه نظم و هم در زمینه نثر آثاری خلق کردهعبید زاکانی،  

 نادرست  درست   
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  دهم یازعلوم و فنون سال  یکم های درس تست  
 آثار زیر به ترتیب، خالق کدام آثارند؟  دآورندگانییک از پد هر 

 « مجالس سبعهنفحات الأنس، رسالۀ دلگشا، لمعات، »

 حرار، صد پند، عشاق نامه، فیه مافیه الا  تحفة  (1

 بهارستان، موش و گربه، اسرارالتوحید، دیوان شمس   (2

 ا الاولیتذکرةجمشید و خورشید، اخلاق الاشراف، عشاق نامه،    (3

 الاولیاء اخلاق الاشراف، جمشید و خورشید، مثنوی معنوی   تذکرة  (4

 جز:شناسی« همۀ موارد »کاملاً« درست است؛ بهادبیات و سبکاز دیدگاه »تاریخ  

 فخرالدیّن عراقی در کتاب لمعات خود سیر و سلوک عارفانه را در قالب نظم و نثر بیان کرده است.   (1

 التواریخ« را به نثری عالمانه و پخته در عصر ایلخانان به نگارش درآورده است.   الله کتاب »جامعخواجه رشیدالدین فضل  (2

 نثر کتاب مرصادالعباد ساده و گاهی دارای سجع و موازنه است و نویسنده آن را در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی نوشته است.   (3

رود که نثر آن در مقدمه مسجع  ترین آثار در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر به شمار میالمعجم فی معاییر اشعار العجم از مهم   (4

 و در اصل کتاب مصنوع است. 

 ترتیب خالق آثار ......... نیز هستند.نامه« بهعشاق -الانس نفحات -صد پند  -پدید آورندگان »مکاتیب   

 لمعات  -بهارستان    -رساله دلگشا    -مجالس سبعه    (1

 جامع التواریخ   -الاحرار   تحفة -تاریخ گزیده   -فیه ما فیه    (2

 تاریخ جهانگشا   -الاولیا    ةتذکر  -اخلاق الاشراف    -مثنوی معنوی    (3

 جمشید و خورشید   -مرصادالعباد    -موش و گربه    -دیوان شمس    (4
 

 باشد؟هر دو اثر کدام گزینه، از یک نویسنده یا شاعر نمی  

 موش و گربه   -  صد پند  (2  لمعات  -  عشاق نامه  (1

 بهارستان   -  نفحات الانس  (4 جمشید و خورشید   -  تحفه الاحرار  (3

 جز ................... در هر گزینه یک اثر منظوم و یک اثر منثور وجود دارد به 

 جامع التواریخ  -جمشید و خورشید    (2 تحفه الاحرار   -نفحات الانس    (1

 تذکره دولتشاه   -صد پند    (4 عشاق نامه   -المعجم فی معاییر اشعار العجم    (3

 باشد؟کدام گزینه ازنظر تاریخ ادبیات صحیح نمی 

 شده است. تذکره دولتشاه به تشویق امیرعلیشیر نوایی نوشته  (1

 الاولیای عطار ننوشته است.   ة جامی، بهارستان را به شیوه تذکر   (2

 های نظامی سروده است. خواجوی کرمانی مثنوی جمشید و خورشید را به شیوه داستان  (3

 سازد. از میان آثار مولانا »مکاتیب« نثر وی را بیشتر و بهتر نمودار می   (4

 باشد. شناسی صحیح نمیکدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات و سبک 

 اند. شده نویسی« نوشته طبقات ناصری و مرصادالعباد به اسلوب »ساده   (1

 های تغییر سبک خراسانی از زمان سلجوقیان آغاز شده بود. اولین نشانه   (2

 یافتن خلافت عباسی، زبان عربی از رواج افتاد و زبان فارسی رونق بیشتری گرفت. با پایان   (3

 سبک عراقی از اوایل قرن ششم تا اوایل قرن نهم سبک غالب متون ادب فارسی بود.  (4

 شده است؟مؤلف چند اثر نادرست نوشته 

رساله دلگشا: عبید    -مجالس سبعه: مولانا    -لمعات: جامی  -جامع التواریخ: عطاملک جوینی  -»جمشید و خورشید: سلمان ساوجی 

 نامه: فخرالدین عراقی«عشاق  -تحفه الاحرار: خواجوی کرمانی -تاریخ گزیده: حمدالل مستوفی -زاکانی

 پنج   (4 چهار    (3 سه    (2 دو  (1
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 ی ...... جز گزینههمه نویسندگان زیر آثاری در زمینه تاریخ دارند به  

 حمدالله مستوفی   (2                                         عطاملک جوینی  (1

 الله همدانیخواجه رشیدالدین فضل  (4  دولتشاه سمرقندی   (3

 چند مورد از آثار زیر محتوای عرفانی دارند؟  

  - اخلاق الاشراف  -عشّاق نامه    -تذکره دولتشاه سمرقندی    -مرصادالعباد من المبدا الی المعاد  -جمشید و خورشید    -»دیوان شمس

 لمعات «  -الاولیا ةتذکر

 شش   (4 پنج  (3 چهار   (2 سه  (1

 باشد؟ کدام گزینه صحیح نمی 

 های هشتم و نهم هستند.تذکره دولتشاه و صد پند به ترتیب مربوط به قرن   (1

 های هشتم و هفتم هستند.جمشید و خورشید و جامع التواریخ به ترتیب مربوط به قرن  (2

 های هفتم و نهم هستند.لمعات و نفحات الانس به ترتیب مربوط به قرن  (3

 های هشتم و هفتم هستند.تاریخ گزیده و تاریخ جهانگشای جوینی به ترتیب مربوط به قرن  (4
 

 ؟ باشدنمی ظوم«من -منثور  - منظوم »ترتیب  به آثار کدام گزینه 

 خورشید جمشید و    -بهارستان    -نامه  عشاق   (1

 حفه الاحرار ت  -مکاتیب    -موش و گربه    (2

 پند  صد  -  مرصادالعباد  -  لمعات  (3

 دیوان شمس   -العجم  المعجم فی معاییر اشعار    -مثنوی معنوی    (4

 ؟باشدکدام اثر در قالب نظم و نثر می 

 اخلاق الاشراف   (4 جمشید و خورشید   (3 لمعات  (2 الاحرار   تحفه  (1

 جز گزینه ...گزینه یکی از آثار عبید زاکانی وجود دارد بهدر هر  

 عشاق نامه   -تاریخ گزیده    -مرصادالعباد    -مکاتیب    (1

 بهارستان   -جمشید و خورشید    -التواریخ  جامع    -صد پند    (2

 مجالس سبعه  -موش و گربه    -تذکره دولتشاه سمرقندی    -الاولیا    تذکرة  (3

 رساله دلگشا   -تاریخ جهانگشا   -المعجم    -لمعات    (4

 ؟ داردنمنظوم وجود یک اثر اثر منثور و در کدام گزینه دو  

 اف تاریخ وصّ  -  تحفه الاحرار  -تاریخ جهانگشا    (2 جامع التواریخ   -مرصادالعباد    -  جمشید و خورشید  (1

 صد پند  -تاریخ گزیده    -نفحات الانس    (4 گربه   موش و  -بهارستان    -  طبقات ناصری  (3

 ؟باشد ر صحیح نمیعاینده کدام شسر 

ــد، محتـاج خلقوان کـه   (1 ــت   خوار  شـ  اسـ
 

ــم  در  گر چه     ــبوعلعلــ  ست ی سـیناــ
 

 ابن یمین( )

ا بر وطن خود گر  کس (2 ه تـ ــت کـ  دی ـنیسـ
 

ــابــر    تــب  ــحــال  ب مــردم   ــگــرد  ه   د ی
 

 ( اسماعیل  الدین)کمال 

 پرده کسدر این    ــقشعز   ــج  ه ــنیست ب (3
 

 بس   عشـــق اســـت و  اول و آخر همه 
 

 ( خواجوی کرمانی)

 شکر کند عارف حق، کز همه بردیم سبق  (4
 

 بر زبر هفت طبق، اختر رخشنده شدم  
 

 )مولوی( 

 ...   جزبه اندداشتهبه آثار نظامی ای ویژه همه شاعران زیر در آثار خود توجه   

 جامی   (4 سلمان ساوجی   (3 ابن یمین  (2 خواجوی کرمانی   (1
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زدهمیعلوم و فنون سال   1400چاپ  ا

  شناسی شعر دوره عراقیسبک   
 زبانی شعر سبک عراقی یهایژگ یو ◆

 چهارچوب زبان همان چهارچوب فارسی قدیم یعنی زبان سبک خراسانی است که تا حدودی مختصات جدید یافته  -1

 ها را لغات عربی گرفته است.لغات فارسی اصیل قدیم کم شده و جای آن   -2

 اندک جای »همی« را گرفته است.»می« اندک  -3

 »در« به جای »اندر« در حال جایگزین شدن است.   -4

 روند. واژگان »ایدون، ایدر، ابا، ابر و ...« بسیار اندک به کار می  -5

 به کارگیری حرف نشانه »مر« در کنار مفعول جمله کم شده است.   -6

 آمیختگی مختصات نو و کهن است. سبک عراقی درهم ویژگی زبانی ترین اساسا مهم 

 شعر سبک عراقی  ادبی یهایژگ یو ◆

 در شعر این دوره کاربرد غزل بیشتر شد و جایگاه تخلّص در انتهای آن تثبیت گردید. -1

 توجّه به علوم ادبی از جمله بیان و بدیع بیشتر شد.   -2

 به سبب خارج شدن شعر از دربار، قصیده از رونق افتاد.   -3

 غزل عارفانه و عاشقانه رایج شد.   -4

 فکری شعر سبک عراقی یهایژگ یو ◆

 خوش تغییر شد.فکر در این دوره با تاثیرپذیری از مسائل سیاسی و اجتماعی دست   -1

 شود. گردد تا آنجا که گاه با معبود یکی میاندک متعالی میمقام معشوق اندک   -2

 شود. شود و تصوّف بیشتر رایج میتوجّه به امور اخروی بیشتر می   -3

 یابد. اعتباری دنیا و اعتقاد به قضا و قدر رواج بیشتری می بی  -4

 پرهیز از زهد ریایی، توجّه به صفا و پالایش درون، برتری عشق بر عقل و ...  -5

 های فکری سبک خراسانی و عراقی مقایسه ویژگی 

 عراقی خراسانی

 ستایش عشق ستایش خرد

 گراییغم گرایی شادی

 فراق وصال

 گرایی یا توجّه به دنیای درون ذهن گرایی یا توجّه به دنیا بیرونواقع

 رواج روحیّه عرفانی و اخلاقی  رواج روحیه پهلوانی و حماسی 

 باور به قضا و قدر  باور به اختیار و ارداه 

 آسمانی بودن معشوق  زمینی بودن معشوق 

 بازتاب بیشتر علوم در شعر  بازتاب اندک علوم در شعر 

 

 درس چهارم

  شناسیتاریخ ادبیات و سبک
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  900تا  600های مختصات سبکی نثر در سال   
 عراقیزبانی نثر سبک  یهای ژگیو ◆
 ضعیف شدن نثر فنی و جایگزینی آن با نثر ساده   -1

 نویسی به اسلوب ساده )و البته به نثر پیچیده(تاریخ  -2

 های قدیمنویسی به نثر ساده بر تاریخحاشیه   -3

 ورود لغات قبایل ترک و مغول مانند ییلاق و قشلاق و قشون و یورش   -4

 به وجود آمدن سستی و ضعف در ساخت دستوری جملات   -5

 900تا  600های چند نکته مهم در مورد نثر سال ◆
   ّرود. از میان می در قرن هشتم با سیطره تیموریان بر ایران، نثر فنی 

  گیرد.های این دوره جای نثر فنیّ را مینثر ساده در اکثر کتاب 

 نوشتند. میدر قرن ششم آثار ساده را به نثر فنی باز 

 نویسند.های مشکل را به زبان ساده بازمی های هفتم و هشتم کتابدر قرن 

 نامید. انوار سهیلیکلیله و دمنه را به انشای خود بازگرداند و آن را »  ملاحسین واعظ کاشفی » 

  شود. هایی با نثر پیچیده نیز یافت میتاریخ نویسی به اسلوب ساده رواج یافت. البته نمونه 

 است.   درباره تیمورترین تاریخ نوشته شده  ظفرنامه شامی قدیمی 

  های قدیم انجام گرفت. های متعددی نیز به نثر ساده بر تاریخنویسی حاشیه 

  توان فصیح و بلیغ دانست. نثر ساده این دوره را نمی 

   ،کردند. نویسی را تشویق میگویی و ترکی ترکی سلطان حسین بایقرا و امیرعلیشیر نوایی در حوزه ادبی هرات 

 .امیرعلیشیر نوایی چند کتاب از جمله »محاکمه اللغتین« را به ترکی نوشت 

  .ظهیرالدین بابر نیز »بابرُنامه« را به ترکی نوشت 

 ادبی نثر سبک عراقی یهای ژگیو ◆
 صنایع ادبی جای تعمّق و تفکّر را گرفت.  -1

 پرداختند.   ظاهرسازی و تصنّعهای مصنوع و متکلّف به  کتاب  -2

 روح های متوالی و بی های دور از ذهن و آوردن سجع استعاره   -3

 فکری نثر سبک عراقی یهای ژگیو ◆
 کاسته شدن از صحّت و اتقان مطالب و ضعف و انحطاط فکری   -1

 کم شدن تحقیق و تتبّع در بین علما و ادیبان   -2

 و شرح اصطلاحات آن و پیچیده جلوه دادن آن   شدن عرفاندرسی  -3

  . را مشخص کنید موارد زیر  هر یک ازنادرستی یا   درستی 
 است. های زبانی شعر سبک عراقی با لغات عربی از ویژگی هاآن یلغات فارسی اصیل و جایگزین کاهش 

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  .دارد تری کمجایگاه  یعراق بکمعشوق شعر سبک خراسانی نسبت به معشوق س 

 . گیردت میقوّ ادیبان ما وعل بین در  تتبع و تحقیق نهم،  تا هفتم هایقرن در بزرگ استادان نبودن علت به 

 نادرست  درست   

 .های فکری سبک عراقی استاعتقاد به اختیار از ویژگیو پالایش درون و  فاصه ب پرهیز از زهد ریایی، توجه 

 نادرست  درست   

است. شعر سبک عراقی    هایمشخصها توجه به دنیای درون از  ی  گراییذهنو    در شعربیشتر علوم   بتازبا  ، فراق  ، گراییمغ  

 نادرست  درست  

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

 دکتر ابوذر احمدی

@aboozar_ahmadi63 

 5علوم و فنون یازدهم نسخه  

78 

 نادرست  درست  شود. می کاربردکم ضعیف و  ساده نثر گیرد وقوت می کمکمفنی  هفتم تا نهم نثر  هایقرن در نثر  

 نادرست  درست  گیرد.میجای نثر ساده را   کمکمتیموریان نثر فنی  با سیطره 

.ساده بازگرداندیعنی نثر به نثر فنی بود به سبک نثر دوره خود که را   و دمنه کلیلهواعظ کاشفی کتاب حسین ملاحسین   

 نادرست  درست  

 .کردندهای مشکل را به زبان ساده بازنویسی میهفتم و هشتم برخی نویسندگان کتاب هایقرندر  

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  رواج یافت. ساده  اسلوبنویسی به های هفتم تا نهم تاریخدر قرن 

 نادرست  درست  .استشده درباره تیمور ترین تاریخ نوشته جهانگشای جوینی قدیمیتاریخ  کتاب 

 نادرست  درست  است. ترکی و مغولی به زبان فارسی  ورود لغات  هفتم تا نهم  های  قرن   ر ث ن   ی های زبان از ویژگی   

 .کردندتشویق می رانویسی ساده فارسی ، و امیرعلیشیر نوایی در حوزه ادبی هرات  لطان حسین بایقراس 

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  محاکمه اللغتین« را به ترکی نوشت. »سلطان حسین بایقرا چند کتاب از جمله  

 نادرست  درست  های هفتم تا نهم است. های نثر قرن سستی و ضعف در ساخت دستوری جملات از ویژگی   

 نادرست  درست  گرفت.های هفتم تا نهم تصنع و تکلف، جای تعمّق و تفکّر را در نثر قرن 

 نادرست  درست  یابد. می افتاده و غزل عارفانه و عاشقانه رواج    رونق در شعر سبک عراقی قصیده و مثنوی از    

 اند.شدههای زیبا آراستهها و سجعشویم که به استعارههای نثری مواجه میدر قرن هفتم تا نهم با کتاب 

 نادرست  درست   

 های هفتم تا نهم نثری دارای ضعف و انحطاط فکری است و از صحت و اتقان مطالب کاسته شده است. نثر قرن 

 نادرست  درست   

 گرداندند.بازمیساده   هایهای فنی را به نثرثرمرسوم بود که نویسندگان ن نیندر قرن ششم چ 

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  دارد.   مغول   دوره   نثر   فکری   انحطاط   در   گیری چشم   تأثیر   ها آن   کشتن   ساختن فضلا یا متواری    

 . اصطلاحات و پیچیده جلوه دادن مفاهیم آن پرداختند حان و شرعرفکردن  درسیبه مدعیان عرفان  

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  مولوی است.بیت زیر از  

یـاری  یـکـی  آن  در   نـبـرد  آمـد 
 

ــتی  ــارش: کیس ــت ی ــد؟  گف  ای معتم
 

 

 نادرست  درست  .شعر زیر از حافظ است 

 ن حسـود ای دلــ ـاز طعغمناک نباید بود   
 

د   اید که چو وابینی خیر تو در این باشـ  شـ
 

 

 نادرست  درست  است. ت زیر از عبید زاکانی یب 

دهآب  آتش اســـت     مظلوم   دیـ
 

ک و تر چون    ت خشـ وزروان گشـ  دسـ
 

 

 . های سبکی یک دوره باشداز ویژگی  تواندنمی «توجه به دنیای درون یا گراییذهنو » «باور به اختیار و اراده» 

 نادرست  درست   
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 نادرست  درست  نیستند.   دوره   یک   فکری   های ویژگی   خرد« از   »ستایش   و   شعر«   در   علوم   بیشتر   »بازتاب   

 . های فکری یک دوره هستنداز ویژگیو رواج روحیه حماسی  وقمعش  بودن آسمانی گرایی، واقع گرایی، شادی 

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  نو و کهن است.مختصات  آمیختگیدرهمعراقی سبک  ویژگی ادبی  ترینمهم  اساساً 

 نادرست  درست  . کماکان به قوت خود باقی هستند «»اندر «، »مر«، همی»در سبک عراقی  

 نادرست  درست  .خراسانی اساساً با یکدیگر تفاوت دارندعراقی و سبک دو های زبانی ویژگی 

 نادرست  درست  . خوردبه چشم می   ندرت، ایدر، ابَا، اَبرَ« به نوید»ادر شعر سبک عراقی واژگانی مانند   

 نادرست  درست  یابد.میافزایش عراقی در سبک  عبیان و بدی لهجمز  توجه به علوم ادبی ا 

 نادرست  درست  است. جزئییکسان بوده و اختلافات  مختصات فکری شعر خراسانی و عراقی  اًاساس 

 نادرست  درست  . و احساسات ملی موجب پیدایش اشعار ملی و میهنی گردید غروردر سبک عراقی  

نادرست درست  . دوره نیستند   ی یک های سبک د از ویژگی ر دنیا و اعتقاد به قضا و قدر و ستایش خ   اعتباری بی   

 نادرست  درست  باشند. می   یل زبان ترکی به زبان فارسی خ از کلمات د »ییلاق، قشلاق، قشون و یورش«    

 غزل معروف »من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی / عهد نابستن از آن به، که ببندی و نپایی« از مولاناست.  

 نادرست  درست   

   بینی« از اشعار سنایی غزنوی است. دیدگی باشد / که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان  بیت »ز یزدان دان نه از ارکان که کوته   

   نادرست   درست                                                                                                                                                                         

  دهم یازعلوم و فنون سال  چهارمهای درس تست  
 کدام مورد از ویژگی فکری شعرِ »سبک عراقی« است؟ 

 آمیختگی مختصات نو و کهن، در شعر این دوره کاملاً بارز است. درهم  (1

 اعتباری دنیا در شعر شد. هایی مانند بیگرایش به تصوف موجب رواج اندیشه  (2

 مدعیان عرفان به شرح اصطلاحات و پیچیده جلوه دادن مفاهیم آن پرداختند.   (3

 سازی از هر پدیدۀ طبیعی یا هر موضوعی در قلمرو ذهن استفاده کردند. شاعران برای مضمون   (4
 

 اند؟ های فکری سبک عراقیویژگیکدام ابیات دارای  

ــر گل چمن الف( ت من اگر خارم اگـ  آرایی هسـ
 

ت که او می  دم میکه از آن دسـ  رویمکشـ
 

 

برد نمـی ب( بیـرون  ده  ه خنـ بـ را  دل  غم   توان 
 

ده  ت ز خنـ نرفـ تلخی از گلاب  ل  گـ  رویی 
 

 

تاره آسـمان گردد سـحرگاهان س ـبه  ج(  ان پرسـ
 

 ها لاله بستانز سبزة آبدار و سرخ گل وز   
 

 

د  د(  ــق بر افلاک شـ ـ ــاک از عشـ م خـ  جسـ
 

ــد  شـ الاک  چـ و  د  آمـ ص  رقـ در  وه   کـ
 

 

 ب، د  (4 ب، ج  (3 الف، د   (2 الف، ج   (1

 جز:از دیدگاه تاریخ ادبیات همۀ موارد کاملاً درست است، به 

 نویسی نیز ادامه یافت. بازماندگان تیمور کم و بیش از فرهنا ایرانی تأثیر پذیرفتند و ادبیات رونقی تازه گرفت و تاریخ  (1

 الاحرار نظامی به بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان پرداخته است. تحفةشیوۀ  الانس خود بهجامی در کتاب نفحات(2

 بایسنقرمیرزا هنرمند و هنردوست بود و در زمان او هنرمندان قرآن کریم و شاهنامۀ فردوسی را به خط خوش نگاشتند.   (3

 نویس، نقاّش و شاعر حمایت نمود.ای که به هنر و فرهنا اسلامی پیدا کرده بود، از هنرمندان خوش پس از مرگ تیمور، شاهرخ با علاقه   (4

 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

173 

174 

175 



 

 

 دکتر ابوذر احمدی

@aboozar_ahmadi63 

 5علوم و فنون یازدهم نسخه  

80 

 کنیم؟مورد »خطا« برخورد میاز دیدگاه تاریخ ادبیات در متن زیر، به چند  

جا که نثر فنی در اکثر  یابد، تا آنیابد و در قرن هشتم با سیطرة غزنویان بر ایران رواج میکم در قرن هفتم قوّت می»نثر فنی کم

 کنند.«های آسان را به زبان فنی بازنویسی میگیرد و نویسندگان، کتابهای این دوره جای نثر ساده را میکتاب

 هفت  (4 شش   (3 پنج  (2 چهار   (1

 فارسی بازنویسی کرد و آن را چه نامید؟ در قرن دهم، چه کسی کتاب کلیله و دمنه را به زبان سادة 

 فیض کاشانی، انوار سهیلی   (2  ظهیرالدیّن بابر، بابرنامه   (1

 ملاحسین واعظ کاشفی، محاکمه اللغتین  (4 ملاحسین واعظ کاشفی، انوار سهیلی  (3

 های زیر مربوط به سبک خراسانی و چند مورد مربوط به سبک عراقی است؟به ترتیب چند مورد از ویژگی 

غم    -معشوقزمینی بودن    -بازتاب اندک علوم در شعر  -گرایی و توجه به دنیای بیرونواقع  -باور به قضا و قدر  -»رواج روحیه پهلوانی

 وصال«  -ستایش عشق -گرایی

 چهار   –چهار    (4 دو  -شش    (3 سه   -پنج    (2 پنج   -سه    (1

 باشد؟ های شعر سبک عراقی نمیکدام گزینه از ویژگی 

 توجّه بیشتر به علوم ادبی از جمله بیان و بدیع.   (1

 چهارچوب زبان همان چهارچوب فارسی قدیم است.   (2

 قالب مثنوی از رونق افتاد و غزل عارفانه و عاشقانه رواج یافت.   (3

 هایی همچون اعتقاد به قضا و قدر. رواج بیشتر تصوّف و اندیشه  (4

 باشد؟ شناسی نثر دوره عراقی، صحیح نمیکدام گزینه از نظر سبک 

 رسد. یابد و در قرن هشتم به اوج خود می نثر فنیّ در قرن هفتم قوت می  (1

 نوشتند.در قرن ششم چنین مرسوم بود که برخی نویسندگان نثرهای ساده را به نثر فنیّ باز می  (2

 شده است. شده درباره تیمور است که به اسلوب ساده نوشته ترین تاریخ نوشته ظفرنامه شامی قدیمی   (3

 به وجود آمدن سستی و ضعف در ساخت دستوری جملات و ورود لغات قبایل ترک و مغول.   (4

 باشد؟ کدام گزینه در رابطه با سبک نثر دوره عراقی صحیح نمی 

 در اندیشه ادیبان این دوره، صنایع ادبی جای تعمّق و تفکّر را گرفت.   (1

 از صحت و اتقان مطالب کاسته شد و ضعف و انحطاط فکری این دوره را فراگرفت.   (2

 های مشکل به زبان ساده توسط برخی از نویسندگان در قرن هفتم و هشتم. بازنویسی کتاب  (3

 های قدیم انجام گرفت. های متعددی به نثر مصنوع بر تاریخ نویسی در این دوره حاشیه  (4

 شده درباره تیمور چه نام دارد؟ ترین تاریخ نوشته قدیمی 

 تاریخ جهانگشا   (4 ی شامی ظفرنامه  (3 تاریخ گزیده  (2 جامع التواریخ   (1

 باشد؟ شناسی صحیح میکدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات و سبک 

 کردند. نویسی را تشویق میسلطان حسین بایقرا و امیرعلیشیر نوایی در حوزه ادبی هرات فارسی   (1

 های هفتم تا نهم است. های نثر قرن سستی و ضعف در ساخت دستوری جملات از ویژگی  (2

 یابد. در شعر سبک عراقی قصیده و مثنوی از رونق افتاده و غزل عارفانه و عاشقانه رواج می   (3

 های فکری شعر سبک عراقی است. توجه به صفا و پالایش درون و اعتقاد به اختیار از ویژگی  (4

 ؟ به ترتیب از چه کسانی است «انوار سهیلی»محاکمه اللغتین« و » 

 اشفیکملا حسین واعظ    -  ظهیرالدین بابر  (2 اشفیکملا حسین واعظ    -وایی  امیرعلیشیر ن  (1

 اشفی کحسین واعظ  علی بن    -  ظهیرالدین بابر  (4 اشفیکحسین واعظ  علی بن    -وایی  امیرعلیشیر ن  (3

 

 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 



 

 

 دکتر ابوذر احمدی
 5علوم و فنون یازدهم نسخه  

@aboozar_ahmadi63 

81 

 ؟ سراینده بیت زیر چه کسی است 

ــت    اسـ ــش  ــدهآب  آت ــوم   دی ــل ــظ  م
 

ــوزد   س تر  و  خشـــک  گشـــت  روان   چون 
 

 

 خواجوی کرمانی   (4 ابن یمین  (3 عبید زاکانی   (2 سیف فرغانی   (1

 ؟ از چه کسی استانبیاست«  دید ، و حقیقتنبیاست ا کردِ ، انبیاست و طریقت گفتِ  ، بدان که شریعت»عبارت  

 نجم الدین رازی   (4 نسفی   دم محبن  ن  لدیعزیزا   (3 فخرالدین عراقی   (2 مولانا   (1

 جز گزینه ... به است همه موارد از ویژگی های نثر دوره عراقی 

 و تفکر  عمّقت  جای  به صنایع ادبی  آمدن    (2 پیچیده جلوه دادن مفاهیم عرفانی   (1

 پیچیده  بولاسنویسی به  تاریخ رواج    (4 ن سستی و ضعف در ساخت دستوری مدبه وجود آ   (3
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پ  ازدهمیعلوم و فنون ال   1400چا

 
  دهمتاریخ ادبیات در قرن  

 آشفته بود  اتی تبع آن اوضاع ادبو به    رانیدوره اوضاع ا  نیدر ا . 

 داشت رونق بیشتر شعری جریان  دو هاسال  این در : 

 
   

  ه مهم نکتچند   
 نماند باقی ادیبان و  فارسی ادبیات و زبان رشد برای جایی تیموریان و مغولان تسلط دلیل به . 

  بازگشت وییگع واق و گوییحقیقت سوی به  باید پس.  است شده دور  واقعیت از  عراقی سبک که بودند داده  تشخیص عصر این  شاعران . 

 نبود مناسب  سیاسی انتقادهای و اجتماعی مسائل به پرداختن برای  غزل قالب . 

 بود دخیل  سبک تغییر در و بیشکم  هندوان معارف و تفکرات با آشنایی. 

 ادبیات فارسیدربار هند و  ◆
 صفوی  شاهان  مهریبی  و توجهیکم                                                                               

 هند دربارهای به شاعران آوردن روی علل   

 هند  سلاطین گراییادب و شاعرنوازی                                                                          

 فارسی با ادب هندوان برخورد ◆
 پذیرفتمی تاثیر ایرانی فرهنا از دوره این در هند فرهنا . 

 کردند. می  استقبال فارسی زبان به شعر سرودن و کتاب یفالت از هند فضلای 

 گفتند.می  سخن فارسی به همگی هند گورکانی شاهان 

 شد  رسمی و گیرهمه  هند قاره شبه در فارسی زبان .

  

 یافت. توسعه ادبی  نظر از  نیز اصفهان ◆
 داشتند بسزایی نقش ترکی زبان ترویج در صفوی  شاهان . 

 اندگفته شعر یا نوشته کتاب نیز فارسی زبان به و بیشکم   صفوی  شاهان . 

 

الف
شعر لطیف
و فصیح 

به شیوه کسانی چون حافظ و سعدی
بابا فغانی 
شیرازی

مکتب وقوعب
نتیجه چاره اندیشی برای تغییر سبک،

بازتاب طبیعی محیط اجتماعی
وحشی بافقی

 درس هفتم

  شناسیتاریخ ادبیات و سبک
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 فارسی  ادب  و زبان به صفوی  شاهان علاقه و توجه لعل 

 . داشتندمی  نگاه فرهنگی مقام این  در را خود بایستمی  لذا داشتند شیخی مقام ایشان از برخی             

 . بودند نزدیک تماس در مذاهب یسا ؤر با        

 . داشتند هندی و عثمانی شاهان چونیی  رقبا        

 .یافت رشد صفویه دوره در خوشنویسی و تذهیب ،نقاشی  سازی،، شیشه سفالگری بافی،قالی  چون هنرهایی        

 . هستند هنر مفاخر از عباسشاه  دوره در عباسی رضا و اسماعیل  شاه دوره در بهزاد        
   
 دهم  قرن شاعران مطرح   ◆
 شیرازی  فغانیبابا

 است دوره این تأثیرگذار شعرای از . 

 است مشهور معانی ترقّ و ظرافت  ،ت دقّ نظر از شعرش . 

 بافقی  وحشی

 است هندی و عراقی دوره سبک  واسط حد شعرش . 

  است شعرش اصلی شاخصه گراییواقع. 

 کاشانی  محتشم

 است معروف مذهبی شعر سرودن در . 

 اوست از «که در خلق عالم است  است شورش چه این باز»    عاشورایی بندترکیب . 

 
  یازدهمتاریخ ادبیات در قرن  

  کارآمد.  روی آمده وجود به هایکشاکش  از پس صفوی حکومت 

  بود  توجهبی زمینی هایعاشقانه  و درباری ،ستایشی شعر به صفوی حکومت. 

 کردند همراه ... و اندرز و پند مضامین  با را خود هایسروده  شاعران . 

 شدند شاعری و شعر مدعی بیشتری هایگروه  و طبقات . 

 شدند هند دیار راهی شاعران ،مدحی شعر ا ندادن بهبه  دلیل به . 

 شد شعر جمله از فرهنگی امور به مردم بیشتر توجه موجب اقتصادی رفاه . 

  داشت رونق بیشتر شعری جریان دو هاسال  این شددر شاعران آثار نقد و  مناظره،  مشاعره برای محلی هاخانه قهوه.       

 یازدهم  قرن شاعران مطرح ◆
 کاشانی کلیم

 است مشهور رنگین هایخیال  و معانی اعابد  در . 

 است ساخته برجسته را او سخن  محاوره الفاظ و هاالمثل ضرب . 

 گرفت لقب «ثانی المعانی خلاق» فراوان ابداعی هایمضمون  بردن کار به با وی . 

 تبریزی  صائب

  است.   هندی سبک شاعر ترینمعروف 

 است فارسی زبان شاعران  پرکارترین از. 

 انداندیشهذوق و   از ییشاهکارها شغزل هایبیت تک . 

 اندیافته رواج المثلضرب صورت به هایشبیتتک  از بسیاری . 

 انددانسته  شعری تازه مضامین خداوندگار را  صائب . 

 دهلوی  بیدل 

 است.   ذهن از دوره گاه و  بدیع هایمضمون  و انگیزخیال  هایغزل  دارای 

  است شعرش عمده هایویژگی  از ،شاعرانه  تخیل و هامبا  از سرشار و انگیزخیال  ،رنگین های استعاره  و پیچیده هایمضمون . 
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  . را مشخص کنید موارد زیر  هر یک ازنادرستی یا   درستی 
 نادرست  درست  . و حافظ بوده است  یچون سعد  یکسان وهیاست که به ش یدار شعرپرچم  یرازیش یبابا فغان 

 . بود دیتقل یاز گرفتار ییسبک و رها رییتغ یشاعران برا یشیاندچاره  جهیمکتب وقوع در قرن نهم نت 

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  . دانستندیم یرا راه نجات زبان و ادب فارس یبه سنن ادب یبندیشاعران قرن دهم ادامه پا 

 نادرست  درست  .باشدیهند م  یآوردن شاعران به دربارها یعمده رو لیاز دلا یشاهان صفو یمهریب 

 نادرست  درست  .با تفکرات و معارف هندوان اشاره کرد   یی به آشنا   توان ی م  ی سبک عراق   ر یی تغ   ل یاز دلا   

 نادرست  درست . گفتندیزبان سخن م نیهند به ا  یو شاهان گورکان افتهی قاره هند قوت در شبه  یزبان فارس 

 .   شد ی م   ف ی تضع   ی ادب   دگاه ی و محل اجتماع شعرا و  فضلا بود، از د   تخت ی در هند، اصفهان که پا   ات ی زمان با رشد ادب هم   

 نادرست  درست   

. شدیم  لیشاعران و دانشمندان تبد   یبرا  یمهم  ی هابه کانون  رانیا  ی مرکز  یو نواح  جانیآذرباعلاوه بر هند، خراسان،    

 نادرست  درست  

   .اندشعر سروده ایکتاب نوشته  زین یبه زبان فارس رانیدر ا یو نفوذ زبان ترک  جی علاوه بر ترو یاز شاهان صفو یبرخ 

 نادرست       درست  

کرده است.  کیعامه نزد  الیرا به افق خ  ازدهمی فراوان، زبان غزل قرن    یابداع  یهابا به کار بردن مضمون  ی دهلو  دلبی  

 نادرست       درست  

 . است یبه زبان و فرهنگ فارس یاز عوامل توجه شاهان صفو یبه مسائل فرهنگ یو هند یه شاهان عثمانتوج 

 نادرست       درست   

 .آن است یشاخصه اصل ییگرااست و واقع  یو سبک هند  یحد واسط سبک دوره عراق یرازیش یسبک شعر بابا فغان 

 نادرست           درست  

 نادرست         درست       . مشهور است   ی از شاعران قرن نهم است که شعرش از نظر دقّت، ظرافت و رقّت معان   ی بابا فغان   

 زبانزد است   اش یی عاشورا   بند ب ی او معروف و ترک   ی است که شعر مذهب ازدهم ی از شاعران مشهور قرن   ی محتشم کاشان   

 نادرست         درست  . 

 نادرست       درست  .است یکاشان میاز کل ریز تیب 

 ستین بیکفشم اگر دندان نما شد ع هیبخ 
 

م  ده  گرد  یهم  آردیخنـ ایبر هرزه    ی هـ

 من

 

 . آن را فراهم کرد   شرفت ی و عاشقانه استقبال نمود و موجبات پ   ی دربار   ، ی ش ی از شعر ستا   ی حکومت صفو   

 نادرست  درست   

 . داد شی را افزا یع یامور طب انیو ب فیپند و اندرز، توص نیو عاشقانه، مضام یبه اشعار دربار یشاهان صفو یتوجهیب 

 نادرست           درست  

 .تافتندیبرم یو بها دادن به فرهنگ آن رو یکتاب و سرودن شعر به زبان فارس  فیهند از تأل یفضلا 

 نادرست  درست   

 .افتیادامه  یشتریو شاعران با سرعت ب یفارس اتیرشد زبان و ادب انیموریمغولان و تدر دوره  

 نادرست  درست   

  نیکهن به مضام  لاتیدوره تمث  نیدر ا  نیشدند و همچن  یشعر و شاعر  یمدع  یشتریب  یهاطبقات و گروه یدر دوره صفو   

 نادرست  درست  . شد انیب دیتازه و به زبان جد
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 . همراه شد یمهریو ب یو مدح با کم توجه دهیبازار قص ، ی زمان با حکومت صفوهند، هم یدر دربارها 

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  .رانندیاز مفاخر هنر ا لیدر دوره شاه اسماع یعباس و رضا عباسبهزاد در دوره شاه  

 نادرست  درست  . بود   ات ی از جمله ادب   ی مردم به امور فرهنگ   شتر ی موجب توجه ب   ی مردم در دوره صفو   ی رفاه اقتصاد   

 نادرست  درست  . باشدیم ازدهمیاز شاعران مطرح قرن  یبافق یو  وحش یزیصائب تبر  ، یکاشان میکل 

 نادرست  درست  .زبان است یشاعران فارس نیپرکارتر. او از دانندیم یتازه شعر نیصائب را خداوندگار مضام 

 . اند ده ی نام   « ی ثان   ی دور از ذهن »خلاق المعان   ی ها و به کار بردن مضمون   ز ی انگ ال ی خ   ی ها را به سبب به کار بردن غزل   ی کاشان   م ی کل   

 نادرست         درست  

 . نبود یاسیو س یمسائل اجتماع انیب یبرا یکاربردش قالب مناسب یقالب غزل با توجه به نقش و سابقه  

 نادرست  درست   

عمده  یهایژگ یشاعرانه از و زیرمزآم یهالیو سرشار از ابهام و تخ زیانگالیخ ن، یرنگ یهاو استعاره دهیچیپ یهامضمون 

 نادرست  درست  .است دلیشعر ب

 نادرست  درست  .است یدهلو   دلیاز از ب ریز تیب 

ه  رقـ ا  می ـوه ـ  یغـ ه  نـ ح ـ  نی ـور   ط ی ـمـ
 

ک  تـنـ ار  یآب ـاز   ســـت ین ـ  شی ـب ـ  یکـنـ
 

 

و صائب    یدهلو  دلیب  یشعر  یهای ژگ ی از و  بیو گاه دور از ذهن« و »استفاده از الفاظ محاوره« به ترت   عیبد   ی ها»مضمون   

 نادرست  درست  . است  ی زی تبر

 . است   ده یبخش   ی اژه ی او لطف و   ی هابه غزل   یژگ ی و   ن ی مشهور است و ا   ن ی رنگ   ی ها ال ی و خ   ی به ابداع معنا    ی دهلو   دل ی ب   

 نادرست           درست  

 

  دهم یاز علوم و فنون سال  هفتم های درس تست  
 کدام مورد غلط است؟  اتیادب خیتار دگاهیاز د 

رشد    یبرا  ییجا  انیموریمغولان و ت  مدتیتسلطّ طولان  لی به دل  یو حافظ در دوره عراق  یچون سعد  یبعد از ظهور شاعران بزرگ  (1

 نماند.   یباق  یفارس  اتیزبان و ادب

قرن دهم    یاجتماع  طی مح  یعیبود و بازتاب طب  دیتقل  یاز گرفتار  ییسبک و رها  رییتغ  یشاعران برا  یشیاندچاره   جهیمکتب وقوع نت  (2

 . رفتیبه شمار م

 اند. نشان نداده   ایاصلاً علاقه  یداشتند؛ اما به زبان فارس  یینقش بسزا  رانیدر ا  یو نفوذ زبان ترک  جیدر ترو  یهرچند شاهان صفو   (3

 تبع آن آشفته شده بود.   به  زین  اتیو وضع ادب  یطورکلدر قرن دهم به  رانیا  یاسی و س  یاوضاع اجتماع  (4

   ست؟یآن چ یاست و شاخصه اصل یو سبک هند یسبک شعر کدام شاعر، حد واسط سبک دوره عراق 

 یی سراهیمرث  ،یمحتشم کاشان  (2  ییگراواقع   ،یبافق  یوحش  (1

 ن یرنگ  یهاال یو خ  یابداع معان  ،یکاشان میکل  (4 ی ظرافت و رقت معان  ،یرازیش  یبابا فغان  (3

 درست است؟ اتیّادب خیازنظرتارکدام عبارات،  

 .   افتیشهرت  یثان یاز شاعران بزرگ قرن دهم به خلّاق المعان یکاشان  میالف( کل

 از مفاخر هنرند.  لیدر دورة شاه اسماع ی( بهزاد در دوره شاه عباس و رضا عباسب

 بود .   دیاز تقل ییرها  یشاعران برا یشیاندچاره  جۀی( مکتب وقوع در قرن دهم نتج

 .  افتینو در شعر رواج  وةیکهن به ش یهالیاندرزها و تمث یبازساز ی( درسبک هند د

 د    -الف    (4 ب   -الف    (3 د   -ج    (2 ج   -ب    (1
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 باشد؟هر دو اثر کدام گزینه، از یک نویسنده یا شاعر نمی  

 . شدیم  فیتضع  یادب  دگاهیو محل اجتماع شعرا و فضلا بود از د  تختیدر هند، اصفهان که پا  اتی زمان با رشد ادبهم  (1

   .های عمده شعر بیدل استهای رمزآمیز از ویژگیهای رنگین، و سرشار از ابهام و تخیلهای پیچیده و استعارهمضمون  (2

 گرایی شاخصه اصلی آن است. سبک شعری بابا فغانی شیرازی حد واسط دوره عراقی و سبک هندی است و واقع   (3

 اند. های دور از ذهن »خلاق المعانی ثانی« نامیدهانگیز و به کار بردن مضمونهای خیال کلیم کاشانی را به سبب غزل  (4

 باشند؟ شیرازی و کلیم کاشانی« به ترتیب شاعران کدام قرن می»بیدل دهلوی، محتشم کاشانی، بابا فغانی  

 ده، یازده، یازده، ده   (4 ده، ده، یازده، یازده   ( 3             یازده، یازده، ده، ده  (2 یازده، ده، ده، یازده   (1

شناسیم« معرّف  دور از ذهن میهای بدیع و گاه  انگیز و به کار بردن مضمونهای خیالعبارت »او را به سبب سرودن غزل   

 کدام شاعر است؟
 وحشی بافقی   (4   بیدل دهلوی  (3 صائب تبریزی   (2 کلیم کاشانی   (1

 نادرست است؟ حیشاعر مقابل کدام توض 

 سبک شعرش حد واسط سبک دوره عراقی و دوره هندی است. )وحشی بافقی(  (1

 (یمشهور است. )محتشم کاشان  یشعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معان  (2

 ( یکاشان  مکلی. )است  کرده  برجسته  را  او  سخن  محاوره  الفاظ  و  هاالمثلضرب  (3

 اند. )صائب تبریزی( های غزلش شاهکارهایی از ذوق و اندیشه برخی از تک بیت (4

 چند غلط وجود دارد؟  اتیادب خیاز نظر تار ریدر متن ز 

 ی شعر و شاعر  یمدّع  یکمتر  هایباعث شد که طبقات و گروه  یدربار انیسراحهیرفتن طبقه مد  ن ی دربار و از ب»وابسته نبودن شعر به 

  ی راه  یاندوزثروت   ایامرار معاش    یبرا  سراحهیموجب شد شاعران مد  یدر دربار صفو  یشیبها دادن به شعر ستا  گرید  یشوند. از سو

  یمردم در دوره صفو  یرواج داشت. رفاه اقتصاد  ش یهنوز بازار غزل و ستا  ران، یا  میقد  یبه رسم دربارها  اآنج  ریهند شوند؛ ز  ارید

 کاهش داده بود.«  اتیاز جمله ادب یتوجه مردم را به امور فرهنگ

 چهار    (4 سه    (3 دو    (2 یک  (1

 باشد؟کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات صحیح نمی 

 بود.   هیو حافظ شب  یسعد  وهیبه ش  یراز یش  یبابافغانشعر    (1

 . اندشعر گفته  ایکتاب نوشته    یبه زبان فارس  شیو ب  کم  یشاهان صفو   (2

 . کردندیاستقبال م  یکتاب و سرودن شعر به زبان فارس  فیهند از تأل  یفضلا  (3

 هنرند. عباس و رضا عباسی در دوره شاه اسماعیل از مفاخر  بهزاد در دوره شاه  (4

 ست؟ یاز ک  «ی بیش نیستکنار آبیتنگ از غرقه وهمیم ور نه این محیط                »شعر  

 کلیم کاشانی   (4 بابا فغانی شیرازی   (3 بیدل دهلوی   (2 صائب تبریزی   (1

 است؟  یچه کس ریشعر ز ندهیسرا 

 ما  مم نمایانیـق را زخـغ عشـتیو  دست                       داریم و همچون صبح خندانیم ما  ن به لبجا

 وحشی بافقی   (4 بیدل دهلوی   (3 کلیم کاشانی   (2 صائب تبریزی   (1

 کدام شاعران است؟ یشعر یژگ یو  بیبه ترت  «یو »ظرافت و رقت معان  «ییگرا»واقع  

 ی بافق  یوحش  -  یرازیش  یبابا فغان  (2 ی راز یش  یبابا فغان  -  یبافق  یوحش  (1

 ی دهلو   دلیب  -  یزیصائب تبر  (4 ی زیصائب تبر  -  یدهلو   دلیب  (3

 باشد؟ ینم ح یصح نهیکدام گز  

 . اندعلاقه نشان داده   یبه زبان فارس  شیو بکم    یشاعران صفو (  1

 تجمع مهم شاعران بود.   یهااز کانون  زین  جانیدر قرن دهم آذربا  (2

 .نبرد  ییجابود که راه به  ازدهمیقرن    یاجتماع  ط یمح  یعیمکتب وقوع بازتاب طب(  3

 .گفتندیسخن م  یبه فارس  یهند، همگ  یشاهان گورکان  (4
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 1400چاپ  ازدهمیعلوم و فنون سال 

 
  اول قرن دوازدهم  مهیو ن ازدهم ی ی هاشعر در قرن  

 
 

 

 سال رواج داشت.   150به مدت    یقمر   یتا اواسط قرن دوازدهم هجر  ازدهمیقرن    لیاز اوا  یهند  سبک 

 دادینم  ییو عاشقانه بها  یو دربار  یر مدحعبه ش  یصفو  حکومت . 

 آوردند.   یرو  یشیاندکیو بار  ینیآفرمثل اندرز، مضمون   یبه موضوعات  شاعران 

 در دست عامه قرار گرفت. از حوزه تصرّف شاعران باسواد و آگاه به فنون ادب خارج شد و    شعر 

 

 تازه.   یها و قلمروها مضمون  :یورود عامه به شاعر دیفوا

 . خود  نیشی و سلامت پ  یخارج شدن شعر از استوار   :یورود عامه به شاعر بیمعا
 

 

 

  شعر سبک هندی   
 

 هندیهای زبانی شعر سبک ویژگی  ◆
 . دی ر دمعبه ش  ایتازه به شعر که روح    بازارکوچه و  زبان  ورود   -1

 بربست. ت  خرصحنه شعر  از    یمیاز لغات قد  یاریو بس  افتیر گسترش  عواژگان ش  رهیدا -2

 .ستین  یدر آن خبر  میات زبان قدتص است و از مخ  یفارس  دیزبان جد  ی، گفت زبان شعر سبک هند   توانمی -3

 و... سفال  ،هخیپل، ب شه،یش ،قالی نزاکت، چون    یرواج لغات -4

 . وزه شعرحسوم هندوان به  ر  و   رود لغات مربوط به مذاهب و آدابو -5

 یو ضعف زبان فارس  یو رواج لغات ترک  یکم شدن کاربرد لغات عرب -6

 مردم آن دوره بوده است.   یقیزبان حق  رایز  گراستواقع  زبانی سبک هندی  بان  ز -7

دوره کاملا مشهود    نیا  رعدر ش  انهی عام  هایواژه و ورود    هاترکیبو    هاجملهدر کاربرد    دقتیبی   ،به زبان  توجهیبیدر مجموع   -8

 . است

 های سبکی زبان قدیمدلایل حذف ویژگی  ◆
با   جهیو در نت  م یکتب قد  با  گرید  فضلا  .منجر شد  رفتن آثار کهنبین  و از    هاکتابخانه   یکه به نابود  گانگانی بیپ  در  یحملات پ -1

 نوس نبودند. أم  میزبان قد

 .  گوناگون  واحیاز ن   رفتنیپذ  ریو تاث  یشعر  هایحوزه   ییایجغراف  رییتغ -2

 

 درس دهم

  شناسیتاریخ ادبیات و سبک
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 های ادبی شعر سبک هندیویژگی  ◆
  شده است.کمتر استفاده  یو تصادف یعیجز به صورت طب ان یو ب  عیبد 

 اسلوب معادله.   ل، ی تمث ، یزیآمحس ل، یحُسن تعل ج، یرا  حات یاستفاده از تلم ه،یرواج تشب 

 ّاست. یعیطب یدر آن امر ه یو تکرار قاف رسدیم تی که گاه به چهل ب  یط غزل است؛ اما غزلقالب مسل 

 است.مفردات شعر   یقیگفت قالب حق توانیم 

 است و ...  گریمرا، د بردیم  دا،یپ شودیآهنا مانند؛ خواهم شدن، مو خوش یطولان  یهافیاستفاده از رد 

 های فکری شعر سبک هندیویژگی  ◆
 توجه دارند تا به زبان.  شتریب  یو شاعران به معن گرااست نه صورت گرایمعن یشعر ی شعر سبک هند 

 در قلمرو ذهن استفاده کردند. یهر موضوع ای  عتیدر عالم طب یا دهی از هر پد ، یسازمضمون یشاعران برا 

  رودینم  شتریب  ت یب  ک یو طول و عرض معنا از   شودیخلاصه م  تیتک بشعر در . 

  کردندیخود بازگو م وهیگذشتگان را به ش یی و غنا ی عرفان   ،یدوره معمولا مطالب فلسف ن یشاعران ا. 

 ی آن به صورت  انیاماّ تازه و نگفته و ب   یجزئ   یفکر  افتنی  یعنیاست.    برجسته  یمعنخاص و    الیو ارائه خ  یاب یمضمون  یکوشش شاعر سبک هند  

 .زیانگاعجاب

 
  اول قرن دوازدهم مهیو ن ازدهمی یها نثر در قرن  

 

   نینابینثر ب، نثر مصنوع، نثر ساده:  دید توانینوع نثر م 3دوره  نیا یهادر کتاب 

 نثر ساده  -الف  ◆
   ستین  یبلعم  خیمانند تار  یر مرسل در آثارثن  ،دوره  نیاده در اسر  نثمراد از. 

     شودمی   افتیشعر و نثر  درآمیختگی  و    ثیو احاد  اتیاشاره به آ  ی،عرب  باتیلغات و ترک  ،دوره  نیر ساده انثدر . 

 است  شدهنوشته  یبه زبان فارس  رانیا  در خارج از  زین  هاییکتاب  اند،شده نوشته   رانیکه در ا  هاییکتاب دوره علاوه بر    نیر نثر اد . 

 م ی موارد دقت داشته باش نی به ا دی با ر یدر مورد آثار ز ،اندشدهنوشتهدوره   نیساده در ا  نثربه    ریز  آثار: 

  ( نبیا نیمصنوع، ب ، ساده) نثر نوع 

   مولّف نام   

   موضوع اثر 

  خارج کشور ایدر داخل  شدهنوشته . 

  اندشده  نوشتهیی که در خارج از ایران هاکتاب: 

 ( ساده )به نثر    هندکتب دارا شکوه در   -1

 ( ساده)به نثر    یدر عثمان  یسیامه بدلفنشر -2

 ( سادهر  ثدر ماوراءالنهر )به ن  یبدایع الوقایع واصف -3

  اندشدهنوشته    رانیکه در ا هاییکتاب : 

 (سادهنثر  )به    خیتار  نهیدر زم  ی،از شاه طهماسب صفو  طهماسب؛تذکر شاه   -1

 ( سادهر  ثبه ن)  خیتار  نهیدر زم  ،ترکمان  بیادر  ن از اسک  ی؛عباس  یعالم آرا -2

 ( ساده)به نثر  عرفان    نهیدر زم  ی،واعظ کاشف  نی بن حس  یاز عل  ؛اتی الح  نیات عحرش -3

 ( ساده)به نثر  نامه  یزندگ  نهیمدر ز  ی،نورالله شوشتر  یاز قاض  ؛نیمجالس المؤمن -4

 (ادهسر  نثبه  )فقه    نهیدر زم  یی،بها  خیاز ش  ی؛جامع عباس -5
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 نثر مصنوع  -ب  ◆
 شدمی استفاده    هاکتاب   یدیباچهت و  آمنش،  اهنوع نثر در فرمان   نیاز ا . 

   است.   یپرداز و غلط  ذوقیبیف و  ه هست تکلّچ  رهششم و هفتم را ندارد و    هایقرن  فنی  نثرامت  فخدوره حلاوت و    نیا  یفننثر 

 ( مصنوع)به نثر    بدلیسی  هشرفنام  یهچایبد -1

 (مصنوع )به نثر    دانش  ارعی  یدیباچه   -2

 ( مصنوع)به نثر    قزوینی  دیاز وح  ؛نامهعباس    -3

 (نوعصم  ثر)به ن  هیبرخوردار فرا   رزایاز م  القلوب؛محبوب   -4

 نثر بینابین  -ج  ◆
 دشوار  چنداننه  ساده و    چنداننه    نثری است . 

 رسد. نمی بوده است هر چند امروزه روان و آسان به نظر    یسینودر اصل آسان   سندهیگفت قصد نو  توانمی 

 ( نبینایب  نثر  )در  میراز خواند    ؛ریالس  بیحب   -1

 ( نینابیب)در نثر    روملو  ایاز حسن ب  ؛خیاحسن التوار   -2

 
  اول قرن دوازدهم مهیو ن ازدهمی یها در قرن  نثر 

 های زبانی نثر این دوره ویژگی  ◆
 ثر ن نظم و   درآمیختگی 

  یوجه وصفکاربرد 

  (  لاقات یی)  یو مغول ترکی  و( لاناتی )گ یفارس هایواژه)محاربات( در  یعلاوه بر کلمات عرب «ات»جمع بستن با 

 یاز عرب دیت صفت و موصوف به تقلطابق م 

 موازنه  و ی پردازنهیبه سبب قر  ای از بزرگان  دیابع اضافات در مقام تعارف و تمجتآوردن ت 

  ی آوردن جملات طولان 

 متعدد یشوندهایکاربرد افعال با پ 

  ی و مغول یلغات ترک ی فراوان 

 های ادبی نثر این دوره ویژگی  ◆
 ف همراه است. و تکلّ نّعبا تص  زین   یادب  یهانتاست و م  کی نزد  انهیزبان عام زیرا بهندارد.  یی ارزش والا  ی ادب  دگاه ی دوره از د نیا  نثر 

  شده است شتریب  یمور یزمان از دوره ت  نیدر ا  یانحطاط ادب . 

 شده است.   نمودار ح یو در تلم افتهی  یشتربیرواج   یو عبارات عرب  ث یاحاد ، اتی استفاده از آ 

 فان استر که غالبا سروده خود مولّثن  هایکتابدر متن  فی ضع ی کاربرد شعرها . 

 انداخته است. نقر را از رونث ی،و رواج مدح و چاپلوس  یخی و حوادث تار خ یدر ذکر تار  دقّتیبی 

 است. داده  واجرا ر  با عنوان فرهنگ لغت هاییکتاب نگارش...(  ی وعرب  ،یترک ،ی)مغول   هازبان گر یبا د  یزبان فارس زشیآم 

 های فکری نثر این دورهویژگی  ◆
   و فقر    یردن آنان از گرسنگشدن یا مکشته و  و آزاده  باذوقافراد  یکشتار مردم و فرار دسته جمع  ،چند قرن گذشته  بختیتیرهبه علت فساد و

 . ماند یدست خالیقو سندهیاز نو رانیاموجب شد  

 یو فرهنگ یاسیس   یدوره در کنار نهادها نیا ی عموم یختوار چنانکه. دی حادثه بزرگ متاثر گرد نیبود که از ا  هاییعرصهاز جمله  نگاریتاریخ  

 گام برداشتند. تشیعکردن فرهنا نهیدر جهت نهاد هی صفو
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  . را مشخص کنید موارد زیر  هر یک ازنادرستی یا   درستی 
 .رواج داشت یفارس اتیادب خیسال در تار 150به مدت  ازدهمیقرن دهم تا اواسط قرن  لیاز اوا یسبک هند 

 نادرست  درست   

. شعر از حوزه  تصرف شاعران عامه خارج شد و در تصرف شاعران باسواد و آگاه به فنون ادب قرار گرفت یدر سبک هند 

 نادرست  درست  

  .در شعر بود  یدر شعر وارد کرد که حرکت سودمند یاتازه یها و قلمروهاعامه مردم، مضمون انیشعر در م یریقرارگ  

 نادرست           درست 

 یزبان  یهایژگیواژگان در شعر از و  رهیو گسترش دا  میقد  یورود  زبان کوچه و بازار به شعر، استفاده مجدد از لغات ادب  

 نادرست  درست  . است یشعر سبک هند

.باشد ی و »عباس نامه« م   « ی عباس   ی آرا »عالم   « ی »داراشکوه«، »جامع عباس   ی هااز کتاب   یک ی   سنده یترکمان« نو   ک ی»اسکندر ب   

 نادرست  درست  

پ   ت  یدرپیحملات  و  به  ان یموریمغول  و  ازبکان  نابودو  آن  بکتابخانه  یتبع  از  و  دلا  نیها  از  کهن،  آثار  حذف   لیرفتن 

 نادرست  درست  .است میزبان قد یهایژگ یو

 . است   م ی سبک قد   ی زبان   ی ها ی ژگ ی حذف و   ل ی از دلا   ران ی در نقاط مختلف ا   ی شعر   ی ها حوزه   یی ا ی جغراف   ر یی تغ   

 نادرست  درست   

 .شودیم دهید  یسفال و...( در شعر سبک هند ه، یپل، بخ شه، یش ، یمانند )نزاکت، قال یاستفاده از واژگان شیافزا 

 نادرست          درست       

 نادرست  درست    .شودیمشاهده م یو رسوم هندوان در شعر سبک هندلغات مربوط به مذاهب و آداب  

 داشت. یرا در پ یشد که ضعف زبان فارس یو عرب یو ازبکان، سبب رواج لغات ترک  انیموریحملات ت 

 نادرست  درست   

 .باشندیم یپرکاربرد شعر سبک هند یهاهیاز آرا لیو تمث یزیآمو حس  حیاسلوب معادله، تلم ل، ی حسن تعل 

 نادرست  درست   

ب   عل  گیحسن  و  حس  یروملو  کاشف  نی بن  ترت  یواعظ  کتاب  بیبه  ع محبوب  یهامولف  رشحات  و   اتیالح  نیالقلوب 

 نادرست  درست  .باشندیم

 . کردند ی در اشعار استفاده م   ز ی آم صورت اغراق به    ان ی و ب   ع ی بد   ، ی ادب   ی ها ه ی از آرا   ی شاعران سبک هند   

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  .هستند   ی معمولًا بلند و طولان  ی در سبک هند  ی شعر   ی ها ف یرد   

 نادرست  درست  از معنا توجه دارند  شیگراست و شاعران به لفظ بصورت یشعر یشعر سبک هند 

 . باشند ی و پرمحتوا م   ق ی عم   ی آثار   یی و مولانا و عطار و سنا    ی همچون آثار فردوس   ی آثار سبک هند   

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  . اندنوشته شده ینامه به سبک متفاوتمحبوب القلوب و عباس خ، یهر سه کتاب احسن التوار 

 .رودیفراتر نم تیب کیو طول و عرض معنا از  شودیخلاصه م تیب کیمحتوا و مضمون در  یدر سبک هند 

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  . اندشدهو به نثر ساده نوشته خیتار یهر دو در محتوا  یو جامع عباس یعباس یآراعالم  

 . کردندیگذشتگان را در شعر خود بازگو م یو غنائ یو عرفان یمطالب فلسف یشاعران سبک هند  

 نادرست  درست   

 .شده است انیب تردهی چیصورت پ به یگذشتگان در شعر شاعران سبک هند یو غنائ یعرفان یمطالب فلسف 

 نادرست  درست   
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  ی در آن  خبر  یمخصوصاً سبک خراسان  میاست و از مختصات زبان قد  یفارس  دیزبان جد  یبه نحو   ، یزبان شعر سبک هند   

 نادرست  درست  .ستین

 . اند شده نوشته   ران ی هستند که در خارج از ا   ای از کتب نثر ساده   ی عباس   ی آرا و عالم   ع ی الوقا   ع ی بدا   ، ی س ی شرفنامه بدل   

 نادرست  درست   

 . اندشدهنوشته یدر ماوراءالنهر، هند و عثمان بیبه ترت یسیداراشکوه و شرفنامه بدل ، یواصف عیالوقا عیبدا 

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  .اندشدهو هند نوشته  یدر عثمان بیبه ترت یسیکتب داراشکوه و شرفنامه بدل 

 نادرست  درست  دانست.   م ی قد   ی زبان   ی ها ی ژگ ی گرا و دور از و واقع   ی زبان   توان ی را م   ی در مجموع زبان سبک هند   

 نادرست  درست  .است  ینثر سبک هند یزبان یهایژگ ینثر از و یهادر متن کتاب فی ضع یکاربرد شعرها 

 .شده استترکمان نوشته  گی و اسکندر ب یطهماسب صفوتوسط شاه  بیبه ترت یعباس یآراو عالم  یسیشرفنامه بدل 

     نادرست        درست  

 نادرست      درست  . دارند یخیتار یهر دو محتوا  یطهماسب و جامع عباستذکره شاه 

 نادرست      درست  . باشندی م  ییبها  خی و ش ی نورالل شوشتر ی قاض  فی تال   بیبه ترت  ی و جامع عباس ن یمجالس المومن  

 .اند نشده نوشته   ران ی در خارج از ا   ی عباس   ی آرا و عالم   ی جامع عباس  ن، یمجالس المومن   ی ها از کتاب  کدام چ ی ه   

      درست   

 نادرست

 .شوند ی محسوب نم   ی فقه  ی محتوا  ن ی و مجالس المومن  ات ی الح  ن ی طهماسب، رشحات ع تذکره شاه   ی ها کدام از کتاب  چ ی ه   

 نادرست           درست  

      درست  .گو است  ت ی ب تک   قتی در حق  ی شاعر سبک هند   ی غزل است ول   ی قالب مسلط در سبک هند   

 نادرست

 .نشده است نوشته    یی بها  خ ی توسط ش   نی و مجالس المومن   ات ی الح  ن ی رشحات ع   ، یس یشرفنامه بدل   ی ها از کتاب  کدام چ ی ه   

 نادرست           درست  

 .نشده است و داراشکوه به نثر مصنوع نوشته    ی عباس نامه، جامع عباس   ی ها از کتاب  کدام چ ی ه   

      درست   

 نادرست

کاملًا مشهود است.  ی در شعر سبک هند  انه ی و ورود واژگان عام   ها ب یها و ترک در کاربرد جمله   ی دقت ی به زبان، ب   ی توجهی ب   

 نادرست       درست  

 ات ی ادب   نده ی آ  یموضوع برا   ن ی خود دور ساخت و ا   نی ش یو سلامت پ   ی شعر را از استوار  ی اطلاع و عام آوردن  افراد کم   یرو   

     درست  .بود   باران ی ز 

 نادرست

 نادرست  درست  .شود ی م   م ی و مصنوع تقس   ی به سه نثر ساده، فن ی نثر سبک هند   

نثر دوره سبک   ی زبان   ی ها ی ژگ ی از و   ی و آوردن جملات طولان   ی از عرب   د یمطابقت صفت و موصوف به تقل   ، یکاربرد وجه وصف   

 نادرست  درست  .است   ی هند

 .ست ی القلوب ن و محبوب   خ ی احسن التوار  ر، ی الس  ب ی حب ی ها از کتاب   کدام چ ی ه  سنده ی نو   ی برخوردار فراه  رزا ی م   

 نادرست  درست   

 .باشند ی م  کسان ی   ر ی الس  ب ی نامه و کتاب حب با عباس   ب ی به ترت   ی از نظر سبک  خ ی و احسن التوار   ی س ی شرفنامه بدل  باچهی د   

 نادرست     درست                                                                                                                                                                   

 نادرست  درست  .باشند ی نم  کسان ی   ی از نظر سبک  ی س یو مقدمه شرفنامه بدل   یواصف   ع ی الوقا  ع ی بدا   
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 .اند شده متفاوت نوشته   ی در سه محتوا  ی عباس   ی آرا و عالم   ن یطهماسب، مجالس المومن تذکره شاه   

 نادرست  درست   

 نادرست  درست  .شده است عرفان و در ماوراءالنهر نوشته  نه ی در زم  ات ی الح   نی رشحات ع   

 نادرست  درست  .است   شده ی ها از نثر ساده استفاده م کتاب  ی باچه ی ها و منشآت و د در فرمان  ه ی در دوره صفو   

 .اند شده نوشته   وه یش   ک ی هستند که تماماً  به    ی از جمله کتب  ی سی بدل   یو شرفنامه   ی ن ی قزو   دی نامه وح عباس   

 نادرست  درست   

کتاب   کدامچ ی ه  سندهی نو   ر« ی »خواندم    »حب »محبوب   ی ها از  نامه«،  »عباس  طهماسب«   ر« ی الس  بی القلوب«،  شاه  »تذکره  و 

 نادرست  درست  .باشد ی نم 

  .اند شده و مصنوع نوشته   ن ی ناب ی به سه سبک ساده، ب   ن ی و  مجالس المومن  خ ی دانش، احسن التوار  ار ی ع   باچهی د   

 نادرست  درست   

 .تر است قبول تر و قابل  ششم و هفتم پخته   ی ها قرن   یاز نظر حلاوت و فخامت از نثر فن   ی نثر مصنوع دوره هند   

 نادرست  درست   

 . است   ی نثر سبک هند ی زبان  ی ها ی ژگ ی نظم و نثر از و   ی ختگی آوردن تتابع اضافات و درآم   ، ی و مغول   ی لغات ترک   ی فراوان   

 نادرست       درست                                                                                                                                                                   
 

  دهم یازعلوم و فنون سال  دهم های درس تست  
 جز:مشهود است؛ به اتیاب ۀدر هم  یسبک هند یادب هاییژگ یو 

ار من مکن  (1 ار شــــد انکـ ــکـ ــقم آشـ  گر عشـ
 

کـنــد   نـهــان  ــد  نـتـوان پـنـبــه کـس  ــه  ب  کــآتـش 
 

ه خون خوردن خوبس  از (2 ار بـ ه گرفتـ ــم یکـ  شـ
 

ــد  ن ــت  گشــ رد اانـ بـ دهــان  ــه  ب م  وانـ تـ نـ  مــت 
 

 پنهان داشـتن  نهیممکن عشـق را در س ـ  سـتین (3
 

 ــق   ــنییآ  نیرب اـ  ــزنگ  کندیم  یطوط هـ  ار راـ
 

 ــهصبح از جان (4  ــیروشن    ایـ  ــیآیم  ادـ  مرا   دـ
 

ــار  ت از  ــام  ن    یک ـی ـشــ  ــتـ  ــیم ـ  ادی را   دآی  مـ
 

   ؟ مشهود است «ی»سبک هند یادب یژگ یو اتیدر کدام اب 

 زاهد   دهدیان محطریق عقل را بر عشق رج  (الف

ا  (ب بر  مرگ  زیباستندلباس  عالمی   ام 

آنجا    هر  (ج  زندگانی مشکل است کجا غم نیست 

رنگین   (د معنی  ماست  گهر   خزینۀ 

 همه لطف است و موزونی یچون یدر این درگاه ب (ه
 

از    بهتر  را صعصایی  اعمی  است  کافوری  شمع   د 

ماست  قامت  به  قبا  این  زشت  و  کوته  که   چه شد 

به  آدم  سبب  برون  لیتعج  زین  آمد  بهشت   از 

دوپری  از  جر  دن  تیغ  است  ما  أجهان   ت 

 دانم یصحرایی، چه خضرایی، چه درگاهی، نم چه  
 

 ه ـ  –د    -  الف  (4 د   -ج   -ب    (3 د   -ج    -الف    (2 ه ـ  –ب    -الف    (1

   چگونه است؟ ب، یبه ترت ر، یاز آثار ز کینثر هر  

 دارا شکوه«  خ، یالقلوب، احسن التوارمحبوب ، یسیبدل ۀ»شرفنام

 ساده، بینابین، مصنوع، ساده   (2 مصنوع، ساده، بینابین، ساده   (1

 ساده، مصنوع، بینابین، ساده   (4 ساده، بینابین، ساده، مصنوع   (3

    ؟خوردیبه چشم نم «یسبک هند ی»ادب یژگ یو ت، یدر کدام ب 

ا مکن ا  یدور (1 د از رو  یاز مـ ــم بـ  تو دور   یچشـ
 

 ود صبور ـ ـان نتوان بـ ـتو و از ج  یانـ ـه جـ ـزان ک 
 

ــر   (2 ــور ندیده اســـت کســـیمردهدر سـ  دلان شـ
 

ــیــــ ـرم ز کافــــ ـنفس گ  ــت کس  ور ندیده اس
 

 آید بـه دست دامـن شـادی چـو غـم آسـان نمی (3
 

 پسته را خــون می شود دل تا لبــی خنــدان کند 
 

 ــسـختی رسـد از چرخ ب (4  سـخنان بیش ه نازکـــ
 

 ــ  ار بود شـ ــر و کـ ا سـ ــنـ ا سـ  را   یگرشـــهیبـ
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 ؟نمونه کدام نوع نثر است ب، یبه ترت ریاز آثار ز کیهر   

 «یعباس یآراعالم  خ،یدانش، احسن التوار اریع باچهی»د

 ساده، مصنوع، بینابین   (4 مصنوع، بینابین، ساده  (3            ساده، مصنوع  ن،ینابیب  (2 مصنوع، ساده   ن،ینابیب  (1
 

 است؟     ن«ینابی»مصنوع، ساده و ب بینثرِ کدام آثار، به ترت 

 السیر نامه بدلیسی، داراشکوه، حبیب دیباچۀ شرف  (2 القلوب                      نامه، عیار دانش، محبوب  عباس  (1

 التواریخنامه بدلیسی، تذکرۀ شاه طهماسب، احسنشرف  (4 التواریخ، دیباچه عیار دانش        القلوب، احسن محبوب  (3

 نوشته شده است؟    نامه«ی»فقه، عرفان و زندگ  ۀنیدر زم بیکدام آثار، به ترت 

 المؤمنین، بدایع الوقایع   مرصادالعباد، مجالس  (2 الاولیا، چهارمقاله             التوحید، تذکرۀاسرار  (1

 الحیات، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی   السیر، عین حبیب  (4 المؤمنین الحیات، مجالسجامع عباسی، عین  (3

 باشد؟ کدام گزینه با توجه به سبک هندی صحیح نمی  

 و رسوم هندوان در این دوره به حوزه شعر وارد شد.   لغات مربوط به مذاهب و آداب   (1

 کاربرد لغات عربی کم شده و لغات ترکی رواج یافته و زبان فارسی تقویت گردید. (2

 دایره واژگان شعر گسترش یافت و بسیاری از لغات ادبی قدیم از صحنه شعر رخت بربست.  (3

 ای در زبان شعر دمیده شد.  زبان کوچه و بازار به شعر راه یافت و از این رهگذر روح تازه (4

 است؟ ی در دوره سبک هند  میقد یسبک هاییژگ یحذف و لیاز دلا نهیکدام گز 

 های ادبی لازم را نداشتند. آوردن طبقات مختلف مردم به عالم ادبیات که عمدتاً آموختهروی   (1

 از بین رفتن سلطه حکومت بغداد در ایران و کم شدن کاربرد لغات عربی.  (2

 های عامیانه در شعر. ها و ورود واژهها و ترکیبدقتی در کاربرد جملهتوجهی به زبان، بی بی  (3

 های نواحی دیگر. های شعری در نقاط مختلف ایران و تأثیر پذیرفتن از زبانجغرافیایی حوزهتغییر   (4

 ؟ باشدینم حیصح  یسبک هند یادب یژگ یدر مورد و نهیکدام گز 

 آمیزی، تمثیل و اسلوب معادله. هایی همچون حُسن تعلیل، حس استفاده از تلمیحات غریب و نادر و آرایه  (1

 شود پیدا« در شعر این دوره رایج است. آهنا مانند »خواهم شدن، میهای طولانی و خوش استفاده از ردیف  (2

 رسد و تکرار قافیه در آن امری طبیعی است.هایی که گاه به چهل بیت هم میقالب مسلط در این دوره غزل است اما غزل  (3

 صورت طبیعی کمتر استفاده شده است. های ادبی بدیع و بیان جز به  آرایهتوجهی شاعران کوچه و بازار به  به دلیل کم  (4
 

 ؟ باشدینم حیصح  یسبک هند  یفکر یژگ یبا توجه به و نهیکدام گز 

 رود. شود و طول و عرض معنا از یک بیت فراتر نمیبیت خلاصه میشعر در سبک هندی بیشتر در تک  (1

 کردند. مطالب فلسفی، عرفانی و غنایی گذشتگان را به شیوه خود بازگو میشاعران این دوره معمولاً    (2

 ها بیشتر از زبان و معنا توجه داشتند. گرا و شاعران به آرایهگراست نه معنیشعر سبک هندی صورت   (3

 انگیز. کوشش شاعران برای یافتن فکری جزئی اماّ تازه و نگفته و بیان آن به صورتی اعجاب   (4
 

 باشند؟ یم یساده در دوره سبک هند یجزء نثرها ریچند مورد از آثار ز 

 -یسینامه بدلمقدمه شرف  -طهماسبتذکره شاه  -اتیالح  نیرشحات ع  -خیاحسن التوار  -عباس نامه    -یجامع عباس  -  عیالوقا  عی»بد

 «یعباس یآراعالم -القلوبمحبوب

 پنج  (4 چهار   (3 سه  (2 دو  (1
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 باشد؟ اند، نمیشدههایی که در خارج از ایران نوشتهکتاب جزو کتابکدام    

 ات یالح  نیرشحات ع  (4   یواصف  عی الوقا  عیبدا(  3 نامه بدلیسیشرف   (2   کتب داراشکوه(  1

 آمده است؟ نهیدر کدام گز بیبه ترت ات«یالح نیرشحات ع -دانش اریع یباچه ید -خینوع نثر »احسن التوار 

 بینابین  -مصنوع    –ساده    ( 2                                            ساده  -مصنوع    –بینابین    (1

   مصنوع  -بینابین    -ساده    (4      مصنوع  –ساده    -بینابین    (3

 اشتباه است؟ رینوع نثر چند مورد از آثار ز  

: اتیالح  نیرشحات ع  - : ساده  یسیشرف نامه بدل  - : مصنوع  یالواقع واصف  عیبدا  -  نینابی: بنیمجالس المومن  -نامه: ساده    »عباس

 ن«ینابی: بخیاحسن التوار -: مصنوع ریالس  بیحب - نینابیدانش: ب اریمقدمه ع -القلوب: مصنوع محبوب -ساده 

 شش   (4 پنج  (3 چهار   (2 سه  (1

 شده است؟نوشته یدرستمؤلف چند اثر به 

نورالل   ی: قاضاتیالح نی رشحات ع) یی(بها خی: شیجامع عباس ) ی(نیقزو دیالقلوب: وحمحبوب)  (روملو گی حسن ب: خیالتوار احسن)

 (ترکمان گی : اسکندر بیعباس یآراعالم ) (ری: خواند مریالس بیحب) ی(شوشتر

 چهار   (4 سه  (3 دو  (2 یک  (11

 باشد؟ موضوع کدام اثر فقه، تاریخ یا عرفان نمی  

   جامع عباسی  (4   مجالس المومنین  (3   رشحات عین الحیات  (2 آرای عباسی عالم   (1

 باشد؟ کدام گزینه صحیح نمی  

 اند. شده نامه بدلیسی جزء آثاری هستند که خارج از ایران نوشته بدایع الوقایع و شرف   (1

 باشند. نامه میزندگیجامع عباسی و مجالس المومنین به ترتیب در زمینه تاریخ و    (2

 باشد. نامه و احسن التواریخ به ترتیب مصنوع و بینابین مینثر عباس   (3

 باشند. میر و علی بن حسین واعظ کاشفی می  حبیب السیر و رشحات عین الحیات به ترتیب از خواند  (4

 ست؟ین حیصح یدرباره نثر دوره هند  یشناسسبک دگاهی از د نهیکدام گز 

 سبب نزدیکی به زبان عامیانه نثر این دوره از تکلّف و تصنّع به دور است.به    (1

 . یو مغول  یلغات ترک  یمتعدد و فراوان  یشوندها یکاربرد افعال با پ  (2

 مطابقت صفت و موصوف به تقلید از عربی و کاربرد وجه وصفی.   (3

 انحطاط ادبی در این زمان از دوره تیموری بیشتر شده است.   (4

 باشد؟سراینده کدام بیت صحیح نمی  

 در کار آسمان کردی بـــه یک کرشمه کـــه   (1
 

 ( صائب تبریزی)  هاکوکبم  ــوق چشـش  پرد ازمیوز  ــهن 
 

 

 از سـر گذشـته اسـت   اتخنده  موج  کهای گل  (2
 

 ــبآماده     ــاش گرــ  ــتل  یهیــ  ( یدهلو  دلیخ گلاب را )بــ
 

 ــز منجنی (3  ــفلق  ــ  بارد میه ــ ــک سنا فتنــ
 

 ــمن ابله   ــانه گرـ  ــحص نهیبه آبگ  زمیـ  ( ی رازیش  یار )عرفـ
 

تـــ ـعهدی کاین  تو    (4  ه بودی ـــ ـه با من بسـ
 

ــته بودــــ ـر بهــــ ـمگ  ــتن بس ــکس  (ی)طالب آملی  ر ش
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 226 3 201 4 176 2 151 4 126 1 101 2 76 4 51 4 26 3 1 

 227 3 202 3 177 4 152 1 127 4 102 1 77 1 52 3 27 3 2 

 228 4 203 2 178 4 153 4 128 3 103 1 78 1 53 4 28 4 3 

 229 1 204 3 179 2 154 2 129 3 104 1 79 2 54 2 29 3 4 

 230 3 205 1 180 2 155 1 130 1 105 3 80 4 55 3 30 4 5 

 231 2 206 4 181 1 156 2 131 1 106 2 81 3 56 1 31 2 6 

 232 3 207 3 182 4 157 1 132 1 107 2 82 3 57 3 32 2 7 

 233 2 208 2 183 1 158 4 133 4 108 4 83 4 58 1 33 2 8 

 234 4 209 1 184 3 159 2 134 1 109 1 84 3 59 2 34 3 9 

 235 1 210 1 185 4 160 1 135 4 110 4 85 3 60 4 35 2 10 

 236 3 211 3 186 3 161 4 136 3 111 4 86 1 61 1 36 2 11 

 237 4 212 4 187 4 162 3 137 1 112 3 87 3 62 3 37 1 12 

 238 4 213 3 188 2 163 1 138 3 113 1 88 2 63 2 38 2 13 

 239 1 214 1 189 3 164 1 139 3 114 3 89 3 64 2 39 4 14 

 240 3 215 2 190 3 165 2 140 2 115 4 90 4 65 3 40 4 15 

 241 4 216 2 191 1 166 4 141 3 116 4 91 3 66 1 41 1 16 

 242 3 217 1 192 3 167 3 142 2 117 2 92 2 67 3 42 2 17 

 243 2 218 3 193 2 168 3 143 4 118 3 93 3 68 2 43 1 18 

 244 1 219 2 194 1 169 1 144 4 119 2 94 2 69 2 44 4 19 

 245 2 220 4 195 4 170 2 145 1 120 1 95 3 70 3 45 3 20 

 246  221 4 196 3 171 2 146 3 121 1 96 4 71 2 46 3 21 

 247  222 2 197 2 172 4 147 2 122 3 97 3 72 1 47 2 22 

 248  223 1 198 2 173 1 148 3 123 1 98 3 73 3 48 2 23 

 249  224 1 199 2 174 3 149 4 124 1 99 2 74 4 49 3 24 

 250  225 3 200 2 175 3 150 1 125 3 100 3 75 3 50 2 25 


